
  یگلستان سعد: عنوان کتاب 
  یسعد:  نويسنده

  یگلستان سعد
     باب اول در عبرت پادشاهان

   حکايت
شاه فرمان داد تا يكى از اسيران .  يكى از جنگها، عده اى را اسير كردند و نزد شاه آوردند           در

اسير كه از زندگى نااميد شده بود، خـشمگين شـد و شـاه را مـورد سـرزنش و. را اعدام كنند  
  .هر كه دست از جان بشويد، هر چه در دل دارد بگويد: دشنام خود قرار داد كه گفته اند

  و نماند گريز ضرورت چوقت
   بگيرد سر شمشير تيزدست

  اين اسير چه مى گويد؟:  پرسيدملک
  : گويدی خداوند همیا:  از وزيران نيک محضر گفت يكى

   الغيظ و العافين عن الناس والكاظمين
 جـنس  یابنـا : وزير ديگر که ضد او بود گفت . را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت    ملک

اين ملک را دشنام داد و ناسزا گفـت   . سخن گفتن  یهان جز راست  مارا نشايد در حضرت پادشا    
آن دروغ پسنديده تر آمد مرا زين راست که تـو      :  ازين سخن درهم آمد و گفت        یملک رو . 

دروغ : چنانكه خردمنـدان گفتـه انـد   .   ی اين بر خبثی بود و بنا  یت آن در مصلح   ی که رو  یگفت
مصلحت آميز به ز راست فتنه انگيز 

   كه شاه آن كند كه او گويدهر

   باشد كه جز نكو گويدحيف

  : بر پيشانى ايوان كاخ فريدون شاه ، نبشته بودو
   اى برادر نماند به كسجهان

   اندر جهان آفرين بند و بسدل
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   تكيه بر ملك دنيا و پشتمكن

   
   بسيار كس چون تو پرورد و كشتكه

   
   آهنگ رفتن كند جان پاكچو

   
   بر تخت مردن چه بر روى خاكچه

   
* * * *  
  حکايت
 از ملوک خراسان ،  محمود سبکتکين را در عالم خواب ديد كـه جملـه وجـود او ريختـه                    يكى

سـاير  .  کـرد ی گرديد و نظر میبود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه هم   
هنـوز نگـران اسـت کـه     :   آورد و گفتی که بجایحکما از تاويل اين فرو ماندند مگر درويش       

  .ملکش با دگران است
   نامور به زير زمين دفن كرده اندبس
   هستيش به روى زمين يك نشان نماندكز

   
   پير لاشه را كه نمودند زير خاكوان

   چنان بخورد كزو استخوان نماندخاكش
   

   است نام فرخ نوشيروان به خيرزنده
   بسى گذشت كه نوشيروان نماندگرچه

   
  اى فلان و غنيمت شمار عمر كن خيرى
   پيشتر كه بانگ بر آيد فلان نماند زان

* * * *  
   حکايت
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 پـدر بـه   یبـار .  ی را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبرو            ی زاده ا  ملک
 پـدر ،  یا:  آورد و گفـت  یپسر بفراست استيـصار بجـا  .  کرد  یکراهت و استحقار درو نظر م     

اشـاة نظيفـة و الفيـل    . نه هر چه بقامت مهتر به قيمـت بهتـر     . که نادان بلند    کوتاه خردمند به    
  . جيفية
   جبال الارض طور و انه   اقل

   عنداالله قدرا و منزلالاعظم
   شنيدى كه لاغرى داناآن

   بار به ابلهى فربهگفت

   تازى وگر ضعيف بوداسب

   از طويله خر بههمچنان

.  بخنديد و ارکان دولت پسنديد و برادران بجان برنجيدندپدر
   مرد سخن نگفته باشدتا

   و هنرش نهفته باشدعيب

   پيسه گمان مبر نهالىهر

   كه پلنگ خفته باشدشايد

 یچـون لـشکر از هـردو طـرف رو        .  نمود   ی صعب رو  ی که ملک را در آن قرب دشمن       شنيدم
  :گفت .  که به ميدان درآمد اين پسر بود یدرهم آوردند اول کس

   پشت منی نه من باشم که روز جنگ بينآن
  ی سری منم گر در ميان خاک و خون بينآن
   کندی می که جنگ آرد به خون خويش بازکان
  ی ميدان وان که بگريزد به خون لشکرروز
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مـد زمـين   چـون پـيش پـدر آ   .  بينـداخت    ی مردان کـار   ی بگفت و بر سپاه دشمن زد و تن        اين
  :خدمت ببوسيد و گفت 

   كه شخص منت حقير نموداى
   
   درشتى هنر نپندارىتا
   

   لاغر ميان ، به كار آيداسب
   

   ميدان نه گاو پروارىروز
   

پـسر نعـره    .  آهنگ گريز کردند   یجماعت.  اند که سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندک           آورده
سـواران را بـه گفـتن او تهـور زيـادت      . شـيد   مردان بکوشيد يا جامه زنـان بپو یا: زد و گفت  

ملـک سـر و   . شنيدم که هم در آن روز بر دشـمن ظفـر يافتنـد   . گشت و بيکبار حمله آوردند     
بـرادران  . چشمش ببوسيد و در کنار گرتف و هر روز نظر بيش کرد تا وليعهد خـويش کـرد                  

پسر دريافت .  زد خواهر از غرفه بديد ، دريچه بر هم     . حسد بردند و زهر در طعامش کردند      
 ـ  : و دست از طعام کشيد و گفت         ايـشان  ی هنـران جـا  یمحال است که هنرمنـدان بميرنـد و ب

  . بگيرند
   نيابد به زير سايه بوم كس

   
   هماى از جهان شود معدومور

   
 را یپس هريک ـ .  بجواب بداد  یبرادرانش را بخواند و گوشمال    .  دادند ی را از اين حال آگه     پدر

ده درويـش در گليمـى بخـسبند و    :از اطراف بلاد حصه معين کرد تا فتنه و نزاع برخاست کـه     
  .دو پادشاه در اقليمى نگنجند

   نانى گر خورد مرد خدانيم
   

   درويشان كند نيمى دگربذل
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   اقلمى بگيرد پادشاهملك
   

   در بند اقليمى دگر همچنان
   

* * * *  
  حکايت
 نشـسته بودنـد و منفـذ کـاروان بـسته و رعيـت بلـدان از                  یکوه دزدان عرب بر سر      ی طايفه

 ی کـوه  ی منيـع از قلـه       یبحکـم آنکـه مـلاذ     . مکايد ايشان مرعوب و لشکر سـلطان مغلـوب          
مدبران ممالک آن طرف در دفع مـضرات ايـشان          .  خود ساخته    یگرفته بودند و ملجاء و ماوا     

 مـداومت نماينـد مقاومـت       یر کردند که اگر اين طايفه هم برين نـسق روزگـا           یمشاورت هم 
  . ممتنع گردد

   كه اكنون گرفته است پاىدرختى
   
   نيروى مردى برآيد ز جاىبه

   
   گر همچنان روزگارى هلى و
   
   گردونش از بيخ بر نگسلىبه

   
   چشمه شايد گرفتن به بيلسر

   
   پر شد نشايد گذشتن به پيلچو

   
 ی به تجسس ايشان برگماشتند و فرصت نگاه داشـتند تـا وقت ـ    ی بر اين مقرر شد که يک      سخن

 جنـگ ازمـوده   ی چند مردان واقعه ديده ی مانده ، تنی رانده بودند و مقام خالیکه بر سر قوم 
 کـه دزدان بـاز آمدنـد سـفر کـرده و       یشـبانگاه . را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند         

 کـه بـر سـر    یمت بنهادنـد ، نخـستين دشـمن    تن بگشادند و رخت و غني ازغارت آورده سلاح    
   از شب درگذشت ، یچندانکه پاس. ايشان تاختن آوردد خواب بود 
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   خورشيد در سياهى شدقرص
   

   اندر دهان ماهى شديونس
   

 از کمين بدر جستند و دست يکان بـر کتـف بـستند و بامـدادان بـه درگـاه ملـک           دلاورمردان
 عنفـوان  ی بود ميوه یاتفاقا در آن ميان جوان. همه را به کشتن اشارت فرمود    . حاضر آوردند   

 تخت ملـک را بوسـه      ی از وزرا پا   یيک.  گلستان عذارش نودميده     یشبابش نورسيده و سبزه     
 برنخـورده و از  یايـن پـسر هنـوز از بـاغ زنـدگان     : اد و گفـت   زمين نه ـبر شفاعت   یداد و رو  

توقع به کرم و اخلاق خداونديست که به بخشيدن خـون او بربنـده         .  تمتع نيافته    یريعان جوان 
  : بلندش نيامد و گفت ی از اين سخن درهم کشيد و موافق رایملک رو.. منت نهد 

   نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد استپرتو
   

  هل را چون گردكان برگنبد است نااتربيت
   

 اين است كه نسل اين دزدان قطع و ريشه كن شود و همه آنها را نابود كردند، چـرا كـه                بهتر
شعله آتش را فرو نشاندن ولى پاره آتش رخشنده را نگه داشتن و مار افعى را كشتن و بچـه                   

  :او را نگه داشتن از خرد به دور است و هرگز خردمندان چنين نمى كنند
   اگر آب زندگى باردابر

   
   از شاخ بيد بر نخورىهرگز

   
   فرومايه روزگار مبربا
   

   نى بوريا شكر نخورىكز
   

:  ملک آفـرين گفـت و عـرض كـرد         ی سخن شاه را طوعا و کرها پسنديد و بر حسن را           وزير،
 راى شاه دام ملکه عين حقيقت است ، چرا كه همنشينى با آن دزدان ، روح و روان اين جـوان        

ولى ، ولى اميد آن را دارم كـه اگـر او مـدتى بـا      . را دگرگون كرده و همانند آنها نموده است         
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 تحت تاءثير تربيت ايشان قـرار مـى گيـرد و داراى خـوى خردمنـدان            دد،نيكان همنشين گر  
شود، زيرا او هنوز نوجوان است و روح ظلـم و تجـاوز در نهـاد او ريـشه ندوانـده اسـت و در                     

  :حديث هم آمده 
  . مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كل
   نوح با بدان بنشستپسر

   
   نبوتش گم شدخاندان

   
   اصحاب كهف روزى چندسگ

   
   نيكان گرفت و مردم شدپى

   
.  از درباريان نيز سخن وزير را تاءكيد كردند و در مـورد آن جـوان شـفاعت نمودنـد               گروهى

  .بخشيدم اگر چه مصلحت نديدم  :  را آزاد كرد و گفت ناچار شاه آن جوان
   كه چه گفت زال با رستم گرددانى

   
   نتوان حقير و بيچاره شمرددشمن

   
   بسى ، كه آب سرچشمه خردديديم

   
   بيشتر آمد شتر و بار ببردچون

   
 یبـار .  الجمله پسر را بناز و نعمت براوردند و استادان به تربيـت همگـان پـسنديده آمـد           یف

 گفت که تربيت عاقلان در او اثر کرده اسـت     ی م یوزير از شمايل او در حضرات ملک شمه ا        
  : ملک را تبسم آمد و گفت . و جهل قديم از جبلت او بدر برده 

   گرگ زاده گرگ شودعاقبت
   

  زرگ شود با آدمى بگرچه
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 اوباش محلت بدو پيوستند و عقد موافقت بـستند تـا بـه وقـت            یطايفه  .  دو برين برآمد   یسال

 ـ            دزدان ی قيـاس برداشـت و در مغـازه         یفرصت وزيبر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت ب
  :ملک دست تحير به دندان گزيدن گرفت و گفت .  شدی پدر نشست و عاصیبجا

   كسى ؟ نيك از آهن بد چون كندشمشير
   

   به تربيت نشود اى حكيم كسناكس
   

   كه در لطافت طبعش خلاف نيستباران
   

  ٤٤ باغ لاله رويد و در شوره زار خس در
   

   شوره سنبل بر نياوردزمين
   

   او تخم و عمل ضايع مگرداندر
   

   با بدان كردن چنان استنكويى
   

   بد كردن بجاى  نيكمردانكه
* * * *  

   حکايت  
 زايدالوصـف  ی و فهم و فراسـت ی اغلمش ديدم که عقل و کياستی را بر در سرا   ی زاده ا  رهنگ

  . او پيدای در ناصيه ی آثار بزرگیداشت، هم از عهد خرد
   سرش ز هوشمندىبالاى

   
   تافت ستاره بلندىمى
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 داشت و خردمندان گفتـه انـد  تـوانگرى    ی الجمله مقبول نظر افتاد که جمال صورت و معن       یف
  .ه به مال ، بزرگى به عقل است نه به سال به هنر است ن

 ـی مـتهم کردنـد و در کـشتن او سـع    ی جنس او بر منصب او حسد بردند و بـه خيـانت    یابنا  ی ب
 اينـان در  یدشمن چه زند چو مهر باشد دوست؟ ملک پرسيد که موجب خصم         . فايده نمودند   

 کـردم مگـر   یض ـ دام ملکـه همگنـان را را  ی دولت خداوند  یدر سايه   : حق تو چيست؟ گفت     
  . زوال نعمت من و اقبال و دولت خداوند بادبه شود الا ی نمیحسود را که راض

   آن كه نيازارم اندرون كسىتوانم
   را چه كنم كو ز خود به رنج در است  حسود
   تا برهى اى حسود كين رنجى استبمير
   از مشقت آن جز به مرگ نتوان رستكه

   
   به آرزو خواهندشوربختان

   
   را زوال نعمت و جاه مقبلان

   
   نبيند به روز شب پره چشمگر

   
   آفتاب را چه گناه ؟چشمه

   
   خواهى هزار چشم چنانراست

   
   بهتر كه آفتاب سياه كور،

 * * * *  
   حکايت

 از ملوک عجم حکايت کنند که دست تطـاول بـه مـال رعيـت دراز کـرده بـود و جـور و            ی يک
 که خلق از مکايد فعلش به جهان برفتنـد و از کربـت جـورش راه    یاذيت آغاز کرده ، تا بجاي    

 مانـد و  یچون رعيـت کـم شـد ارتفـاع ولايـت نقـصان پـذيرفت و خزانـه ته ـ                 . غربت گرفتند 
  .دشمنان زور آوردند
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   كه فريادرس روز مصيبت خواهدهر
   

   در ايام سلامت به جوانمردى كوشگو
   

   حلقه به گوش از ننوازى برودبنده
   

  كه بيگانه شود حلقه به گوش كن لطف
   

 خواندنــد در زوال مملکــت ضــحاک و عهــد ی بــه مجلــس او در ، کتــاب شــاهنامه همــ،یبــار
هيچ توان دانستن که فريدون که گنج و ملک و حشم نداشـت     : وزير ملک را پرسيد     .فريدون

 برو به تعصب گرد آمدنـد   ی خلق یآن چنان که شنيد   : چگونه بر او مملکت مقرر شد ؟ گفت         
 موجب پادشاهيـست  ی ملک چو گرد آمدن خلق     یا: گفت  .  يافت   یو تقويت کردند و پادشاه    
  ؟ی کردن نداری مگر سر پادشاهی کنی چه میتو مر خلق را پريشان برا

   به كه لشكر به جان پرورىهمان
   

   سلطان به لشكر كند سرورىكه
   

ا کرم بايد تا برو گـرد  پادشاه ر: موجب گردآمدن سپاه و رعيت چه باشد؟ گفت        :  گفت   ملک
  .آيند و رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشينند و تو را اين هر دو نيست

   جور پيشه سلطانىنكند
   

   نيايد ز گرگ چوپانىكه
   

   كه طرح ظلم افكندپادشاهى
   

   ديوار ملك خويش بكندپاى
 بـه   ازيـن سـخن درهـم کـشيد و    یرو.  را پند وزير ناصـح ، موافـق طبـع مخـالف نيامـد             ملک

.  غم سـلطان بمنازعـت خاسـتند و ملـک پـدر خواسـتند         ی برنيامد که بن   یبس.زندانش فرستاد 
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 که از دست تطاول او بجان آمده بودند و پريشان شده ، بر ايشان گرد آمدند و تقويـت         یقوم
  .  بدر رفت و بر آنان مقرر شدينکردند تا ملک از تصرف ا

   كو روا دارد ستم بر زير دستپادشاهى
   

   روز سختى دشمن زورآور استتدارشدوس
   
   رعيت صلح كن وز جنگ ايمن نشينبا
   

   شاهنشاه عادل را رعيت لشكر است  زانكه
   

 * * * *  
  حکايت
 ی نشست و غلام ، ديگر دريا را نديده بود و محنـت کـشت        ی در کشت  ی عجم ی با غلام  ی پادشاه

 یچندانکه ملاطفـت کردنـد آرام نم ـ   .  درنهاد و لرزه براندامش اوفتاد     ینيازموده ، گريه و زار    
 بـود ، ملـک را   ی در آن کـشت یحکيم ـ. گرفت و عيش ملک ازو منغص بود ، چـاره ندانـستند      

. غايت لطف و کـرم باشـد    : گفت  .  خامش گردانم    ی من او را به طريق     یدهاگر فرمان   : گفت  
 ی چند غوطه خـورد ، مـويش را گرفتنـد و پـيش کـشت              یبار. بفرمود تا غلام به دريا انداختند       

 بنشست و قرار يافـت    یچون برآمد به گوشه ا    .  آويخت یآوردند به دو دست در سکان کشت      
از اول محنـت غرقـه شـدن    :  بـود ؟ گفـت   مـت دريـن چـه حک    : پرسـيد . ملک را عجب آمـد    . 

 یبـه مـصيبت    دانـد کـه      ی دانست ، همچنين قـدر عافيـت کـس         ی نم یناچشيده بود و قدر سلامت    
  . گرفتار آيد

   پسر سير ترا نان جوين خوش ننمانداى
   

   منست آنكه به نزديك تو زشت استمعشوق
   

   بهشتى را دوزخ بود اعرافحوران
   
   دوزخيان پرس كه اعراف بهشت است از
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   است ميان آنكه يارش در برفرق

   
   آنكه دو چشم انتظارش بر در با

 * * * *  
  حکايت

 معلوم نکـردم  یخطاي:  گفت ؟ی که بند فرمود یوزيران پدر را چه خطا ديد     :   هرمز را گفتند  
 ندارنـد ،  ی کران است و بر عهد مـن اعتمـاد کل ـ  ی، وليکن ديدم که مهابت من در دل ايشان ب      

  :ترسيدم از بيم گزند خويش آهنگ هلاک من کنند پس قول حکما را کار بستم که گفته اند 
  يم آن كز تو ترسد بترس اى حكاز
   

  ٥٣ با چو صد بر آيى بجنگ وگر
   
   آن مار بر پاى راعى زنداز
   

  ٥٤ برسد سرش را بكوبد به سنگ كه
   

   كه چون گربه عاجز شودنبينى
   

   به چنگال چشم پلنگ  برآرد
   

* * * *  
   حکايت

 از ی قطـع کـرده کـه سـوار    ی و اميـد زنـدگان  ی از ملوک عرب رنجور بود در حالـت پيـر    یيک
درآمد و بشارت داد که فلان قطعه را به دولـت خداونـد گـشاديم و دشـمنان اسـير آمدنـد و                  

ايـن  :  سـرد بـرآورد و گفـت       یملک نفـس  .  مطيع فرمان گشتند   یسپاه رعيت آن طرف بجملگ    
  . وارثان مملکتیمژده مرا نيست دشمنانم راست يعن

   اميد به سر شد، دريغ عمر عزيزبدين
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   آنچه در دلم است از درم فراز آيدكه

   
   بسته ، برآمد ولى چه فايده زانكاميد

   
   نيست كه عمر گذشته باز آيداميد

   
   رحلت بكوفت دست اجلكوس

   
  وداع سر بكنيد!  دو چشم اى

   
   كف دست و ساعد و بازواى

   
   توديع يكديگر بكنيدهمه

   
   من اوفتاده دشمن كامبر

   
  يد اى دوستان حذر بكنآخر

   
   بشد به نادانىروزگارم

   
   نكردم شما حذر بكنيدمن

 * * * *  
  حکايت
 از ملـوک  ی پيغامبر عليه السلام معتکـف بـودم در جـامع دمـشق کـه يک ـ             ی تربت يحي  بربالين

  .  منسوب بود اتفاقا به زيارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست ی انصافیعرب که به ب
   و غنى بنده اين خاك و درنددرويش
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   كه غنى ترن محتاجترندآنان
   

 همـراه   یاز آنجا که همت درويشان است و صدق معاملـت ايـشان ، خـاطر              :   آنگه مرا گفت    
بر رعيت ضعيف رحمت کـن تـا از دشـمن    : گفتمش.  صعب انديشناکم  یمن کنند که از دشمن    

  .ی زحمت نبينیقو
   بازوان توانا و فتوت سر دستبه

   
   است پنجه مسكين ناتوان بشكستخطا

   
   آنكه بر افتادگان نبخشايد؟نترسد

   
   گر ز پاى در آيد، كسش نگيرد دستكه

   
   آنكه تخم بدى كشت و چشم نيكى داشتهر

   
   بيهده پخت و خيال باطل بست دماغ

   
   پنبه برون آر و داد و خلق بدهزگوش

   
   گر تو مى ندهى داد، روز دادى هست و
   

   اعضاى يكديگرند آدمبنى
   

   در آفرينش ز يك گوهرندكه
   

   عضوى به درد آورد روزگارچو
   

   عضوها را نماند قراردگر
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   كز محنت ديگران بى غمىتو

   
   كه نامت نهند آدمى نشايد

 * * * *  
  حکايت
حجاج يوسـف را خبـر کردنـد ، بخوانـدش و            .  مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمد        ی درويش

 ايـن چـه     یاز بهـر خـدا    : گفـت   . خدايا جانش بـستان   : گفت  .  بر من کن     ی خير یدعا: گفت  
  . خيرست تو را و جمله مسلمانان رایاين دعا: دعاست ؟ گفت 

   زبردست زير دست آزاراى
   

   تا كى بماند اين بازار؟گرم
   
   چه كار آيدت جهاندارىبه

   
   به كه مردم آزارى مردنت

   
* * * *  
   حکايت

تـو را  : از عبادتها کدام فاضل تـر اسـت ؟ گفـت       :  را پرسيد  ی انصاف ، پارساي   ی از ملوک ب   یيک
  .یخواب نيم روز تا در آن يک نفس خلق را نيازار

   را خفته ديدم نيم روزظالمى
   

  اين فتنه است خوابش برده به:  گفتم
   
   آنكه خوابش بهتر از بيدارى استو
   

   چنان بد زندگانى ، مرده ، به آن
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* * * *  
  حکايت

  : گفتی همی در عشرت روز کرده بود و در پايان مستی از ملوک را ديدم که شبیيک
   را به جهان خوشتر از اين يكدم نستما
   

   نيك و بد انديشه و از كس غم نيستكز
   

  : به سرما برون خفته و گفت یدرويش
   آنكه به اقبال تو در عالم نيستاى

   
   كه غمت نيست ، غم ما هم نيستگيرم

   
.  درويـش  ی هزار دينار از روزن برون داشـت کـه دامـن بـدار ا    ی را خوش آمد ، صره ا     ملک

 بـر  یملک را بر حال ضعيف او رقت زياد شد و خلعت ـ. دامن از کجا آرم که جامه ندارم   : گفت  
درويـش مـر آن نقـد و جـنس را بـه انـدک زمـان بخـورد و              . آن مزيد کرد و پيشش فرستاد     

  .پريشان کرد و باز آمد
   برکف آزادگان نگيرد مالرارق
   صبر در دل عاشق نه آب در غربالنه
و زينجا .  ازو درهم کشيد  یبهم برآمد و رو   :  او نبود حال بگفتند      ی که ملک را پروا    ی حالت در

گفته اند اصحاب فطنت و خبرت که از حدث و سورت پادشاهان برحذر بايد بودن کـه غالـب     
  . علق باشد و تحمل ازدحام عوام نکندهمت ايشان به معظمات امور مملکت مت

   بود نعمت پادشاهحرامش
   

   هنگام فرصت ندارد نگاهكه
   

   سخن تا نيابى ز پيشمجال
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   بيهوده گفتن مبر قدر خويشبه
   

 شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندين مدت برانداخت برانيد کـه خزانـه                یاين گدا :  گفت
  . اخوان الشاطينی  بيت المال لقمه مساکين است نه طعمهی

   كو روز روشن شمع كافورى نهدابلهى
   

   بينى كش به شب روغن نباشد در چراغزود
   

 خداوند ، مـصلحت آن بيـنم کـه چنـين کـسان را وجـه کفـاف        یا:  ناصح گفت   ی از وزرا  يكى
 از زجر و منـع ، مناسـب حـال    ی دارند تا در نفقه اسراف نکنند اما آنچه فرمود  یبتفاريق مجر 

  . خسته کردنی را بلطف اميدوار گردانيدن و باز به نوميدیارباب همت نيست يک
   روى خود در طماع باز نتوان كردبه

   
   باز شد، به درشتى فراز نتوان كردچو

   
   نبيند كه تشنگان حجازكس

   
   سر آب شور گرد آيندبه

   
   كجا چشمه اى بود شيرينهر

   
   و مور گرد آيند و مرغمردم

* * * *  
  حکايت

لاجـرم  . ی داشـت ی و لـشکر بـسخت  ی کـرد ی  يكى از شاهان پيشين ، در رعايت مملکت سـست        
  . نهاد ، همه پشت بدادندی صعب رویدشمن
   دارند گنج از سپاهى دريغچو
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   آيدش دست بردن به تيغدريغ
   
 ـ  ملامـت کـردم و   .  بـود  ی از آنان که غدر کردند با مـن دم دوسـت           یيک  یگفـتم دون اسـت و ب

سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغير حال از مخدوم قديم برگردد و حقـوق نعمـت                
 ـ یاز بکرم معذور دار : گفت  . سالها درنوردد   جـور بـود و نمـد    ی شايد که اسبم درين واقعـه ب

  . نتوان کردیبا او به جان جوانمرد.  کندی بخيلی بر سپاهزرزين بگرو وسلطان که به 
   بده سپاهى را تا سر بنهدزر

   
   گرش زر ندهى ، سر بنهد در عالم و
   

* * * *  
  حکايت

اثـر برکـت صـحبت ايـشان در او          .  درويـشان درآمـد    ی از وزرا معزول شد و بـه حلقـه           ی يک
ملک بار ديگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود          . سرايت کرد و جمعيت خاطرش دست داد      

  .ی به نزد خردمندان بهتر که مشغولیمعزول: قبولش نيامد و گفت 
   كه كنج عافيت بنشستندآنان

   
   سگ و دهان مردم بستنددندان

   
   بدريدند و قلم بشكستندكاغذ

   
   دست و زبان حرف گيران پرستندوز

   
 ملـک  یا: گفـت  .  بايد که تـدبير مملکـت را شـايد     ی کاف یهر آينه ما را خردمند    :  گفتا   ملک

  . ن نيست که به چنين کارها تن ندهد جز آینشان خردمندان کاف
   بر همه مرغان از آن شرف داردهماى

   
   استخوان خورد و جانور نيازارد كه
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* * * *  
   حکايت

 یتـا فـضله   :  سيه گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شير به چه وجه اختيـار افتـاد؟ گفـت     
گفتنـدش اکنـون کـه    .  کـنم  ی می خورم و از شر دشمنان در پناه صولت او زندگان    یصيدش م 

 ی تا بـه حلقـه    ی چرا نزديکتر نياي   ی و به شکر نعمتش اعتراف کرد      یبه ظل حمايتش درآمد   
  .همچنان از بطش او ايمن نيستم:  مخلصت شمارد؟ گفت انخاصان درآرد و از بندگ

   صد سال گبر آتش فروزداگر
   

   يك دم در او افتد بسوزداگر
 بيايد و باشد که سر بـرود و حمـا گفتـه انـد ا زتلـون طبـع          که نديم حضرت سلطان را زر      افتد

 خلعـت دهنـد و   ی برنجند و ديگر وقت به دشنامی به سلامیپادشاهان برحذر بايد بود که وقت    
  .آورده اند که ظرافت بسيار کردن هنر نديمان است و عيب حکيمان

   بر سر قدر خويشتن باش و وقارتو
   

   و ظرافت به نديمان بگذار بازى
   

* * * *  
  حکايت

 از رفيقان شکايت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندک دارم و عيـال بـسيار    ی  يک
 ديگر نقل کـنم تـا در هـر آن صـورت     ی آرم و بارها در دلم آمد که به اقليمیو طاقت فاقه نم  

  .  را بر نيک و بد من اطلاع نباشدی کرده وشد کسیکه زندگ
   گرسنه خفت و كس ندانست كه كيستبس

   
   جان به لب آمد كه بر او كس نگريستبس

   
 مرا در حق عيـال بـر عـدم    ی من بخندند و سعی از شماتت اعدا برانديشم که بطعنه در قفا باز

  :مروت حمل کنند و گويند
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  بى حميت را كه هرگز:  آن مبين
   

   ديد روى نيكبختىنخواهد
   

   آسانى گزيند خويشتن راكه
   

   و فرزند بگذارد بسختىزن
   
 معـين شـود کـه    ی دانم و گر به جـاه شـما جهت ـ  ی در علم محاسبت چنانکه معلوم است چيز  و

عمـل  : گـتفم   . جمعيت خاطر باشد بقيت عمر از عهده شـکر آن نعمـت بـرون آمـدن نتـوانم                 
 ی اميـد نـان و بـيم جـان و خـلاف را          یاميـد و بـيم ، يعن ـ      :  بـرادر دو طـرف داريـد         یپادشاه ا 

  .  اين بيم شدن رضخردمندان باشد بدان اميد متع
   نيايد به خانه درويشكس

   
   خراج  زمين و باغ بدهكه

   
   به تشويش و غصه راضى باشيا
   
   جگربند، پيش زاغ بنه يا
   

 که هر کـه خيانـت   ینشنيده ا. ی و جواب سوال من نياورد   یاين مناسبت حال من نگفت    :  گفت
   ورزد پشتش از حساب بلرزد؟

   موجب رضاى خدا استراستى
   

   نديدم كه گم شد از ره راستكس
   
 از سـلطان و دزد از پاسـبان و    یحرام ـ.  حکما گويند ، چار کس از چارکس به جـان برنجنـد            و

   از محتسب و آن که حساب پاک است از محاسب چه باک است ؟یفاسق از غماز و روسپ
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   فراخ روى در عمل اگر خواهىمكن
   

   وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ كه
   
   پاك باش و مدار از كس اى برادر، باكتو

   
   جامه ناپاك گازران بر سنگزنند

   
 ـ           :  گفتم  خويـشتن افتـان و   یحکايت آن روباه مناسب حـال توسـت کـه ديـدنش گريـزان و ب

شـنيده ام کـه شـتر را        :  گفتش چه آفت است که موجب مخافت اسـت ؟ گفتـا              یکس. خيزان  
 سفيه شتر را با تو چه مناسبت است و تو را بـدو چـه مـشابهت؟              یا: گفت  .  گيرند یره م بسخ

 گويند شتر است و گرفتار آيم که را غم تخليص مـن  ضخاموش که اگر حسودان بغر   : گفت  
تـو را  . دارد تا تفتيش حال من کند؟ و تـا تريـاق از عـراق آورده شـود مارگزيـده مـرد بـود                       

. و تقوا و امانت اما متعنتان در کمين اند و مدعيان گوشـه نـشين           همچنين فضل است و ديانت      
 در  یاگر آنچه حسن سيرت توست بخلاف آن تقرير کنند و در معـرض خطـاب پادشـاه افت ـ                 

 و تـرک  یآن حالت مجال مقالت باشد پس مصلحت آن بينم که ملک قناعـت را حراسـت کن ـ   
  .یرياست گوي

   دريا در منافع بى شمار استبه
   

  ى ، سلامت در كنار است  خواهاگر
   

 رنجـش  ی از حکايت مـن درهـم کـشيد و سـخنها      ی اين سخن بشنيد و بهم برآمد و رو        رفيق
آميز گفتن گرتف کين چه عقل و کفايت است و فهم و درايت ؟ قول حکما درسـت آمـد کـه              

  . دوستان به زندان بکار آيند که بر سفره همه دشمنان دوست نمايند : گفته اند 
  ر آنكه در نعمت زند مشمادوست

   
   يارى و برادر خواندگىلاف
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   آن دانم كه گيرد دست دوستدوست
   

   پريشان حالى و درماندگىدر
   

بـه نزديـک صـاحبديوان رفـتم ، بـه      .  شـنود  ی شود و نصيحت به غرض م ـ  ی كه متغير م   ديدم
  بگفتم  که در ميان ما بود و صورت حالش بيان کردم و اهليت و استحقاقش           ی معرفت یسابقه  

 بـرين برآمـد ، لطـف طـبعش را بديدنـد و حـس          یچنـد .  مختصرش نصب کردند   یتا به کار  
.  والاتـر از آن مـتمکن شــد  یتـدبيرش را بپـسنديدند و کـارش از آن درگذشـت و بـه مرتبت ـ     

 بود تا به اوج ارادت برسيد و مقـرب حـضرت و مـشاراليه و            یهمچنين نجم سعادتش در ترق    
  :  کردم و گفتم یحالش شادمانبر سلامت . معتمد عليه گشت

   كار بسته مينديش و در شكسته مدارز
   

   آب چشمه حيوان درون تاريكى است كه
   

   ترش از گردش ايام كه صبرمنشين
   

   است وليكن بر شيرين داردتلخ
   

چـون از زيـارت مکـه بازآمـدم دو منـزلم       .  يـاران اتفـاق افتـاد        ی آن قربت مرا با طايفـه ا       در
چـه حالـت اسـت ؟    : گفـتم  . ظاهر حالش را ديدم پريشان و در هيات درويشان       . استقبال کرد 

 حسد بردند و به خيانتم منسوب کردند و ملک دام ملکه     ی طايفه ا  یآن چنانکه تو گفت   : گفت  
 حـق خـاموش   یم و دوستان حميم از کلمـه   در کشف حقيقت آن استصقا نفرمود و ياران قدي        

  . شدند و صحبت ديرين فراموش کردند
   كه پيش خداوند جاهنبينى

   
   كنان دست بر بر نهند نيايش

   
   روزگارش درآورد ز پاىاگر
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   عالمش پاى بر سر نهندهمه

   
 سلامت حجاج برسيد از بند     ی الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا درين هفته که مژده             یف

آن نوبت اشارت من قبولت نيامد کـه گفـتم   : گفتم . گرانم خلاص کرد و ملک موروثم خاص       
  .ی يا در طلسم بميریعمل پادشاهان چون سفر درياست خطرناک و سودمند يا گنج برگير

   زر به هر دو دست كند خواجه در كناريا
   
   موج ، روزى افكندش مرده بر كناريا
   

بـدين کلمـه    . نديدم از اين بيش ريش درونش به ملامت خراشيدن و نمک پاشـيدن               لحتمص
  . اختصار کرديم 

   كه بينى بند بر پاىندانستى
   

   در گوشت نيامد پند مردم ؟چو
   

   ره چون ندارى طاقت نيشدگر
   

   انگشت در سوراخ كژدم مكن
   

* * * *  
  حکايت

 را از یظـاهر ايـشان بـه صـلاح آراسـته و يک ـ     .  چند از روندگان در صـحبت مـن بودنـد           ی  تن
 کـرده  ی ازينان حرکتی معين کرده ، تا يکی بليغ و ادراریبزرگان در حق اين طايقه حسن ظن 

 یخواستم تا بـه طريق ـ . ظن آن شخص فاسد شد و بازار اينان کاسد  . نه مناسب حال درويشان   
آهنگ خدمتش کردم ، دربانم رها نکرد و جفا کرد و معـذورش     .   کنم صکفاف ياران مستخل  

  :داشتم که لطيفان گفته اند 
   مير و وزير و سلطان رادر
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   وسيلت مگرد پيرامن بى

   
   و دربان چو يافتند غريبسگ

   
   گريبانش گيرد، آن دامناين

   
 ی و برتـر مقـام   که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال من وقوف يا و با اکرام دراوردند             چندان

  :و گفتم . معين کردند اما بتواضع فروتر نشستم
   كه بنده كمينم بگذار

   
   در صف بندگان نشينمتا
   

   اين گفتار است؟یاالله االله چه جا:  بزرگمرد گفت آن
   بر سر چشم ما نشينىگر

   
   بكشم كه نازنينىبارت

   
  :ان در ميان آمد و گفتم  سخن پيوستم تا حديث زلت ياری الجمله بنشستم و از هر دریف

   جرم ديد خداوند سابق الانعامچه
   

   بنده در نظر خويش خوار مى داردكه
   

   راست مسلم بزرگوارى و لطفخداى
   

   جرم بيند و نان برقرار مى داردكه
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 مهيـا دارنـد   ی ماضی اين سخن عظيم بپسنديد و اسباب معاش ياران فرمود تا بر قاعده   حاکم
شکر نعمت بگفتم و زمين خـدمت ببوسـيدم و عـذر جـسارت         . و موونت ايام تعطيل وفا کنند       

  . بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم
   كعبه قبله حاجت شد از ديار بعيدچو

   
   خلق به ديدارش از بسى فرسنگروند

   
   را تحمل امثال ما ببايد كردتو

   
   هيچكس نزند بر درخت بى بر، سنگ كه

   
* * * *  
  حکايت

دسـت کـرم برگـشاد و داد سـخاوت بـداد و      .  گنج فراوان از پدر ميراث يافت       ی ملک زاده ا  
  . دريغ بر سپاه و رعيت بريختینعمت ب
   مشام از طبله عودنياسايد

   
   آتش نه كه چون عنبر ببويدبر

   
   بايدت بخشندگى كنبزرگى

   
  فشانى نرود دانه تا نيكه

   
 ی تدبير نصيحتش آغاز کـرد کـه ملـوک پيـشين مـرين نعمـت ار بـه سـع                  ی ب ی از جلسا  یيک

 نهاده ، دست ازين حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پيش اسـت      ی مصلحت یاندوخته اند و برا   
  .یو دشمنان از پس ، نبايد که وقت حاجت فرومان

   گنجى كنى بر عاميان بخشاگر
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   برنجى هر كد خدايى رارسد
   

   نستانى از هر يك جوى سيمچرا
   

   گرد آيد تو را هر وقت گنجى كه
   

 مالـک ايـن   یمرا خداوند تعـال :  ازين سخن بهم آورد و مرو را زجر فرمود و گفت        ی رو ملک
  .مملکت گردانيده است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که نگاه دارم

   هلاک شد که چهل خانه گنج داشتقارون
   روان نمرد که نام نکو گذاشتنوشين

 * * * *  
   حکايت

 بـه  یغلام ـ.  صيد کباب کردند و نمک نبـود ی آورده اند که نوشين روان عادل را در شکارگاه  
 نـشود و ده خـراب   ینمک به قيمت بستان تا رسـم    : نوشيروان گفت . روستا رفت تا نمک آرد    

 بوده است هرکـه     یان اول اندک  بنياد ظلم در جه   : گفتند ازين قدر چه خلل آيد؟ گفت      . نگردد
  .  تا بدين غايت رسيدهرده کیآمد بر او مزيد

   ز باغ رعيت ملك خورد سيبىاگر
   

   غلامان او درخت از بيخبرآورند
   
   پنج بيضه كه سلطان ستم روا داردبه

   
   لشكريانش هزار مرغ به سيخ زنند

   
* * * *  
   حکايت
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 ـ        ی رعيت خراب کرد   ی را شنيدم که خانه      یغافل  خبـر از قـول    یتا خزانه سلطان آباد کنـد ، ب
 بـه دسـت آرد خداونـد    ی را عز و جـل بيـازارد تـا دل خلق ـ   یحکيمان که گفته اند هر که خدا    

  . همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآردیتعال
   سوزان نكند با سپندآتش

   
   كند دود دل دردمندآنچه

   
اذل جانوران خر و باتفاق خر بار بر به که شـير مـردم    حيوانات گويند که شيرست و     سرجمله

  .در
   خر اگر چه بى تميز استمسكين

   
   بار همى برد عزيز استچون

   
   و خران بار بردارگاوان

   
   ز آدميان مردم آزاربه
در شـکنجه  . ملک را ذمائم اخـلاق او بـه قـرائن معلـوم شـد        .  آمديم به حکايت وزير غافل     باز

  .کشيد و به هنواع عقوبت بکشت
   نشود رضاى سلطانحاصل

   
   خاطر بندگان نجويى تا
   

   كه خداى بر تو بخشدخواهى
   
   خلق خداى كن نكويىبا

  :تباه او تامل کرد و گفت از ستم ديدگان بر سر او بگذشت و در حال ی آورده اند که يک
   هر كه قوت بازوى منصبى داردنه
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   سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف به
   

   به حلق فرو برد استخوان درشتتوان
   

   شكم بدرد چون بگيرد اندر ناف ولى
   

   ستمكار بد روزگارنماند
   

   بر او لعنت پايدار بماند
   

* * * *  
   حکايت

درويـش را مجـال انتقـام نبـود     .  زد ی بـر سـر صـالح   ی که سنگ را حکايت کنند   ی  مردم آزار 
.  خـشم آمـد و درچـاه کـرد     ی کـه ملـک را بـر آن لـشکر      ی داشت تا زمان   یسنگ را نگاه هم   

 ؟ی و مـرا ايـن سـنگ چـرا زد          یتـو کيـست   : گفتا. درويش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت         
چنـدين  : گفـت  . یمـن زد  که در فلان تاريخ بر سـر     ستمن فلانم و اين همان سنگ ا      : گفت  

 کردم، اکنون که در چاهـت ديـدم فرصـت           یاز جاهت انديشه هم   :  گفت   ؟یروزگار کجا بود  
  .   غنيمت دانستم

   را كه بينى بخت يارناسزايى
   

   تسليم كردند اختيارعاقلان
   

   ندارى ناخن درنده تيزچون
   
   ددان آن به ، كه كم گيرى ستيزبا
   

   كه با پولاد بازو، پنجه كردهر
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   مسكين خود را رنجه كردساعد
   

   تا دستش ببندد روزگارباش
   

   به كام دوستان مغزش برآرپس
   

* * * *  
  حکايت

 ـی هايل گرفت که اعادت ذکر آن ناکردن       ی از ملوک مرض   ی  يک طايفـه حاکمـان يونـان    . ی اول
.  بـه چنـدين صـفت موصـوف     ی نيـست مگـر زهـره آدم ـ   یمتفق شدند که مرين درد را دواي ـ    

پـدرش و  .  يافتند بر آن صورت که حکيمـان گفتـه بودنـد      یدهقان پسر . بفرمود طلب کردن  
 از ی فتـوا داد کـه خـون يک ـ        ی خشنود گردانيدند و قاض ـ    نمادرش را بخواند و به نعمت بيکرا      

 آسـمان بـرآورد و   یپسر سـر سـو  . جلاد قصد کرد . رعيت ريختن سلامت پادشه را روا باشد      
 خنديدن است ؟ گفت ناز فرزنـدان بـر   یملک پرسيدش که در اين حالت چه جا   . تبسم کرد   

اکنون پدر و مـادر بـه     .  خواهند بردند و داد از پادشه       ی پيش قاض  یپدر و مادران باشد و دعو     
 به کشتن فتـوا دهـد و سـلطان مـصالح خـويش      یعلت حطام دنيا مرا به خون در سپرند و قاض   

  . بينمی نمی عزوجل پناهی بيند بجز خدایر هلاک من هماند
   كه برآورم ز دستت فرياد؟پيش

   
   پيش تو از دست تو گر خواهم دادهم

   
 ـ  :  را دل ازين سخن بهم برآمد و آب در ديده بگردانيـد و گفـت        سلطان  تـر  یهـلاک مـن اول

 ـ سر و چشمش ببوسيد و در کنار گرفت و نع    .  ريختن   ی گناه یاست از خون ب     انـدازه  یمـت ب
  . بخشيد و آزاد کرد و گويند هم در آن هفته شفا يافت

  :  در فكر آن بيتم  كه گفت همچنان
   

   بانى بر لب درياى نيل پيل
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   پايت گر بدانى حال مورزير
   

   حال تو است زير پاى پيل همچو
   

* * * *  
    حکايت

وزيـر را بـا   . کسان در عقبش برفتند و بـاز آوردنـد         .  از بندگان عمرو ليث گريخته بود        ی يک
بنـده پيـشه   .  بود و اشارت به کشتن فرمود تا دگر بندگان چنـين فعـل روا ندارنـد    ی غرض یو

   رواست یهر چه رود بر سرم چون تو پسند:عمرو سر بر زمين نهاد و گفت
   کند ، حکم خداوند راستی چه دعوبنده
 نعمت اين خاندانم ، نخواهم که در قيامت به خـون مـن گرفتـار    ی به موجب آنکه پرورده    اما
 خون مـرا ريخـتم تـا بحـق کـشته         ی تا وزير بکشم آنگه قصاص او بفرما       ی ، اجازت فرما   یآي
 خداونـد جهـان   یا:  گفـت  ؟ی بينیچه مصلحت م: ملک را خنده گرفت ، وزير را گفت   . یباش

گنـاه از  . ی نيفکن ـی را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلاي ـديده  اين شوخیاز بهر خدا  
  : من است و قول حکما معتبر که گفته اند 

   كردى با كلوخ انداز پيكارچو
   

   خود را به نادانى شكستىسر
   

   تير انداختى بر روى دشمنچو
   

   دان كاندر آماجش نشستى چنين
   

* * * *  
   حکايت

 بود کريم النفس ، نيک محضر کـه همگنـان را در مواجهـه خـدمت              یا ملک زوزن را خواجه     
مـصادره  .  در نظـر سـلطان ناپـسند آمـد      یاتفاقـا ازو حرکت ـ   . ی گفت ی ، و در غيبت نکوي     یکرد
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فرمود و عقوبت کرد و سرهنگان ملـک بـه سـوابق نعمـت او معتـرف بودنـد و بـه شـکر آن                   
  . ی و زجر و معافيت روا نداشتندی ملاطفت کردند ودر مدت توکيل او رفق . مرتهن 
   با دشمن اگر خواهى هرگه كه تو راصلح

   
   قفا عيب كند در نظرش تحسين كندر

   
   آخر به دهان مى گذرد موذى راسخن

   
   تلخ نخواهى دهنش شيرين كن سخنش

   
آورده .  در زنـدان بمانـد   ی بدر آمد و به بقيت ی چه مضمون خطاب ملک بود ا زعهدته بعض        آن

 در خفيه پيامش فرستاد که ملوک آن طـرف قـدر چنـان بزرگـوار     ی از ملوک ناحیاند که طک 
 کنـد  ی عزيز فلان احسن االله خلاصه به جانـب مـا التفـات   یاگر را.  کردند ی عزتیندانستند و ب  

تقرنـد و  ملک بـه ديـدار او مف    «  کرده شود و اعيان اي     یدر رعايت خاطرش هر چه تمامتر سع      
 یخواجه برين وقوف يافت و از خطر انديـشيدن و در حـال جـواب            . جواب اين حرف را منتظر      

 از متعلقـان واقـف شـد و    یيک.  ورق نبشت و روان کردیمختصر چنان که مصلحت ديد برقفا    
ملـک بهـم   .  مراسـه دارد  ی بـا ملـوک نـواح    یرمـود ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس ف         

نبشته بود که حسن ظـن  . خبر فرمود قاصد را بگرفت و رسالت بخواندند        برآمد و کشف اين     
 کـه فرمودنـد بنـده را امکـان اجابـت نيـست       یبزرگان بيش از فضيلت ماست و تشرطف قبول  

 ـ             ـ یبتحکم آنکه پرورده نعمت نعمت اين خاندان است وبه اندک مايـه تغيـر بـا ول  ی نعمـت ب
  :  نتوان کرد چنانکه گفته اند یوفاي
  كه به جاى تو است هر دم كرمى را آن

   
   بنه ار كند به عمرى ستمى  عذرش

   
 او پسند آمد و خلعت و نعمـت بخـشيد و عـذر خواسـت کـه خطـا       ی را سيرت حق شناس ملک

 خداوند بنده دريـن حالـت مـر خداونـد را خطـا          یا: گفت  .  جرم و خطا آزردن    یکردم تو را ب   
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 برسد پس بـه دسـت تـو اوليتـر     ینده را مکروه بود که مرين بیتقدير خداوند تعال.  بيند ینم
  : منت و حکما گفته اند ی و ايادیدارکه سوابق نعمت برين بنده 

   گزندت رسد ز خلق مرنجگر
   

   نه راحت رسد ز خلق نه رنجكه
   
   خدا دان خلاف دشمن و دوستاز
   

   دل هردو در تصرف اوستكين
   

   تير از كمان همى گذردگرچه
   
   كماندار بيند اهل خرداز
   

* * * *  
  حکايت

 گفـت مرسـوم فـلان را چندانکـه هـست      ی از ملوک عـرب شـنيدم کـه متعلقـان را هم ـ         ی  يک
که ملازم درگاه است و مترصد فرمان ديگر خدمتکاران به لهو و لعب مـشغول               . مضاعف کنيد 
ــد و در ادا ــاد و خــروش از نهــادش ب یصــاحبدل.  خــدمت متهــاون یان ــشنيد و فري ــد  ب . رآم

  .  همين مثال داردی به درگاه خداوند تعالندگانمراتب ب:  گفت ؟یپرسيدندش چه ديد
   بامداد گر آيد كسى به خدمت شاهدو

   
   هر آينه در وى كند بلطف نگاهسيم

   
   در بول فرمان استمهترى

   
   فرمان دليل حرمان استترك
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   كه سيماى راستان داردهر
   

   خدمت بر آستان دارد سر
   

* * * *  
  حکايت
.  بطــرحی بحيــف و تــوانگران را دادی را حکايــت کننــد کــه هيــزم درويــشان خريــدی ظــالم
  :  بر او گذر کرد و گفت یصاحبدل
   تو كه كرا ببينى بزنىمارى

   
   بوم كه هر كجت نشينى نكنىيا
   

   از پيش مى رود با مازورت
   
   خداوند غيب دان نرودبا
   

   مكن بر اهل زمينزورمندى
   
   دعايى بر آسمان برودتا

 کـه  ی از نصيحت او درهم کشيد و بر او التفات نکرد تـا شـب            ی حاکم از گفتن او برنجيد و رو      
آتش مطبخ در انبار هيزمش افتاد وس اير املاکش بسوخت و ز بستر نرمش به خاکستر نرم                  

تـش از  ندانم ايـن آ :  گفت یاتفاقا همان شخص بر او گذشت و ديدش که با ياران هم. نشاند  
  .از دل درويشان:  گفت افتاد؟ من یکجا در سرا

   كن ز درد درونهاى ريش حذر
   

   ريش درون عاقبت سر كندكه
   

   بر مكن  تا توانى دلىبهم
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   آهى جهانى به هم بر كندكه

  : و بر تاج کيخسرو نبشته بود 
   سالهاى فراوان و عمرهاى درازچه

   
   خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفتكه

   
   دست به دست آمده است ملك به ماچنانكه

   
   دستهاى دگر همچنين بخواهد رفت  به

   
* * * *  
   حکايت

  مگـر    ی  كشتى گيرى در فن كشتى گيرى سرآمده بود و سيصد و شصت بنـد فـاخر بدانـست                 
سيـصد و پنجـاه و نـه بنــدش    .  داشــتی از شـاگردان ميل ـ ی خـاطرش بـا جمــال يک ـ  یگوشـه  

 الجملـه پـسر در   یف ـ.  ی و تـاخير کـرد  یدر تعليم آن دفع انداختدرآموخت مگر يک بند که  
 کـه پـيش ملـک    ی با او امکان مقومت نبود تا بحداو را در زمان ید و کس»قوت و صنعت سرآ 

 بزرگيـست و حـق تربيـت    ی کـه بـر مـن اسـت از رو    یاستاد را فـضيلت   : آن روزگار گفته بود     
. ملـک را ايـن سـخن دشـخوار آمـد      . وگرنه به قوت ازو کمتر نيستم وبه صنعت با او برابـرم         

 و اعيـان حـضرت و   لـت  متـسع ترتيـب کردنـد و ارکـان دو    یمقـام . فرمود تا مصارعت کنننـد    
 کـه اگـر کـوه      یپسر چون پيل مـست انـدر آمـد بـصدمت          .  زمين حاضر شدند     یزورآوران رو 

بـدان بنـد   . استاد دانست که جوان به قوت ازو برتر اسـت   .  ی برکند ی از جا  یودرويين تن ب  
اسـتا بـه دو   . پسر دفع ندانست بهـم برآمـد  .  نهان داشته بود با او درآويخت یغريب که از و  

ملک فرمود استاد را خلعت . غريو از خلق برخاست    .  سر برد و کوفت      ی از زمينش بالا   تدس
 و ی مقومـت کـرد  ی خـويش دعـو  یر و ملامت کرد که با پرورده و نعمت دادن و پسر را زج   

 بر مـن دسـت نيافـت بلکـه مـرا از        ی زمين ، به زور آورد     ی پادشاه رو  یا: گفت  . یبسر نبرد 
 داشت ، امروز بدان دقيقـه بـر مـن    ی و مه عمر از من دريغ هم بود مانده   ی دقيقه ا  یعلم کشت 
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دوست را چندان قـوت مـده کـه       :  گفته اند     که زيرکان  یاز بهر چنين روز   : گفت  . غالب آمد   
  . که چه گفت آنکه از پرورده خويش جفا بديدینشنيده ا.  کند یدشمن
   مگر كس در اين زمانه نكرديا
   

   نياموخت علم تير از منكس
   

   مرا عاقبت نشانه نكرد كه
   

* * * *  
   حکايت

آن فقيـر بـر   . كنار او گذشت  پادشاهى از   .   فقيرى وارسته و آزاده ، در گوشه اى نشسته بود         
اساس اينكه آسايش زندگى را در قناعت ديده بـود، در برابـر شـاه برنخاسـت و بـه او اعتنـا                   

  ١١٠.نكرد
ايـن  :  به خاطر غرور و شوكت سلطنت ، از آن فقير وارسته رنجيده خاطر شد و گفـت              پادشاه

از آدميت بـى بهـره   گروه خرقه پوشان لباس پروصله پوش  همچون جانوران بى معرفتند كه   
  .مى باشند

سلطان روى زمين از كنار تو گذر كرد، چـرا بـه   ! اى جوانمرد:  نزديك فقير آمد و گفت     وزير
  او احترام نكردى و شرط ادب را در برابرش بجا نياوردى ؟

 كـه از تـو توقـع     به شاه بگو از كسى توقع خدمت و احتـرام داشـته بـاش          :  وارسته گفت    فقير
نگهى شاهان براى نگهبانى ملـت هـستند، ولـى ملـت بـراى اطاعـت از شـاهان                   وا. نعمت دارد 

  .نيستند
   پاسبان درويش استپادشه

   
   رامش به فر دولت او است گرچه

   
   از براى چوپان نيستگوسپند

   
   چوپان براى خدمت او استبلكه
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   امروز كامران بينىيكى

   
   را دل از مجاهده  ريشديگرى

   
   چند باش تا بخوردروزكى

   
   مغز سر خيال انديش خاك

   
   شاهى و بندگى برخاستفرق

   
   قضاى نوشته آمد پيشچون

   
   كسى خاك مرده باز كندگر

   
   توانگر و درويشننمايد

   
حـاجتى از مـن بخـواه تـا     :  آن فقير وارسته مورد پسند شاه قـرار گرفـت ، بـه او گفـت       سخن

  .برآورده كنم 
  . حاجتم اين است كه بار ديگر مرا زحمت ندهى :  وارسته پاسخ دادفقير
  .مرا نصيحت كن :  گفت شاه
  : وارسته گفت فقير

   كنون كه نعمتت هست به دستدرياب
   

   دولت و ملك مى رود دست به دست  كين
   

* * * *  
  حکايت

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


 رفت و همت خواسـت کـه روز و شـب بـه خـدمت سـلطان                  ی از وزرا پيش ذالنون مصر     ی يک
اگـر مـن   : ذوالنـون بگريـست و گفـت    . مشغولم و به خيرش اميـدوار و از عقـوبتش ترسـان      

  .ی که تو سلطان را ، از جمله صديقان بودمی را عزوجل چنين پرستيدمیخدا
   اميد و بيم راحت و رنجگرنه

   
   درويش بر فلك بودىپاى

   
  سيدى وزير از خدا بترور

   
   كز ملك ، ملك بودى همچنان

   
* * * *  
   حکايت
 کـه تـو را بـر مـن     ی ملک بموجـب خـشم  یا: گفت .  فرمان دادی گناهی به کشتن ب  ی پادشاه

 که اين عقوبت بر من به يک نفس بسر آيـد و بـزه آن بـر تـو جاويـد                 یاست آزار خود مجو   
  .بماند 
   بقا چو باد صحرا بگذشتدوران

   
  ت و زيبا بگذشت و خوشى و زشتلخى

   
   ستمگر كه ستم بر ما كردپنداشت

   
   گردن او بماند و بر ما بگذشتدر

   
  .  را نصيحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست ملک

* * * *  
   حکايت
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 ــی انوشــيروان درمهمــیوزرا ــشان ی کردنــد و هريکــی از مــصالح مملکــت انديــشه هم  از اي
 ملک اختيـار  یبزرجمهر را را.  انديشه کردیدبير زدند و ملک همچنين ت     ی هم یدگرگونه را 

:  بر فرک چندين حکيم ؟ گفـت   ی ملک را چه مزيت ديد     یرا: وزيران درنهانش گفتند    . آمد
 همگان در مشيت است که صواب آيـد يـا خطـا    ی نيست و رامبموجب آنکه انجام کارها معلو    

ابعـت ، از معاتبعـت ، ا     ملک اوليتر است تا اگر خلاف صواب آيـد بعلـت مت            یپس موافقت را  
  . زمعاتبت ايمن باشم

   راءى سلطان راءى جستنخلاف
   
   خون خويش باشد دست شستنبه

   
  شب است اين:  خود روز را گويداگر

   
   گفتن ، آنك ماه و پروين ببايد

   
* * * *  
   حکايت
 آيم و ید که از حج هم » در آ  ی علويست و با قافله حجاز به شهر       ی گيسوان بافت يعن   ی  شياد

 از ینعمت بـسيارش فرمـود و اکـرام کـرد تـا يک ـ          .  پيش ملک برد که من گفته ام         یقصيده ا 
 در یمـن او را عيـد اضـح   : نديمان حضرت پادشاه که در آن سال از سفر دريا آمده بود گفت    

 بود در ملطيـه پـس او   یپدرش نصران:  گفتا   یديگر.  نيست یمعلوم شد که حاج   . بصره ديدم   
ملک فرمود تا بزننـدش  .  دريافتندی؟ و شعرش را به ديوان انور   . رت بندد شريف چگونه صو  

 زمين يک سخنت ديگر    ی خداوند رو  یا: گتف  .  کنند تا چندين دروغ درهم چرا گفت         یو نف 
بگـو تـا آن     : گفـت   .  سـزاوارم    ی کـه فرمـاي    وبتدر خدمت بگويم اگر راست نباشد به هر عق        

  :گفت . چيست
   گرت ماست پيش آوردغريبى

   
   پيمانه آبست و يك چمچه دوغدو
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   راست مى خواهى از من شنواگر
   

   ديده ، بسيار گويد دروغ جهان
   

فرمـود  . ازين راست رت سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است:  را خنده گرتف و گفت      ملک
  .  برودیتا آنچه مامول اوست مهيا دارند و بخوش

* * * *  
  حکايت

ا تفاقـا بـه   .  ی و صـلاح ايـشان را بخيـر توسـط نمـود     یان رحم کـرد  از وزرا به زير دست ی يک
 کردند و موکلان در معـاقبش  یهمگنان در مواجب استخلاص او سع. خطاب ملک گرفتار آمد 

ملاطفت نمودند و بزرگـان شـکر سـيرت خـوبش بـه افـواه گفتنـد تـا ملـک از سـر عتـاب او              
  :  ياتف و گفت ع برين اطلایصاحبدل. درگذشت 

  وستان به دست آرى دل دتا
   

   پدر فروخته به بوستان
   

   ديگ نيكخواهان راپختن
   

   چه رخت سر است سوخته به هر
   
   بدانديش هم نكويى كنبا
   

   سگ به لقمه دوخته به دهن
   

* * * *  
  حکايت

 از پسران هارون الرشيد پيش پدر باز آمد خشم آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشـنام             یيک
 اشـاره بـه کـشتن    ی: چنين کس چـه باشـد؟ ي  یجزا: هارون ارکان دولت را گفت . مادر داد  
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 پـسرم کـرم آن   یا: هـارون گتـف   . ی به مصادره و نفی به زبان بريدن و ديگر یکرد و ديگر  
 تو نيزش دشنام مادر ده ، نته چندانکه انتقـام از حـد درگـذرد        یاننتو و اگر    یاست که عفو کن   

  . از قبل خصمیآنگاه ظلم از طرف ما و دعو
   مرد است آن به نزديك خردمندنه

   
   با پيل دمان  پيكار جويدكه

   
   مرد آنكس است از روى محقيقبلى

   
   چون خشم آيدش باطل نگويد كه

   
* * * *  
   حکايت

دو بـرادر از  .  ما غـرق شـد  یكشتى كوچكى در پ.   با طايفه بزرگان به كشتى در نشسته بودم        
: يكى از بزرگان به كـشتيبان گفـت   . آن كشتى كوچك ، در گردابى در حال غرق شدن بودند 

  . اين دوان را از بگير كه اگر چنين كنى ، براى هر كدام پنجاه دينارت دهم 
به سراغ آنها رفت و يكى از آنها را نجات داد، آن ديگرى  هـلاك       خود  به آب افكند و          ملاح
  .شد
لابد عمر او به سر آمده بود  ، از اين رو اين يكى نجـات يافـت و آن ديگـر بـه               :  را گفتم  ملاح

آنچه تو گفتى قطعـى اسـت كـه    : خنديد و گفت .خاطر تاءخير دستيابى تو به او، هلاك گرديد 
ميـل  : جات نيست ، ولى علت ديگرى نيز داشت و آن اينكـه  عمر هر كسى به سر آمد، قابل ن     

 اين يكى بيشتر از آن هـلاك شـده بـود، زيـرا سـالها قبـل ، روزى در بيابـان           تخاطرم به نجا  
مانده بودم ، اين شخص به سر رسيد و مرا بر شترش سوار كرد و به مقـصد رسـانيد، ولـى در        

  .ه اى خورده بودم دوران كودكى از دست آن برادر هلاك شده ، تازيان
  :صدق االله ، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها :  گفتم
   توانى درون كس متراشتا
   

   اين راه خارها باشدكاندر
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   درويش مستمند برآركار

   
   تو را نيز كارها باشد كه

   
* * * *  
  حکايت

 اين توانگر گفـت  یبار. ی و ديگر به زور بازو نان خوردی خدمت سلطان کرد ی  دو برادر يک  
 تـا از  یتو چرا کار نکن :  ؟ گفت    ی تا از مشقت کار کردن بره      یدرويش را که چرا خدمت نکن     

نان خود خوردند و نشـستن بـه کـه کمـر     :  که خردمندان گفته اند ؟ی يابیمذلت خدمت رهاي  
  .شمشير زرين بخدمت بستن

   دست آهك تفته كردن خميربه
   
   از دست بر سينه پيش اميربه

   
   گرانمايه در اين صرف شدعمر

   
   چه خورم صيف  و چه پوشم شتاتا
   

   شكم خيره به نانى بسازاى
   
   نكنى پشت به خدمت دو تا تا

 * * * *  
  حکايت
 عزوجـل  یشـنيدم کـه فـلان دشـمن تـو را خـدا       :  مژده پـيش انوشـيروان بـرد گفـت           ی  کس

   که مرا بگذاشت؟یهيچ شنيد: گفت . برداشت
   شادمانى نيست بمرد عدو جاىاگر
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   زندگانى ما نيز جاودانى نيست  كه
   

* * * *  
   حکايت

.  گفتند و بزرگمهر که مهتر ايـشان بـود خـاموش       ی  گروهى  حكما به حضرت انوشيروان هم      
وزيـران بـر مثـال ابطـال انـد و طبيـب دارو            :  ؟ گفت    یجرا با ما د راين بحث نگوي      : گفتندش  

 شما برصواب است مرا بـر سـر آن سـخن گفـتن      یه را پس چون ببينم ک   . ندهد جز سقيم را     
  .حمت نباشد

   كارى بى فضول من بر آيدچو
   

   در وى سخن گفتن نشايدمرا
   
   گر بينم كه نابينا و چاه استو
   

   خاموش بنشينم گناه است  اگر
   

* * * *  
   حکايت

بـر خـلاف آن طـاغوت فرعـون      :    هارون الرشيد را چون بر سرزمين مصر، مسلم شد گفـت         
كه بر اثر غرور تسلط بر سرزمين مصر، ادعاى خدايى كرد، من اين كشور را جز بـه خـسيس    

  .ترين غلامان نبخشم 
نروايى  سياه به نام خصيب بود  بسيار نادان بود، او را طلبيـد و فرمـا       ی اين رو هارون را غلام     از

آن غـلام ســياه بـه قــدرى كـودن بــود كـه گروهــى از     : گوينــد.كـشور مـصر را بــه او بخـشيد   
پنبه كاشته بوديم ، باران بى وقت آمد و همـه آن پنبـه   : كشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند  

  . شدندنابودها تلف و 
  ! مى خواستيد پشم بكاريد:  سياه در پاسخ گفت غلام
  زودى دانش به روزى  در فاگر
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   نادان تنگ روزى تر نبودىز
   
   نادانان چنان روزى رساندبه

   
   دانا اندر آن عاجز بماندكه

   
   و دولت به كاردانى نيستبخت

   
   بتاءييد آسمانى نيستجز

   
   فتاده است در جهان بسياراو
   

   تميز  ارجمند و عاقل خواربى
   

   به غصه مرده و رنجكيمياگر
   

   اندر خرابه يافته گنج ابله
   

* * * *  
  حکايت

شاه در حال مستى خواست بـا  .  كنيزكى از اهالى چين را براى يكى از شاهان به هديه آوردند           
  .شاه خشمگين شد و او را به غلام سياهى بخشيد. او تمكين نكرد. او آميزش كند

بالاتر آمـده بـود و لـب     غلام سياه به قدرى بدقيافه بود كه لب بالايش از دو طرف بينيش               آن
پايينش به گريبانش فرو افتاده بود، آن چنان هيكلى درشت و ناهنجار داشت كه صـخرالجن               

  :از ديدارش مى رميد و عين القطر  از بوى بد بغلش مى گنديد
   گويى تا قيامت زشترويىتو

   
   او ختم است و بر يوسف نكويى بر
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  : شوخ طبعان لطيفه گو مى گويندچنانكه
   نه چنان كريه منظرىشخص

   
   زشتى او خبر توان دادكز

   
   بغلى نعوذ باااللهآنكه

   
   به آفتاب مردادمردار

   
.  غلام سياه كه در آن وقت هوسباز و پرشهوت بود، همان شب با آن كنيـز آميـزش كـرد        اين

. او را نيافـت  . صبح آن شب ، شاه كه از مستى بيرون آمده بود، به جستجوى كنيـز پرداخـت      
او خشمگين شد و فرمان داد كه غلام سياه را با كنيز محكـم ببندنـد   . جرا را به او خبر دادند  ما

  .و بر بالاى بام كوشك ببردن و از آنجا به قعر دره گود بيفكنند
غلام سياه بـدبخت را  :  از وزيران پاك نهاد دست شفاعت به سوى شاه دراز كرد و گفت            يكى

نباشد، با توجه به اينكـه همـه غلامـان و چـاكران بـه      چندان خطايى نيست كه درخور بخشش     
  . گذشت و لطف شاه ، خو گرفته اند

اگر غلام سياه يك شب همبسترى با كنيز را، تاءخير مى انداخت چه مى شد؟ كـه              :  گفت   شاه
  .  از قيمت كنيز، شاد مى نمودم  اگر چنين مى كرد، من خاطر او را به عطاى بيش 

  :آيا نشنيده اى كه ! وى زمين اى پادشاه ر:  گفت وزير
   سوخته در چشمه روشن چو رسيدتشته

   
   مپندار كه از پيل دمان  انديشدتو

   
   گرسنه در خانه خالى برخوانملحد

   
   باور نكند كز رمضان انديشدعقل
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اكنون غلام سـياه را بخـشيدم ،   :  از اين لطيفه فرح بخش وزير، خوشش آمد و به او گفت       شاه
  ولى كنيزك را چه كنم ؟ 

كنيزك را نيز به غلام سياه ببخش ، زيرا نيم خورده او شايسته و سزاوار او اسـت            :  وزيرگفت
.  

   آن را به دستى مپسندهرگز
   

   رود جاى ناپسنديدهكه
   

  آب زلال را دل نخواهد تشنه
   

   خورده دهان گنديده نيم
   

* * * *  
   حکايت

 که ملوک پيشين را خـزاين و  یديار مشرق و مغرب به چه گرفت:  را پرسيدند    ی  اسکندر روم 
بـه  :  ميـسر نـشده ؟ گفتـا   یعمر و ملک و لشکر بيش ازين بوده است و ايشان را چنـين فتح ـ             

 یزردم و نـام پادشـاهان جـز بنکـوي     را که گرفتم رعيتش نيای عزوجل ، هر مملکت    یعون خدا 
  .نبردم

   نخوانند اهل خردبزرگش
   

   نام بزرگان به زشتى بردكه
   

  
............................................................................................................................................

..............  
  در اخلاق پارسايان   :    باب دوم 

     
  حکايت
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 بطعنـه  ی در حق فلان عابد که ديگران در حـق و          ی را چه گوي   یپارساي:  از بزرگان گفت     یيک
  .  دانم ی بينم و در باطنش غيب نمیسخنها گفته اند ؟ گفت بر ظاهرش عيب نم

   كه را، جامه پارسا بينىهر
   

   دان و نيك مرد انگارپارسا
   
   ندانى كه در نهانش چيستور

   
   را درون خانه چكار؟ محتسب
* * * *  
  حکايت
تو دانى كـه   -يا غفور و يا رحيم     :  گفت   ی ماليد و م   ی را ديدم سر بر آستان کعبه هم       یدرويش

  از ظلوم و جهول چه آيد؟
   قصير خدمت آوردمعذر

   
   ندارم به طاعت استظهار كه

   
   از گناه توبه كنندعاصيان

   
  از عبادت استغفار عرفان

   
مـن بنـده اميـد آورده ام نـه طاعـت        .  بـضاعت    ی طاعت خواهند و بازرگانان بها     ی جزا عابدان

  . اصنع بى ما انت اهله. بدريوزه آمده ام نه بتجارت 
   در كعبه سائلى ديدمبر

   
   همى گفت و مى گرستى خوشكه

   
   نگويم كه طاعتم بپذيرمن
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   عفو بر گناهم كش  قلم

* * * *  
  حکايت

  : گفت ی بر حصبا نهاده همی گيلانى را رحمه االله عليه ، در حرم کعبه روعبدالقادر
 ی ، وگر هر آينـه مـستوجب عقـوبتم در روز قيـامتم نابينـا برانگيـز تـا در رو                    یببخشا! خدايا

  . نيکان شرمسار نشوم 
   بر خاك عجز مى گويمروى

   
   سحرگه كه باد مى آيدهر

   
   كه هرگز فراموشت نكنماى

   
   از بنده ياد مى آيد؟ هيچت

* * * *  
  حکايت
پارسـا خبـر   . دلتنـگ شـد   .  نيافـت  یچندان که جست چيز.  درآمدی پارساي ی به خانه    یدزد

  .  که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشودیشد ، گليم
   كه مردان راه خداىشنيدم

   
   دشمنان را نكردند تنگدل

   
   را كى ميسر شود اين مقام تو

   
   با دوستانت خلافست و جنگكه

   
نـه چنـان کـز پـست عيـب گيرنـد و پيـشت بـيش           .  و چه در قفا      ی اهل صفا چه در رو     مودت
  .ميرند
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   كه عيب دگران پيش تو آورد و شمردهر
   

   گمان عيب تو پيش دگران خواهد بربى
* * * *  
  حکايت

خواسـتم تـا مرافقـت کـنم     .  چند از روندگان متفق سياحت بودند و شريک رنج و راحـت       یتن
 از مـصاحبت مـسکينان تـافتن و    یاين از کرم اخلاق بزرگان بـديع اسـت رو     . موافقت نکردند 

 شناسـم کـه در   یفايده و برکت دريغ داشتن که من در نفس خويش اين قدرت و سـرعت م ـ      
  . خاطربارخدمت مردان يار شاطر باشم نه 

 بـصورت  ی دل تنگ مدار کـه دريـن روزهـا دزد   یازين سخن که شنيد   :  زان ميان گفت     یيک
  .درويشان برآمده ، خود را در سلک صحبت ما منتظم کرد

   دانند مردان كه در خانه كيست ؟چه
   

   داند كه در نامه چيست ؟نويسنده
   
  . قبولش کردندی آنجا که سلامت حال درويشان ، است گمان فضولش نبردند و به ياراز

   حال عارفان دلق  استصورت
   

   قدر بس كه روى در خلق استاين
   

   عمل كوش و هر چه خواهى پوشدر
   

   بر سر نه و علم بر دوشتاج
   

   قژاكند  مرد بايد بوددر
   
   مخنث  سلاح جنگ چه سود؟ بر
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 ـ   ی شب رفته بوديم و شبانگه به پـا       تا به  یروز  توفيـق ابريـق رفيـق    ی حـصار خفتـه کـه دزد ب
  .  رفتی رود و به غارت میبرداشت که به طهارت م

   بين كه خرقه در بر كردپارسا
   

   كعبه را جل خر كردجامه
   

تـا روز روشـن شـد آن    .  بدزديـد  ی رفت و درج ی از نظر درويشان غايب شد به برج       چندانکه
بامـدادان همـه را بـه قلعـه درآوردنـد و      .  گنـاه خفتـه   ی راه رفته بود و رفيقان ب   یتاريک مبلغ 

از آن تاريخ ترک صحبت گفتيم و طريق عزلت گـرفتيم و اسـلامة              . بزدند و به زندان کردند      
  .فى الوحده

   از قومى ، يكى بى دانشى كردچو
   
   كه را منزلت ماند نه مه رانه

   
   كه گاوى در علف خوارشنيدستى

   
   همه گاوان ده رابيالايد

   
گرچـه بـصورت   .  را عزوجل که از برکت درويشان محروم نمانـدم  ی سپاس و منت خدا گفتم

 مستفيد گـشتم و امثـال مـرا همـه عمـر اطـن            یبدين حکايت که گفت   . از صحبت وحيد افتادم     
  . نصيحت به کار آيد 

   يك ناتراشيده  در مجلسىبه
   

   دل هوشمندان بسىبرنجد
   

   بركه اى پر كنند از گلاباگر
   

   در وى افتد، كند منجلاب سگى
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* * * *  
  حکايت
 مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چـون                یزاهد

  . به نماز برخاستند بيش از آن کرد که عادت او تا ظن صلاحيت در حق او زيادت کنند
  ی اعرابی به کعبه ای نرسترسم
   به ترکستان استی روی ره که تو مکاين
:  صاحب فراست داشـت گفـت       یپسر.  کند ی به مقام خويش آمد سفره خواست تا تناول        چون

 نخـوردم کـه   یدر نظر ايـشان چيـز  :  گفت ؟ی به مجلس سلطان در طعام نخورد ی پدر بار  یا
  . که بکار آيدی نکردینماز را هم قضا کن که چيز: گفت . بکار آيد 

   گرفته بر كف دست هنرهااى
   

   برگرفته زير بغلعيبها
   
   چه خواهى گرفتن اى مغرور تا

   درماندگى به سيم دغلروز
* * * *  
   حکايت

در .  دارم كه ايام طفوليت ، بسيار عبادت مى كردم و شب را با عبادت بـه سـر مـى آوردم               ياد
 را بيدار بـوده  يك شب در محضر پدرم نشسته بودم و همه شب. زهد و پرهيز جديت داشتم    

و قرآن مى خواندم ، ولى گروهى در كنار ما خوابيـده بودنـد، حتـى بامـداد بـراى نمـاز صـبح                    
از اين خفتگان يك نفر برخاست تا دور ركعت نمـاز بجـاى آورد،       :  گفتم   درمبه پ . برنخاستند

  .به گونه اى در خواب غفلت فرو رفته اند كه گويى نخوابيده اند بلكه مرده اند
تو نيز اگر خواب باشى بهتر از آن اسـت كـه بـه نكـوهش مـردم        ! عزيزم  : ه من گفت     ب پدرم

  . زبان گشايى و به غيبت و ذكر عيب آنها بپردازى 
   مدعى  جز خويشتن رانبيند

   
   دارد پرده پندار در پيشكه
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   چشم خدا بينى ببخشندگرت
   

   هيچ كس عاجزتر از خويش  نبينى
* * * *  
   حکايت

.  کردنـد  ی سـتودند و در اوصـاف جمـيلش مبالغـه م ـ           ی انـدر هم ـ   ی از بزرگان را به محفل     يكى
  .من آنم که من دانم: سربرآورد و گفت 

   به چشم عالميان خوب منظر استشخصم
   

   خبث باطنم  سر خجلت فتاده پيشوز
   

   را به نقش و نگارى كه هست خلقطاووس
   

   كنند و او خجل از پاى زشت خويش  تحسين
* ** *   

  حکايت
 لبنان كه مقامات او ميان عـرب بـه مـشهور ، بـه جـامع دمـشق درآمـد، برکـه           ی از صلحا  يكى

 ساخت، ناگاه پـايش لغزيـد و بـه داخـل آب افتـاد و بـا رنـج        یحوض كلاسه رفت طهارت هم 
: مشغول نماز شد، پس از نماز يكى از اصحاب نزدش آمد و گفت            . بسيار از آب نجات يافت      

  .یاجازت دهمشكلى دارم ، 
  

  آن چيست؟: صالح گفت مرد
به ياد دارم كه شيخ بر روى درياى روم راه رفت و قدمش تر نشد، ولى براى تـو در            :  گفت   او

  حوض كوچك حالتى پيش آمد؟ نزديك بود به هلاكت برسى ؟ 
آيا نشنيده اى كه خواجه عالم ، سرور جهـان  :  صالح پس از فكر و تامل بسيار به او گفت         مرد
  :ل خدا صلى االله عليه و آله فرمودرسو
  : مع االله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل لى
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 با خدا وقتى هست كه در آن وقت آن چنان يگانگى وجود دارد كه  فرشته ويژه و پيـامبر          مرا
  .مرسل در آن نگنجند

 وقت چنـين  آن حضرت در يك . وقتى از اوقات      :  نگفت على الدوام  هميشه  بلكه فرمود        ولى
فرمود كه جبرئيل و ميكائيل به حالت او راه ندارنـد  ولـى در وقـت ديگـر بـا همـسران خـود                  

  .و مى شنيد: حفصه و زينب ، دمساز شده ، خوش مى گفت 
  :  الابرار بين التجلى و الاستتارمشاهدة
  . و ديدار نيكان ، بين آشكارى و پوشيدگى است مشاهده
  . ربايندی نمايد و میم.  و الاستاری الابرار بين التجلمشاهده
   ی کنی و پرهيز می نمايی مديدار
   خويش و آتش ما تيز مى كنى بازار

   بغير وسيله ی اشاهد من اهو
   شان اضل طريقایفيلحقن

* * * *  
  حکايت
  از آن گم كرده فرزند:  پرسيديكى

   
   اى روشن گهر پير خردمندكه

   
   مصرش بوى پيراهن شنيدىز
   

   در چاه كنعانش نديدى ؟چرا
   

  احوال ما برق جهان است:  بگفت
   

   در چاه كنعانش نديدى ؟چرا
   

   بر طارم اعلى نشينيمگهى
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   بر پشت پاى خود نبينيمگهى
   

   درويش در حالى بماندىاگر
   

   و دست از دو عالم بر فشاندى سر
* * * *  
  حکايت

 پند و اندرز بـراى جمـاعتى كـه در آنجـا     يك روز چند كلمه به عنوان    . جامع  بعلبك  بودم       در
بودند، مى گفتم ، ولى آن جماعت را پژمرده دل و دل مرده و بى بصيرت يافتم كـه آن چنـان      

ديدم كه سـخنم  . در امور مادى فرو رفته بودند كه در وجود آنها راهى به جهان معنويت نبود              
تربيت و پـرورش آدم  .  سوزانددر آنها بى فايده است و آتش سوز دلم ، هيزم تر آنها را نمى   

نماهاى حيوان صفت و آينه گردانى در كوى كورهاى بى بصيرت ، بـرايم ، دشـوار شـد، ولـى            
سـخن از ايـن آيـه بـه ميـان آمـد كـه              . همچنان به سخن ادامه مى دادم و در معنويت باز بود          

  :خداوند مى فرمايد
  : نحن اقرب اليه من حبل الوريدو
  .سان نزديكتريم  ما از رگ گردن ، به انو

   نزديكتر از من به من استدوست
   

   عجبتر كه من از وى دورموين
   

   كنم با كه توان گفت كه دوستچه
   

   كنار من و من مهجورم در
   

 برکنار مجلـس گـذر کـرد و    ی از شرا باين سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده ا     من
 زد که ديگران به موافقـت او در خـروش آمدنـد و خامـان       یدور آخر در او اثر کرد و نعره ا        

  : گفتم.مجلس بجوش
  !دوران باخبر، در حضور و نزديكان بى بصر، درو!  سبحان االله اى
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   سخن چون نكند مستمعفهم
   

   طبع از متكلم مجوىقوت
   

   ميدان ارادت بيارفسحت
   
   بزند مرد سخنگوى گوى  تا

* * * *  
  حکايت
دست بدار از : سربنهادم و شتربان را گفتم     .  رفتنم نماند    ی پا ی خواب یاز ب  در بيابان مكه     شبى
  . من 
   مسكين پياده چند رود؟پاى

   
   تحمل  ستوده شد بختى كز

   
   شود جسم فربهى لاغرتا
   

   مرده باشد از سختىلاغرى
   

اگر رفتى ، بردى و گر خفتـى  . حرم در پيش است و حرامى در پس         ! اى برادر :  گفت   ساربان
  .  مردى 
   است زير مغيلان  به راه باديه خفتخوش

   
   رحيل ، ولى ترك جان ببايد گفتشب

   
* * * *  
  حکايت
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مـدتها در آن  .  شـد ی را ديدم بر کنار دريا که زخم پلنگ داشت و به هيچ دارو بـه نم ـ             یپاساي
 ؟ ی گـوي یپرسيدندش که شـکر چـه م ـ  .  ی الدوام گفتی عز وجل علیر  بود و شکر خدا  رنجو
  .ی گرفتارم نه به معصيتیشکر آنکه به مصيبت: گفت 
   مرا زار به كشتن دهد آن يار عزيزاگر

   
   نگويى كه در آن دم ، غم جانم باشدتا
   

   از بنده مسكين چه گنه صادر شدگويم
   

  نم باشد  دل آزرده شد از من غم آكو
   

* * * *  
  حکايت
قاضى فرمـود تـا   .  پيش آمد، گليمى را از خانه يكى از پاك مردان دزديد  ی را ضرورت  یدرويش

  .دستش بدر کنند
  . گليم شفاعت کرد که من او را بحل کردمصاحب
  .به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم:  گفت قاضى
كـه از مـال وقـف بـه خـودش         اموال من وقف فقيران است ، هـر فقيـرى           :  گليم گفت    صاحب

  .بردارد از مال خودش برداشته ، پس قطع دست او لازم نيست 
 قـرار داد و بـه او        از جارى نمودن حد دزدى منصرف شد، ولى دزد را مـورد سـرزنش                قاضى
  ! آيا جهان بر تو تنگ آمده بود كه فقط از خانه چنين پاك مردى دزدى كنى ؟: گفت 
خانه دوستان بروب ولـى حلقـه در دشـمنان    : شنيده اى كه گويندمگر ن! اى حاكم :  گفت   دزد

  . مكوب 
   به سختى در بمانى تن به عجز اندر مدهچون

   
   را پوست بر كن ، دوستان را پوستين دشمنان

   
* * * *  
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   حکايت
 که خدا را فرامـوش    ی وقت ،یبل: هيچت از ما ياد آيد؟ گفت       :  را ديد ، گفت      ی پارساي پادشاهى

  .  کنمیم
   سو دود آن كس ز بر خويش براندهر

   
   آنرا كه بخواند به در كس نداواندو

* * * *  
  حکايت
 صالحان بخواب ديد مـر پادشـاهى را  در بهـشت اسـت و پارسـايى در دوزخ                 ی از جمله    يكى

موجب اين درجـات چيـست و سـبب آن درکات؟كـه مـردم بـر خـلاف ايـن اعتقـاد                   : ،پرسيد
  !داشتند؟
پادشاه به خاطر دوستى با پارسايان به بهشت رفت و آن پارسـا بـه خـاطر          اين  :  آمد كه    ندايى

  .تقرب به شاه ، به دوزخ رفت 
   به چكار آيد و مسحى و مرقعدلقت

   
   را ز عملهاى نكوهيده برى دارخود

   
   به كلاه بركى  داشتنت نيستحاجت

   
   صفت باش و كلاه تترى داردرويش
* * * *  
  حکايت
.  نداشـت ی سر و پا برهنه با کارونان حجاز از کوفه بدر آمد و همراه ما شـد و معلـوم      ی ا پياده

  : گفت ی رفت و میخرامان هم
   بر اشترى سوارم ، نه چو خر به زير بارمنه

   
   خداوند رعيت ، نه غلام شهريارمنه
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   موجود و پريشانى معدوم ندارمغم
   

   مى زنم آسوده و عمرى به سر آرمنفسى
   

نـشنيد و قـدم در     .ی بميـر  ی ؟ برگرد که بسخت    ی رو ی درويش کجا م   یا: گفتش   ی سوار اشتر
. ی بميـر ی ؟ برگـرد کـه بـسخت   ی روی درويش کجـا م ـ یا:  گفتش  یبيابان نهاد و اشتر سوار    

چون به نجله محمود در رسيديم ، تـوانگر را اجـل فـرار    . نشنيد و قدم در بيابان نهاد و برفت        
  :ز آمد و گفت درويش به بالينش فرا. سيد

   همه شب بر سر بيمار گريستشخصى
   

   روز آمد بمرد و بيمار بزيستچون
   

   بسا اسب تيزرو كه بمانداى
   

   لنگ ، جان به منزل بردخرك
   

   كه در خاك تندرستان رابس
   

   كرديم و زخم خورده نمرد دفن
* * * *  
   حکايت
 که خدا فرامـوش  یوقت>  یبل:  گفت هيچت از ما ياد آيد ؟     :  را ديد ، گفت      ی پارساي یپادشاه

  . کنمیم
   چون پسته ديدمش همه مغزآنكه
   بر پوست بود همچو پيازپوست

   
   روى در مخلوق پارسايان
   بر قبله مى كنند نمازپشت
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   بنده خداى خويش خواندچون
   كه به جز خدا نداند بايد

* * * *  
  حکايت
 کردنـد و  یبازرگانـان گريـه و زار    . بردند   قياس ب  ی در زمين يونان بزدند و ننعمت ب       یکاروان

  . خدا و پيمبر شفيع آوردند و فايده نبود
   پيروز شد دزد تيره روانچو

   
   غم دارد از گريه كاروانچه

   
 و ی کن ـیمگـر اينـان را نـصيحت      :  گفتش از کاروانيان     یيک.  حکيم اندر آن کاروانن بود       لقمان

.  از مال ما دست بدارند که دريغ باشد چندين نعمت که ضايع شـود       ی تا طرف  ی گوي یموعظه ا 
  . حکمت با ايشان گفتنیدريغ کلمه : گفت 
   را كه موريانه بخوردآهنى

   
   برد از او به صيقل زنگنتوان

   
   سيه دل چه سود خواندن وعظبه

   
   ميخ آهنين بر سنگنرود

   
  . که جرم از طرف ماستهمانا
  تگان درياب روزگار سلامت ، شكسبه

   
   جبر خاطر مسكين ، بلا بگرداندكه

   
   سائل از تو به زارى طلب كند چيزىچو
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   و گرنه ستمگر به زور بستاند بده

* * * *  
   حکايت

ايـن را  : گفـت   .بهم برآمده و کف بردمـاغ انداختـه   .  را ديدم   ی از صاحبدلان زورآزماي   ی  يک
 دارد و   یاين فرومايه هزار من سنگ برم     : ت  گف. فلان دشنام دادش  : چه حالت است ؟ گفتند      

  . آرد یطاقت نم
   سر پنجگى و دعوى مردى بگذارلاف

   
   نفس ، فرومايه چه مردى زنىعاجز

   
   از دست برآيد دهنى شيرين كنگرت

   
   آن نيست كه مشتى بزنى بر دهنىمردى

   
   خود بر كند پيشانى پيلاگر

   
   مرد است آنكه در او مردمى نيستنه

   
   آدم سرشت از خاك داردبنى

   
   خالى نباشد، آدمى نيست  اگر

   
* * * *  
   حکايت
کمينه آنکـه مـراد خـاطر يـاران بـر مـصالح             : گفت  .  را پرسيدم از سيرت اخوان صفا        ی بزرگ

  .برادر که دربند خويش است نه برادر و نه خويش است: خويش مقدم دارد و حکما گفته اند 
  !و بيست  اگر شتاب كند در سفر تهمراه
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   در كسى نبند كه دل بسته تو نيست دل

   
   نبود خويش را ديانت و تقواچو

   
   رحم بهتر از مودت قربىقطع

   
 در کتـاب  یحق تعال:  درين بيت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته بود             ی دارم که مدع   ياد

 منـاقص آن  یت ـ فرموده اينچه تو گفی القربی کرده است و به مودت ذ   یمجيد از قطع رحم نه    
و ان جاهداك لتشرك بى ما ليس لـك بـه   ... که موافق قرآن است ،    یغلط کرد : گفتم  . است  

  علم فلا تطعهما
   خويش كه بيگانه از خدا باشدهزار

   
   يكتن بيگانه كاشنا باشد فداى

   
* * * *  
  حکايت
 زنـان رسـيده و بـا وجـود جهـاز و      ی داشت بغايت زشت ، به جـا      ی دختر ی اند که فقيه   آورده

  . نمودی در مناکحت او رغبت نمینعمت کس
   باشد ديبقى و ديبازشت
   بود بر عروس نازيباكه

   
 در آن یآورده انـد کـه حکيم ـ     .  بـستند    ی الجمله بحکم ضرورت عقد نکـاحش بـا ضـرير          یف

دامـاد را چـرا    :فقيه را گفتنـد  .  کردی نابينا روشن هم  یتاريخ از سرنديب آمده بود که ديده        
  . ، نابينا به ی زن زشترویترسم که بينا شود و دخترم را طلاق دهد ، شو:  ؟ گفت یعلاج نکن
* * * *  
  حکايت
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 ی زان ميـان بفراسـت بجـا   یيک ـ.  استحقار در طايفه درويشان نظر کـرد ی  پادشاهى به ديده    
خوشـتر و بمـرگ    ملک ما درين دنيا بجيش از تـو کمتـريم و بعـيش از تـو      یا: آورد و گفت    

  .برابر و بقيامت بهتر
   كشور گشاى كامران استاگر

   
   گر درويش ، حاجتمند نان استو
   

   آن ساعت كه خواهند اين و آن مرددر
   

   از جهان بيش از كفن بردنخواهند
   

   رخت از مملكت بربست خواهىچو
   

   بهتر است از پادشاهىگدايى
   

  . ده و حقيقت آن ، دل زنده و نفس مرده  ستری ژنده است و موی جامه ی درويشظاهر
   آنكه بر در دعوى نشيند از خلقىنه

   
   خلاف كنندش به جنگ برخيزدوگر

   
   ز كوه غلطد آسيا سنگىاگر

   
   عارف است كه از راه سنگ برخيزدنه

   
 درويشان ذکر است و شـکر و خـدمت و طاعـت و ايثـار و قناعـت و توحيـد و توکـل و                      طريق

هر که بدين صفتها که گفتم موصوف است بحقيقت درويـش اسـت وگـر در        . تسليم و تحمل    
 نماز ، هواپرست  ، هوسباز که روزها به شب آرد در بند شـهوت           ی ب یقباست ، اما هرزه گرد    
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خورد هرچه در ميان آيد و بگويد هرچـه بـر زبـان آيـد ،     و شبها روز کند در خواب غفلت و ب       
  .رند است وگر در عباست

   درونت برهنه از تقوااى
   

   برون جامه ريا دارىكز
   

   هفت رنگى در مگذارپرده
   
   كه در خانه بوريا دارى تو

   
* * * *  
  حکايت

    ديدم گل تازه چند دسته 
   از گياه رسته یبرگنبد
  يز چه بود گياه ناچ:  گفتم
   در صف گل نشيند او نيز ؟تا

  خاموش:  گياه و گفت بگريست
   نکند کرم فراموشصحبت

   نيست جمال و رنگ و بويمگر
   

   نه گياه باغ اويمآخر
   

   بنده حضرت كريمممن
   

   نعمت قديممپرورده
   

   بى هنرم و گر هنرمندگر
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   است اميدم از خداوندلطف
   
   آنكه بضاعتى ندارمبا
   

   طاعتى ندارمسرمايه
   
   چاره كار بنده دانداو
   

   هيچ وسيلتش نماندچون
   

   است كه مالكان تحرير رسم
   

   كنند بنده پيرآزاد
   

   بار خداى عالم آراىاى
   
   بنده پير خود ببخشاىبر

   
   ره كعبه رضا گيرسعدى

   
  در خدا گير!  مرد خدا اى

   
   كسى كه سر بتابدبدبخت

   
    در، كه درى دگر بيابدزين

   
* * * *  
   حکايت
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آنکه را سخاوت است بـه  :  را پرسيدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است ؟ گفت          یحکيم
  .شجاعت حاجت نيست

   حاتم طائى وليك تا به ابدنماند
   

   نام بلندش به نيكويى مشهوربماند
   

   مال به در كن كه فضله رز رازكات
   

   باغبان بزند بيشتر دهد انگورچو
   

    است بر گور بهرام گورنبشته
   

   دست كرم به ز بازوى زور كه
   

  
............................................................................................................................................

..............  
  در فضيلت قناعت :    باب سوم 

  حکايت
 خداونـدان نعمـت ، اگـر شـما را انـصاف       یا: گفـت    ی در صف بزازان حلب م     یب مغر خواهنده

  .  ی و ما را  قناعت ، رسم سوال از جهان برخاستیبود
  توانگرم گردان!  قناعت اى

   
   وراى تو هيچ نعمت نيستكه

   
   صبر، اختيار لقمان استگنج

   
   كه را صبر نيست ، حكمت نيستهر
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* * * *  
   حکايت
 دوخت و تسکين خاطر   ی سوخت و رقعه بر خرقه هم      ی را شنيدم که در آتش فاقه م       یدرويش

  :  گفت یمسکين را هم
   نان قناعت كنيم و جامه دلق به

   
   بار محنت خود به ، كه بار منت خلقكه

   
 عمـيم ، ميـان بـه    ی کـريم دارد و کرم ـ ی که فـلان دريـن شـهر طبع ـ   یچه نشين:  گفتش  یکس

اگر بر صورت حال تو چنانکه هست وقـوف يابـد   . خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته      
 مـردن ،  یخاموش کـه در پـس  : گفت . پاس خاطر عزيزان داشتن منت دارد و غنيمت شمارد          

  .  بردن یبه که حاجت پيش کس
  

   رقعه دوختن به و الزام كنج صبرهمه
   

   خواجگان نبشت بهر جامه ، رقعه بركز
   

   كه با عقوبت دوزخ برابر استحقا
   

   به پايمردى همسايه در بهشت رفتن
   

* * * *  
  حکايت

 در ديـار  یسـال .  االله عليه و سلم فرسـتاد        ی صل ی حاذق به خدمت مصطف    ی از ملوک طبيب   ی  يک
پـيش پيغمبـر آمـد و    .  در نخواسـت  ی تجربه پيش او نياورد و معالجـه از و یعرب بود و کس   

 ی التفـات ی معالجت اصحاب فرسـتاده انـد و دريـن مـدت کـس     یگله کرد که مرين بنده را برا   
ايـن طايفـه را   : رسول عليه السلام  گفت   .  آورد   ی کله بر بنده معين است بجا      ینکرد تا خدمت  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


.  بود کـه دسـت از طعـام بدارنـد     یطريقتست که تا اشتها غالب نشود نخورد و هنوز اشتها باق    
  . زمين ببوسيد و برفت. ین است موجب تندرستاي: حکيم گفت 

   آنگه كند حكيم آغازسخن
   
   سر انگشت سوى لقمه درازيا
   

   ز ناگفتنش خلل زايدكه
   
   ز ناخوردنش به جان آيديا
   

   حكمتش بود گفتارلاجرم
   

   تندرستى آرد بارخوردش
* * * *  
  حکايت

 چه مايه طعام بايـد     ی  در سيرت اردشير بابکان آمده است که حکيم عرب را پرسيد که روز            
هـذا  : اين قدر چـه قـوت دهـد ؟ گفـت     : گفت . صد درم سنگ کفايت است : خوردن ؟ گفت  

 دارد و هـر چـه   ی هم ـی اينقدر تو را برپـا ی ذلک فانت حامله يعنیالمقدار يحملک و مازاد عل   
  .  ی آنال تو حمیبرين زيادت کن

   براى زيستن و ذكر كردن استخوردن
   
   معتقد كه زيستن از بهر خوردن است  تو

   
* * * *  
   حکايت

 ضعيف بود کـه هـر بـه دو          یيک.  ی ملازم صحبت يکديگر سفر کردند     ی  دو درويش خراسان  
 بـه تهمـت    یاتفاقـا بـر در شـهر      . ی سـه بـار خـورد      ی کـه روز   ی و ديگر قو   یشب افطار کرد  

بعـد از دو هفتـه   .  کردند و در به گل برآوردند یهر دو را به خانه ا  .  گرفتار آمدند    یجاسوس
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.  را ديدند مرده و ضعيف جـان بـسلامت بـرده    یقو. در را گشادند .  گناهند یمعلوم شد که ب   
 بسيار خـواه بـوده   یآن يک.  یخلاف اين عجب بود:  گفت یحکيم. مردم درين عجب ماندند     

 هلاک شد وين دگر خويشتن دار بوده است لاجـرم بـر        ی نياورد به سخت   یاست ، طاقت بينواي   
  . عادت خويش صبر کرد و بسلامت ماند

   كم خوردن طبيعت شد  كسى راچو
   

   سختى پيشش آيد سهل گيردچو
   

   تن پرور است اندر فراخىوگر
   

   تنگى بيند از سختى بميرد چو
   

* * * *  
  حکايت

: گفـت  .  مردم را رنجور کند ی کرد از بسيار خوردن که سير   ی هم ی  يكى از حكما پسر را نه     
 مـردن بـه کـه    یبـسير :  که ظريفـان گفتـه انـد     ینشنيده ا .  خلق را بکشد     ی پدر ، گرسنگ   یا

  اندازه نگهدار ،كلوا واشربو و لا تسرفوا: گفت .  بردن یگرسنگ
   چندان بخور كز دهانت برآيدنه

   
   چندان كه از ضعف ، جانت برآيدنه

   
   آنكه در وجود، طعام است عيش نفس با
   

   آورد طعام كه بيش از قدر  بودرنج
   

   گلشكر خورى به تكلف ، زيان كندگر
   
   نان خشك دير خورى گلشكر بودور
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  .  نخواهد یآنکه دلم چيز:  خواهد ؟ گفت یدلت چه م:  را گفتند یرنجور
   چو كج گشت و شكم درد خاستمعده

   
   ندارد همه اسباب راستسود

   
* * * *  

   حکايت  
 و سـخنان بـا   یهر روز مطالبت کرد.  چند بر صوفيان گرده آمده بود در واسط  ی را درم  یبقال

.  بودنــد و از تحمــل چــاره نبــود ی خــسته خــاطر همــیاصــحاب از تعنــت و. یخــشونت گفتــ
  . ه بقال را به درم نفس را وعده دادن به طعام آسانتر است ک:  در آن ميان گفت یصاحبدل
   احسان خواجه اوليترترك

   
   جفاى بوابانكاحتمال

   
   تمناى گوشت ، مردن بهبه

   
   تقاضاى زشت قصابان كه

   
* * * *  
   حکايت

فلان بازرگـان نوشـدارو دارد   :  گفت یکس.  هول رسيد ی را در جنگ تاتار جراحت  ی  جوانمرد
  . گويند آن بازرگان به بخل معروف بود .  باشد که دريغ ندارد یاگر بخواه

   بجاى نانش اندر سفره بودى آفتابگر
   
   قيامت روز روشن ، كس نديدى در جهانتا
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 ، خواسـتن  یبار. اگر خواهم دارو دهد يا ندهد وگر دهد منفعت کند يا نکند  :  گفت   جوانمرد
  . ازو زهر کشنده است 

   از دو نان به منت خواستىهرچه
   

   تن افزودى و از جان كاستى در
   

 ، دانا نخرد که مردن بـه علـت ، بـه از    یآب حيات اگر فروشند به آب رو   :   گفته اند   حكيمان
  .  بمذلت یزندگان
   حنظل خورى از دست خوشخواگر

   
   از شيرينى از دست ترشروى به

   
* * * *  
  حکايت
 اندك بـود، مـاجرا را     از اين رو خرج بسيار داشت ، ولى درآمدش         از علما، عيالوار بود و     يكى

به يكى از بزرگان ثروتمند كـه ارادت بـسيار بـه آن عـالم داشـت ، بيـان كـرد، آن ثروتمنـد             
  .بزرگ ، چهره در هم كشيد، و از سؤ ال آن عالم خوشش نيامد

   ترش كرده پيش يار عزيز٢٤٨ بخت روى ز
   

   گردانى كه عيش بر او نيز تلخمرو
   
   حاجتى كه روى تازه روى و خندان روبه

   
   نبندد كار گشاده پيشانى فرو

   
 او به آن عالم   ثروتمند بزرگ ، كمى بر جيره اى كه به عالم مى داد افزود، ولى از اخلاص        آن

بسيار كاسته شد، پس از چند روز، وقتى كـه عـالم آن محبـت قبلـى را از آن ثروتمنـد نديـد،           
  :گفت 
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  افزود آبرويم كاست نانم
   

   به از مذلت خواست  بينوايى
   

* * * *  
   حکايت
 دارد به قياس ، اگر بر حاجـت تـو     یفلان نعمت :  گفت   یکس.  پيش آمد    ی را ضرورت  ی  درويش

منـت  : گفـت  . مـن او را نـدارم       : گفـت   .  آن توقف روا نـدارد       یواقف گردد همانا که در قضا     
 را ديد لب فروهشته و تنـد       یيک. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد         .  کنم   یرهبر

 او را بـه لقـايش   یعطـا :  ؟ گفـت  یچه کـرد :  گفتش یکس. برگشت و سخن نگفت  . نشسته  
  . بخشيدم

   حاجت به نزد ترشروىمبر
   

   از خوى بدش فرسوده گردىكه
   

   گويى غم دل با كسى گوىاگر
   

  وده گردى  از رويش به نقد آسكه
   

* * * *  
    حکايت
 آسـمان بـر زمـين       یدرهـا .  در اسکندريه عنان طاقت درويش از دست رفته بـود            یخشکسال

  . بسته و فرياد اهل زمين به آسمان پيوسته 
   جانورى از وحش و طير و ماهى و مورنماند

   
   بر فلك نشد از بى مرادى افغانشكه

   
   كه دو دل خلق جمع مى نشودعجب
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   گردد و سيلاب ديده بارانش  ابركه

   
 دور از دوسـتان کـه سـخن در وصـف او تـرک ادب اسـت ، خاصـه در                   ی چنين سال مخنث ـ   در

 بـر عجـز گوينـده    یحضرت بزرگان و بطريق اهمال از آن در گذشتن هم نشايد کـه طايفـه ا    
 ی نمودار خرواری باشد و مشت یبرين دو بيت اقتصار کنيم که اندک ، دليل بسيار         . حمل کنند   

 .  
   تتر بكشد اين مهنث رااگر

   
   را دگر نبايد كشتتترى

   
   باشد چو جسر بغدادشچند

   
   در زير و آدمى در پشتآب

   
 ـی دريـن سـال نعمت ـ  ی شخـصى كـه يـک طـرف از نعمـت او شـنيد              چنين  کـران داشـت ،   ی ب

 درويـشان از جـور فاقـه    یگروه ـ.  ی و مـسافران را سـفره نهـاد   یتنگدستان را سيم و زر داد 
سر از موافقـت بـاز   . بطاقت رسيده بودند ، آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند             

  .زدم و گفتم 
   شير نيم خورده سگنخورد

   
   بمير به سختى اندر غارور

   
   به بيچارگى و گرسنگىتن

   
   و دست پيش سفله مداربنه

   
   فريدون شود به نعمت و ملكگر
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   به هيچ كس مشمار هنر رابى

   
   و نسيج ، بر نااهلپرنيان

   
   و طلاست بر ديوارلاجورد

   
* * * *  
  حکايت

 ، یبل ـ:  ؟ گفـت  ی يـا شـنيده ا     یاز تو بزرگ همت تر در جهان ديـده ا         :  را گفتند  ی  حاتم طاي 
 برون رفته ی عرب را ، پس به گوشه صحرا به حاجت       ی چهل شتر قربان کرده بودم امرا      یروز

 بر ی که خلقی حاتم چرا نرو یبه مهمان : گفتمش  .  را ديدم پشته فراهم آورده       یرکنبودم ، خا  
  سماط او گرد آمده اند ؟ 

  : گفت
   كه نان از عمل خويش خوردهر

   
   حاتم طائى نبردمنت

   
  .  از خود برتر ديدم ی او را به همت و جوانمردمن

* * * *  
  حکايت
 دعا کـن  ی موسیا: گفت .  به ريگ اندر شده ی را ديد از برهنگی عليه السلام ، درويش  ی موس

پـس از  .  دعا کرد و برفـت  یموس.  بجان آمدم ی طاقتی دهد که از بیتا خدا عزوجل مرا کفاف   
ايـن  : گفت .  انبوه برو گرد آمده   یچند روز که باز آمد از مناجات ، مرد را ديد گرفتار و خلق             

 را کـشته ، اکنـون بـه قـصاص     یخمر خورده و عربـده کـرده و کـس   :  است ؟ گفتند     التچه ح 
  : و لطيفان گفته اند . فرموده اند 

   مسكين اگر پر داشتىگربه
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   گنجشك از جهان برداشتىتخم
   

   باشد كه دست قوت يابدعاجز
   

   و دست عاجزان برتابدبرخيزد
   
   : لو بسط االله الرزق لعباده لبعوا فى الارض و

  .  عليه السلام به حم جهان آفرين اقرار کرد و از تجاسر خويش استغفار موسى
   الخطر ی اخاضک يا مغرور فماذا
   هلکت فليت النمل لم يطر یحت
   چو جاه آمد و سيم و زرشبنده

   
   خواهد به ضرورت سرشسيلى

   
   نشنيدى كه فلاطون چه گفتآن

   
   همان به كه نباشد پرش ؟مور

   
  .  دارستی پسر گرمیبسيار است ول را عسل پدر
   كس كه توانگرت نمى گرداندآن

   
   مصلحت تو از تو بهتر داند او
   

* * * *  
  حکايت
 راه گـم  ی در بيابـان ی کـرد کـه وقت ـ  ی را ديدم در حلقه جوهريان بصره که حکايت هم ـ      ی عرب

 ناگـاه کيـسه   ی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده کـه هم ـ ی چيزیکرده بودم و از زاد معن  
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 فراموش نکنم که پنداشتم گندم بريـان اسـت ،   یهرگز آن ذوق و شاد .  يافتم پر مرواريد   یا
  .  که معلوم کردم که مرواريد است یوميد و نیباز آن تلخ

   بيابان خشك و ريگ رواندر
   

   را در دهان ، چه در چه صدفتشنه
   

   بى توشه كاو فتاد از پاىمرد
   
  ه خزف  كمربند او چه زر، چبر

* * * *  
    حکايت

 چنـد بـر   ی گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درم         ی  همچنين در قاع بسيط مسافر    
 یطايفـه ا .  هـلاک شـد   ی نبـرد ، پـس بـه سـخت     ی بگرديد و ره بـه جـاي       یبسيار. ميان داشت   

  :برسيدند و درمها ديدند پيش رويش نهاده و بر خاک نبشته 
   همه زر جعفرى داردگر

   
   بى توشه برنگيرد كاممرد

   
   بيابان فقير سوخته رادر

   
   پخته به كه نقره خام شلغم

* * * *  
   حکايت

 کـه پـايم   ی از گردش آسمان درهم نکشيده مگر وقتی  هرگز از دور زمان نناليده بودم و رو 
م  را ديد یبه جامع کوفه درآمدم دلتنگ ، يک      .  نداشتم   ی پوش یبرهنه مانده بود و استطاعت پا     

  .  صبر کردم ی کفشی آوردم و بر بیسپاس نعمت حق بجا.  نداشت یکه پا
   بريان به چشم مردم سيرمرغ
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   از برگ تره  بر خوان  استكمتر
   
   آنكه را دستگاه  و قوت نيستو
   

   پخته مرغ بريان استشلغم
 * * * *  
  حکايت

 به زمستان از عمارت دور افتادند تا شـب      ی چند از خاصان در شکارگاه     ی  يكى از ملوک با تن    
 از یيک ـ. شب آنجا رويـم تـا زحمـت سـرما نباشـد      : ملک گفت .  ديدند یخانه دهقان. درآمد  

 التجا کردن ، هم اينجا خيمه زنيم و آتـش  یلايق قدر پادشاه نيست به خانه دهقان: وزرا گفت  
قـدر  :  زمين ببوسـيد و گفـت    ترتيب کرد و پيش آورد و    ی را خبر شد ، ماحضر     قانده. کنيم  

سلطان را سخن گفـتن او  .  وليکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد       یبلند سلطان نازل نشد   
شنيدندش کـه  . مطبوع آمد ، شبانگاه به منزل او نقل کردند ، بامدادانش خلعت نعمت فرمود        

  :  گفت ی رفت و میهم چند در رکاب سلطان یقدم
  يزى كم قدر و شوكت سلطان نگشت چز
   
   التفات به مهمانسراى دهقانىاز
   

   گوشه دهقان به آفتاب رسدكلاه
   

   سايه بر سرش انداخت چون تو سلطانى كه
* * * *  
   حکايت
 در جزيـره    یشـب .  را شنيدم که صد و پنجاه شتر بار داشـت و چهـل بنـده خـدمتکار                 یبازرگان

ريشان گفتن که فلان انبازم      پ یهمه شب نيازمند از سخنها    . کيش مرا به حجره خويش آورد       
به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و اين قباله فـلان زمـين اسـت و فـلان چيـز را               

نـه ، کـه    :  یبـاز گفت ـ  .  خـوش اسـت      یخاطر اسکندريه دارم که هواي    :  یتگاه گف . فلان ضمين   
قيـت   ديگر در پيش است ، اگر آن کرده شـود ب     ی مغرب مشوش است ؛ سعديا ، سفر       یدريا
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 خواهم بـردن  یگوگرد پارس: آن کدام سفرست ؟ گفت : گفتم . عمر خويب به گوشه بنشينم   
 به هنـد و  ی رومی به روم ارم و ديبا   ی چين اسه عظيم دارد و از آنجا ک      یبه چين که شنيدم قيمت    

 به پـارس و زان پـس تـرک تجـارت      ی به يمن و برد يمان     ی به حلب و آبگينه حلب     یفولاد هند 
انصاف ، ازين ماخوليا چندان فرو گفت که بيش طاقت گفتنش نمانـد        .  بنشينم یکنم و به دکان   

  : گفتم .  و شنيدهی از آنها که ديده ای بگوی ، تو هم سخنی سعدیا: گفت . 
   شنيدستى كه در اقصاى غورآن

   
   سالارى بيفتاد از ستوربار

   
  وست راچشم تنگ دنياد:  گفت

   
   قناعت پر كند يا خاك گوريا
   

* * * *  
   حکايت
ظـاهر حـالش بـه نعمـت     .  در کـرم  ی را شنيدم که به بخل معروف بود که حاتم طاي      ی  مالدار

 از دسـت  ی به جـان ی که نانی همچنان متمکن ، تا بجاي     ی در و  یدنيا آراسته و خست نفس جبل     
.  ی نينـداخت یسگ اصـحاب کهـف را اسـتخوان    و ی نواختی و گربه بوهريره را به لقمه ا ینداد
  .  درگشاده و سفره او را سرگشاده ی الجمله خانه او را کس نديدیف

    بجز بوى طعامش نشنيدىدرويش
   

   از پس نان خوردن او ريزه نچيدىمرغ
   

 اذا ی در سـر ، حت ـ ی مغرب اندر ، راه مصر را برگرفته بود و خيال فرعـون          ی که به دريا   شنيدم
  .  برآمدی مخالف کشتیادرکه الغرق ، باد

   طبع ملولت  چه كند هر كه نسازد؟با
   

   همه وقتى نبود لايق كشتىشرطه
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   تضرع چه سود بنده محتاج را؟دست

   
   دعا بر خداى ، وقت كرم در بغلوقت

   
   زر و سيم ، راحتى برساناز
   

   هم تمتعى برگيرخويشتن
   

   ماند اين خانه كز تو خواهدوآنگه
   

   از سيم و خشتى از زرگيرخشتى
   

 کهـن  ی اند که در مصر اقارب درويش داشت ، به بقيت مال او توانگر شدند و جامه ها            آورده
بـر  :  را ديـدم از ايـشان   یهـم در آن هفتـه يک ـ  .  بريدنـد یبه مرگ او بدريدند و خز و دميـاط   

  .  دوان ی در پی روان ، غلامیبادپاي
   كه گر مرده باز گرديدىوه

   
   ميان قبيله و پيوندبه

   
   ميراث ، سخت تر بودىرد

   
   را ز مرگ خويشاوند وارثان

   
  :  که ميان ما بود آستينش گرفتم و گفتم ی سابقه معرفتبه

   اين نيك سيرت سره مردبخور،
   

   نگونبخت گرد كرد و نخورد كان
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* * * *  
  حکايت
 بر او غالـب امـد و دام   یماه. طاقت حفظ آن نداشت .  بدام افتاد ی قوی ضعيف را ماه ی صياد

  . از دستش در ربود و برفت
   غلامى كه آب جوى آردشد

   
   آب آمد و غلام ببردجوى

   
    هر بار ماهى آوردىدام

   
   اين بار رفت و دام ببردماهى

   
 نگـاه  یو ندانست در دامت افتاد ی صيادان دريغ خوردند و ملامتش کردند که چنين صيد  ديگر

 مانده ی را همچنان روز ی نبود و ماه   ی برادران ، چه توان کردن ؟ مرا روز        یا: گفت  . داشتن  
  .  اجل بر خشک نميرد ی بی در دجله نگيرد و ماهی روزیصياد ب. بود 

* * * *  
  حکايت
سـبحان االله ، بـا   :  بـر او گـذر کـرد و گفـت     یصـاحبدل .  بکشت ی هزارپايی و پا بريده ا دست
  .  گريختن نتوانست ی دست و پايی که داشت چون اجلش فرا رسيد از بیهزار پا
   آيد ز پى دشمن جان ستانچون

   
   اجل پاى اسب دوانببندد

   
   آن دم كه دشمن پياپى رسيددر

   
   كيانى نشايد كشيد كمان
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* * * *  
   حکايت 

 ی بـر سـر کـس    ی مـصر  ی در زير و قصب    ی تاز ی ثمين بر بر و مرکب     ی ديدم سمين ، خلعت    یابله
  :  معلم برين حيوان لايعلم ؟ گفتم ی اين ديبای بينی چگونه همیسعد: گفت 
   حمار ی شابه بالورقد

   جسدا له خوارعجلا
  . خلقت زيبا به از هزار خلعت ديبايک
   آدمى نتوان گفت ماند اين حيوان به

   دراعه و دستار و نقش بيرونشمگر
  و  در همه اسباب و ملك و هستى ابگرد
   هيچ چيز نبينى حلال جز خونش كه

 * * * *  
   حکايت
 ؟ ی کن ـی  سيم پيش هر لئيم دراز می جوی که دست از برای را گفت شرم نداری گداي دزدى
  :گفت 
   دراز از پى يك حبه سيمدست

   
  : كه ببرند به دانگى و نيم به

   
* * * *  
   حکايت

ه و حلق فراخ از دسـت تنـگ بجـان           را حکايت کنند که از دهر مخالف بفغان آمد         ی مشت زن 
شکايت پيش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قـوت بـازو دامـن          . رسيده  

  .  فراچنگ آرم یکام
   و هنر ضايع است تا ننمايدفضل

   
   بر آتش نهند و مشك بشايند عود
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  کـه   قناعـت در دامـن سـلامت کـش       یخيال محال از سـر بـدر کـن و پـا           !اى پسر :  گفت   پدر
  . دولت نه کوشيدن است ، چاره کم جوشيدن است : بزرگان گفته اند 

   نتواند گرفت دامن دولت به زوركسى
   

   بى فايده است ، وسمه بر ابروى كوركوشش
   

   به هر مويت دو صد هنر باشداگر
   

   به كار نيايد چو بخت بد باشدهنر
   

 پدر فوائد سفر بسيار اسـت از نزهـت خـاطر و جـر منـافع و ديـدن عجائـب و         یا:  گفت   پسر
شنيدن غرائب و تفرج بلدان و مجاورت خلان و تحصيل جاه و ادب و مزيد مـال و مکتـسب و              

  :معرفت ياران و تجربت روزگاران چنانکه سالکان طريقت گتفه اند 
   به دكان و خانه در گروى تا
   

  آدم نشوى!  اى خام هرگز
   

   اندر جهان تفرج كنبرو
   

   از آن روز كه ، كز جهان بروىپيش
   

 شمار است وليکن مسلم پنج طايفه راسـت  ی بی پسر ، منافع سفر چنين که گفت      یا:  گفت   پدر
 که با وجود نعمـت و مکنـت ، غلامـان و کنيـزان دارد دلاويـز و شـاگردان                     ینخست بازرگان : 

  .  از نعيم دنيا متمتع ی و هر دم به تفرجگاهی و هر شب به مقامی به شهریهر روز. چابک 
   به كوه و دشت و بيابان غريب نيستمنعم

   
   جا كه رفت خيمه زد و خوابگاه ساختهر

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


   را كه بر مراد جهان نيست دسترسآن
   

   زاد و بوم خويش غريب است و ناشناختدر
   

رود بـه خـدمت او     که به منطق شيرين و قوت فصاحت و مايه بلاغت هر جـا کـه                 ی عالم یدوم
  . اقدام نمايند و اکرام کنند 

   مردم دانا مثال زر طلى  استوجود
   

   هر كجا برود قدر و قيمتش دانند  كه
   زاده نادان به شهر واماندبزرگ

   
   در ديار غريبش به هيچ نستانندكه

   
 یانـدک :  که درون صاحبدلان به مخالطت او ميل کنـد کـه بزرگـان گفتـه انـد       ی سيم خوبريوي 

 بـسته  ی خـسته اسـت و کليـد درهـا    ی زيبا مـرهم دلهـا  ی مال و گويند رو یجمال به از بسيار   
  .  غنيمت شناسند و خدمتش منت دانند یلاجرم صحبت او را همه جا

   آنجا كه رود، حرمت و عزت بيندشاهد
   
   برانند به قهرش ، پدر و مادر خويشور

   
   طاووس در اوراق مصاحفديدمپر

   
   دست ندارندش پيش كجا پاى نهدهر

   
   در پسر موافقى و دلبرى بودچو

   
   نيست گر پدر از وى برى بودانديشه
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   گوهر است ، گو صدفش در جهان مباشاو
   

   يتيم را همه كس مشترى بوددر
   

پـس  .  آب از جريـان و مـرغ از طيـران بـاز دارد           ی چهارم خوش آوازى که به حنجره داوود      
 بـه منادمـت او رغبـت نماينـد و بـه      ی معن ـی صيد کند و ارباببوسيلت اين فضيلت دل مشتاقان  

  . انواع خدمت  کنند 
   خوش باشد آهنگ نرم حزينچه

   
   گوش حريفان مست صبوح به

   
   از روى زيباست آواز خوشبه

   
   آن حظ نفس است و اين قوت روحكه

   
 از بهـر نـان ريختـه نگـردد ،     ی حاصل کند تا آبرو    ی بازو کفاف  ی که به سع   ی کمينه پيشه ور   يا

  : چنانکه خردمندان گفته اند 
   به غريبى رود از شهر خويشگر

   
   و محنت نبرد پنبه دوزسختى

   
   به خرابى فتد ار مملكتور

   
   خفتد ملك نيم روزگرسنه

   
 فرزند در سفر موجب جمعيت خاطر ست و داعيه طيـب عـيش   ی صفتها که بيان کردم ا چنين

 بهره است به خيال باطل در جهـان بـرود و ديگـر کـسش نـام و نـشان                یو آنکه ازين جمله ب    
  . نشنود
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   آنكه گردش گيتى به كين او برخاستهر
   
   غير مصلحتش رهبرى كند ايامبه

   
   كه دگر آشيان نخواهد ديدكبوترى

   
  ى دانه دام  همى بردش تا به سوقضا

   
رزق ار چه مقسوم است ، :  پدر ، قول حما را چگونه مخالفت کنيم که گفته اند           یا:  گفت   پسر

  . به اسباب حصول تعلق شرط است و بلا اگر چه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب 
   اگر چند بى گمان برسدرزق

   
   عقل است جستن از درهاشرط

   
   كس بى اجل نخواهد مردورچه

   
   مرو در دهان اژدرهاتو

   
پس مصلحت آن اسـت    .  صورت که منم با پيل دمان بزنم و با شير ژيان پنجه درافکنم               درين

  .  آرمی نمی پدر که سفر کنم کزين پيش طاقت بينوايیا
   مرد در فتاد ز جاى و مقام خويشچون

   
   چه غم خورد، همه آفاق جاى او استديگر

   
   هر توانگرى به سرايى همى روندشب

   
   هر كجا كه شب آمد سراى او استدرويش
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  : گفت ی بگفت و پدر را وداع کرد و همت خواست و روان شد و با خود هماين
   چو بختش نباشد به كامهنرور

   
   جايى رود كش ندانند نامبه

   
و خروش به فرسنگ  آمد ی که سنگ از صلابت او بر سنگ هم    ی تا برسيد به کنار آب     همچنين

  . رفت 
   آبى كه مرغابى در او ايمن نبودسهمگين

   
   اوج ، آسيا سنگ از كنارش در ربودكمترين

   
جـوان را  .  د رمعبر نشسته و رخـت سـفر بـسته            ی مردمان را ديد هر يک به قراضه ا        یگروه

 ـ .  نکردند   ی کرد يار  یچندانکه زار . دست عطا بسته بود ، زبان ثنا برگشود          مـروت   یمـلاح ب
  : بخنده برگرديد و گفت 

   ندارى نتوان رفت به زور از دريازر
   

   ده مرده چه باشد، زر يك مرده بيارزور
   

آواز داد و . خواست که ازو انتقام کشد ، کشته رفتـه بـود   .  را دل از طعنه ملاح بهم آمد       جوان
 یکـرد و کـشت    مـلاح طمـع     .  دريغ نيـست     یاگر بدين جامه که پوشيده دارم قناعت کن       : گفت  

  . بازگردانيد 
   شره  ديده هوشمندبدوزد

   
   آرد طمع ، مرغ و ماهى ببنددر

   
.  محابـا کـوفتن گرفـت    ی ريش و گريبان به دست جوان افتاد به خود درکـشيد و بب ـ    چندانکه

جـز ايـن چـاره    .  ديـد و پـشت بـداد    ی کند ، همچنين درشـت ی بدر آمد تا پشت  یيارش از کشت  
  . نداشتند که با  او به مصالحت گرايند و به اجرت مسامحت نمايند ، کل مداره صدقه 
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   پرخاش بينى تحمل بيارچو
   

   سهلى ببندد در كار زاركه
   
   شيرين زبانى و لطف و خوشىبه

   
   كه پيلى به مويى كشىتوانى

   
پـس بـه   .  به نفـاق بـر سـو چـشمش دادنـد      یچند ی در قدمش افتادند و بوسه ی عذر ماض  به

مـلاح  .  از عمارت يونان در آب ايستاده یتا برسيدند به ستون .  درآوردند و روان شدند      یکشت
 از شما که دلاور تر است بايد که بدين ستون برود و خطـام  ی را خلل هست ، يک  یکشت: گفت  
 داشـت از خـصم دل آزرده         کـه در سـر     یجـوان بغـرور دلاور    .  کنيم   ارت بگيرد تا عم   یکشت

 اگـر در عقـب آن صـد    ی بـه دل رسـانيد     یهر که را رنج   : نينديشيد و قول حکما که گفته اند        
 از پاداش آن يک رنجش ايمن مباش که پيکان از جراحت بدر آيـد و آزار در                یراحت برسان 

  . دل بماند 
   خوش گفت بكتاش با خيل تاش چو

   
   دشمن خراشيدى ايمن مباشچو

   
  من كه تنگ دل گردى ايمشو

   
   ز دستت دلى به تنگ آيدچون

   
   بر باره حصار  مزنسنگ

   
   بود از حصار سنگ آيدكه

 ستون رفت ، ملاح زمام از کفش درگـسلانيد و         ی به ساعد برپيچيد و بالا     ی مقود کشت  چندانکه
سـيم خـوابش   .  ديـد  ی دوبلا و محنت کـشيد و سـخت  یبيچاره متحير بماند ، روز.  براند یکشت
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.  مانـده  ی دگر برکنار افتـاد از حيـاتش رمق ـ  یبعد شبانروز . گريبان گرفت و به آب انداخت       
سر دربيابـان نهـاد   .  قوت يافت ی گرفت و بيخ گياهان برآوردن تا اندکدنبرگ درختان خور 

 آب ی بر او گـرد آمـده و شـربت   ی رسيد ، قومی طاقت به سر به چاهی رفت تا تشنه و ب  یو هم 
 نمـود رحمـت   ی نبـود ، طلـب کـرد و بيچـارگ    یجـوان را پـشيز  . اميدند آش ـی هم ـ یبه پـشيز  
 چنـد را فـرو کوفـت ، مـرداتن           یبـضرورت تن ـ  .  دراز کرد ميسر نشد      یدست تعد . نياوردند  

  .  محابا بزدند و مجروح شد یغلبه کردند و ب
   چو پر شد بزند پيل راپشه

   
  ٢٩٧ همه تندى و صلابت كه او است با
   

   را چو بود اتفاقمورچگان
   

   ژيان را بدرانند پوستشير
   

 که از دزدان پر خطر یشبانگه برسيدند به مقام  .  افتاد و برفت     ی کاروان ی ضرورت در پ   بحکم
انديـشه مداريـد کـه    : گفت . کاروانيان را ديد لرزه بر اندام اوفتاده و دل بر هلاک نهاده  . بود  

ايـن  .  کننـد  ی دهم و ديگران جوانان هم يـار یمنم درين ميان که بتنها پنجاه مرد را جواب م       
دنـد و بـه زاد و    کری گشت و به صـحبتش شـادمان  ی و مردم کاروان را به لاف او دل قو گفتب

جوان را آتش معده بالا گرفته بود و عنـان طاقـت از دسـت           .  واجب دانستند    یآبش دستگير 
 چنـد از آب در سـرش آشـاميد تـا ديـو            ی چند از سر اشتها تنـاول کـرد و دم ـ          یلقمه ا . رفته  

 ياران ، من ازيـن  یا:  جهان ديده در آن ميان بود ، گفت         یپيرمرد. درونش بيارميد و بخفت     
 ـ   . رقه شما انديشناکم نه چندانکه از دزدان    بد  چنـد  ی را درم ـیچنانکه حکايـت کننـد کـه عرب

 از دوسـتان را  یيک ـ.  بـرد  یگرد آمده بود و بشب از تشويش لوريان در خانه تنها خوابش نم     
 چنـد در صـحبت او بـود    ی او منصرف کنـد و شـب  يدار به دیتا وحشت تنهاي  . پيش خود آورد    

بامـدادان ديدنـد عـرب را    . طلاع يافت ، ببـرد و بخـورد و سـفر کـرد              چندانکه بر درمهايش ا   
لا واالله بدرقـه  :  تو را دزد برد ؟ گفـت  یحال چيست مگر آن درمها: گفتند . گريانن و عريان  

  . برد
   ايمن ز مار ننشستمهرگز
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   بدانستم آنچه خصلت او استكه

   
   دندان دشمنى بتر استزخم

   
   نمايد به چشم مردم دوستكه

   
تـا  .  در ميان ما تعبيه شـده اسـت   ی مى دانيد؟ اگر اين هم از جمله دزدان باشد که بعغيار        چه

. مـصلحت آن بيـنم کـه مـر او را خفتـه بمـانيم و بـرانيم        . به وقت فرصت يارا ن را خبر دهد         
 از مـشت زن در دل گرفتنـد و رخـت برداشـتند و         یجوانان را تدبير پير استوار آمـد و مهـابت         

سـر بـرآورد و کـاروان    . آنگه خبر يافت که آفتـاب در کـف تافـت    .  بگذاشتند هخفتجوان را   
 بـر خـاک و دل بـر هـلاک     یتشنه و بينوا رو.  نبرد ی بگرديد و ره بجايیبيچاره بس. رفته ديد 
  :  گفت ینهاده هم
   كند با غريبان كسىدرشتى

   
   نابود باشد به غربت بسى كه

   
 سـرش  ی بصيد از لـشکريان دور افتـاده بـود ، بـالا      یر درين سخن بود که پادشه پس      مسکين

صـورت ظـاهرش پـاکيزه و صـورت حـالش           .  کـرد  ی شنيد و در هياتش نگـه م ـ       یايستاده هم 
 از آنچه بـر سـر او رفتـه بـود     ی ؟ برخی وبدين جايگه چون افتاد یاز کجاي : پرسيد  . پريشان  

 ی بـا و ی تباه او رحمت آمد ، خلعت و نعمـت داد و معتمـد        الملک زاده را بر ح    . اعادت کرد   
 کرد و بر سلامت حالش شکر گفـت     یپدر به ديدار او شادمان    . فرستاد تا به شهر خويش آمد       

 و جور ملاح و روسـتايان بـر سـر چـاه و     یشبانگه ز آنچه بر سر او گذشته بود از حالت کشت     . 
پسر ، نگفتمت هنگام رفـتن کـه تهيدسـتان را           یا: پد رگفت   .  گفت   یغدر کاروانيان با پدر م    

   شکسته ؟ ی بسته است و پنجه شيریدست دلير
   خوش گفت آن تهى دست سلحشورچو

   
   زر  بهتر از پنجاه من زورجوى

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


   
 بـر دشـمن ظفـر    ی و تا جان در خطر ننه ـ    ی گنج نبر  ی پدر هر آينه تا رنج نبر      یا:  گفت   پسر
 که بردم چه تحـصيل  ی به اندک مايه رنج   ینبين. یگير خرمن برن  ی و تا دانه پريشان نکن     ینياب

  .  که خوردم چه مايه عسل آوردمیراحت کردم و به نيش
   بيرون ز رزق نتوان خوردگرچه

   
   طلب كاهلى نشايد كرددر

   
   اگر انديشه كند كام نهنگغواص

   
   نكند در گرانمايه به چنگ هرگز

   
  .  کندی سنگ زيرين متحرک نيست لاجرم تحمل بار گران همآسيا
   خورد شير شرزه در بن غار؟چو

   
   افتاده را چه قوت بودباز

   
   تو در خانه صيد خواهى كردتا
   

   و پايت چو عنكبوت بوددست
   

 در ی که صـاحب دولت ـ ی کرد و اقبال رهبری پسر ، تو را درين نوبت فلک ياور   یا:  گفت   پدر
 جبر کرد و چنين اتفاق نـادر افتـد و بـر        یبر تو ببخشاييد و کسر حالت را به تفقد        تو رسيد و    

  .  یزنهار تا بدين طمع دگر باره گرد ولع نگرد. نادر حکم نتوان کرد 
   نه هر بار شگالى ببردصياد

   
   كه يكى روز پلنگى بخوردافتد
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 چنـد  ی بحکم تفرج با تن ـ  یبار.  بود   ی گرانمايه بر انگشتر   ی از ملوک پارس نگين    ی يک چنانكه
 را بر گنبد عضد نـصب کردنـد تـا    یفرمود تا انگشتر.  شيراز برون رفت    یاز خاصان به مصلا   

اتفاقـا چهارصـد حکـم انـداز کـه در      .  بگذراند خـاتم او را باشـد    یهر که تير از حلقه انگشتر     
 ی هـر طرف ـ  که به بازيچـه تيـر از  ی بر بام رباط  ی جمله خطا کردند مگر کودک     دخدمت او بودن  

و خلعت و نعمت يافت و خاتم     .  در بگذرانيد    یباد صبا تير او را به حلقه انگشتر       .  انداخت   یم
تـا رونـق   :  ؟ گفـت  یچـرا کـرد  : گفتنـد  . پسر تير و کمان را بـسوخت .  داشتند ی ارزانیبه و 

  .  بماند ینخستين بر جا
   بود از حكيم روشن رايىگه

   
   نيايد درست تدبيرىبر

   
   كه كودكى نادان باشدگاه

   
   غلط بر هدف زند تيرى به

* * * *  
   حکايت
 از جهانيان بسته و ملـوک و اغنيـا    ی در نشسته بود و در به رو       ی را شنيدم که به غار     ی درويش

  . را درچشم همت او شوکت و هيبت نمانده 
   كه بر خود در سوال گشودهر

   
   بميرد نيازمند بودتا
   

   بگذار و پادشاهى كنآز
   

   بى طمع بلند بودگردن
   
 از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنين است که به نمـک بـا       یيک

ديگر روز ملک بعـذر     . بحکم آنکه اجابت دعوت سنت است     . شيخ رضا داد    . ما موافقت کنند    
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چـو  .  برجست و در کنارش قرار گرفت و تلطف کـرد و ثنـا گفـت          یعابد از جا  . قدمش رفت   
 ی شيخ را که چندين ملاطفت امروز با پادشـه کـه تـو کـرد               يد ا زاصحاب پرس   یايب شد يک  غ

  :  که گفته اند ینشنيده ا: گفت . خلاف عادت بود و ديگر نديديم 
   كه را بر سماط بنشستىهر

   
   آمد به خدمتش برخاست واجب

   
   تواند كه همه عمر وىگوش

   
   آواز دف و چنگ و نىنشنود

   
   تماشاى باغ شكيبد زديده

   
   گل و نسرين به سر آرد دماغبى

   
   نبود بالش آگنده پرور

   
   توان كرد خزف زير سرخواب

   
   نبود دلبر همخوابه پيشور

   
   توان كرد در آغوش خويشدست

   
   شكم بى هنر پيچ پيچوين

   
   ندارد كه بسازد به هيچصبر
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............................................................................................................................................
...............  

  در فوايد خاموشى  :    باب چهارم 
   حکايت

امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختيار آمده است در غالب اوقات کـه      :  را از دوستان گفتم      ی يک
دشمن آن بـه کـه   : گفت .  آيد ی نمیدر سخن نيک و بد اتفاق افتد و ديده دشمنان جز بر بد   

  .  نبيند ینيک
   به چشم عداوت ، بزرگتر عيب استهنر

   
   است سعدى و در چشم دشمنان خار استگل

   
   فروز چشمه هور گيتىنور

   
   باشد به چشم موشك كورزشت

   
* * * *  

    حکايت 
 درميـان  ینبايد که ايـن سـخن بـا کـس    : پسر را گفت .   بازرگانى را هزار دينار خسارت افتاد       

 ـ         یا: گفت  .  ینه  ـ           ی پدر ، فرمان توراسـت ، نگـويم ول  کـه  ی مـرا بـر فايـده ايـن مطلـع گردان
 نقـصان مايـه و ديگـر    یا مـصيبت دو نـشود يک ـ  ت ـ: مصلحت در نهان داشتن چيـست ؟ گفـت        

  . شماتت همسايه
   انده خويش با دشمنانمگوى

   
   لا حول گويند شادى كنان كه

   
* * * *  
   حکايت
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ــافر ، چندانکــه در محافــل ی وافــر داشــت و طبعــی خردمنــد از فنــون فــضايل حظ ــیجــوان  ن
 ی بگـو ی نيز آنچه دان پسر ، تویا:  پدرش گفت یبار.  ی زبان سخن ببستیدانشمندان نشست 

  .  برمیترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمسار: گفت . 
   كه صوفيى مى كوفتنشنيدى

   
   نعلين خويش ميخى چند؟زير

   
   گرفت سرهنگىآستينش

   
   بيا نعل بر ستورم بند كه

   
* * * *  

   حکايت  
 حده و به حجت با او بس نيامـد  ی از ملاحده لعنهم االله عل ی معتبر را مناظره افتاد با يک      ی  عالم

 ـ ی گفتش تو را با چندين فـضل و ادب کـه دار          یکس. ، سپر بينداخت و برگشت        ی دين ـی بـا ب
علم من قرآن است و حديث و گفتار مشايخ و او بدينها معقـد نيـست و            : حجت نماند ؟ گفت     

  . مرا شنيدن کفر او به چه کار آيد .  شنود ینم
  نرهى كس كه به قرآن و خبر زو آن

   
   جوابش كه جوابش ندهى آنست

   
* * * *  

   حکايت 
.  کـرد    ی هم ـ ی حرمت ـ ی زده و ب   ی را ديد دست در گريبان دانشمند      ی  يک روز جالينوس ابله   

  .  ی با نادانان بدينجا نرسيدی کار ویاگر اين نادان نبود: گفت 
   عاقل را نباشد كين و پيكاردو

   
   دانايى ستيزد با سبكسارنه
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   نادان به وحشت سخت گويداگر

   
   به نرمى دل بجويدخردمندش

   
   صاحبدل نگهدارند مويىدو

   
   سركشى ، آزرم جويىهميدون

   
   گر بر هر دو جانب جاهلانندو
   

   زنجير باشد بگسلاننداگر
   

   را زشتخويى داد دشناميكى
   

   كرد و گفت اى خوب فرجامتحمل
   

   زانم كه خواهى گفتن آنىبتر
   

   دانم عيب من چون من ندانى كه
   

* * * *  
   حکايت 

 به جهل خـويش اقـرار نکـرده اسـت مگـر           یهرگز کس :  گفت   ی از حکما را شنيدم که م      یيک
  .  در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند ی که چون ديگریکس«آ

   را سر است اى خداوند و بنسخن
   

   سخن در ميان سخن مياور
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  فرهنگ و هوش تدبير و خداوند

   
   سخن تا نبيند خموش  نگويد

   
* * * *  

   حکايت 
 را که سلطان امروز تو را چه گفـت در فـلان      ی چند از بندگان محمود گفتند حسن ميمند       ی تن

آنچه با تو گويد بـه امثـال مـا گفـتن روا     : گفتند . بر شما هم پوشيده نباشد     : مصلحت ؟ گفت    
   پرسيد؟ی که نگويم ، پس چرا همبه اعتماد آنکه داند: گتف . ندارد 

   سخن كه برآيد بگويد اهل شناختنه
   
   سر شاه سر خويشتن نبايد باخت به

   
* * * *  

   حکايت 
آخر من از کدخـدايان ايـن محلـتم وصـف        :  گفت   یجهود.  متردد بود م     ی  در عقد بيع سراي   

بجز آنکه تو همـسايه  : گفتم .  ندارد یاين خانه چنانکه هست از من پرس ، بخر که هيتچ عيب     
  .  یمن

   ام را كه چون تو همسايه استخانه
   
   درم سيم بد عيار ارزد ده

   
   اميدوارم بايد بودلكن

   
   پس از مرگ تو هزار ارزد كه

   
* * * *  
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    حکايت 
ر فرمود تا جامـه ازو برکننـد و از ده بـد   .  بر او بگفت ی  شاعرى پيش امير دزدان رفت و ثناي  

خواسـت تـا سـنگي      .  افتادنـد    ی و یسـگان در قفـا    ..  رفـت  یمسکن برهنه به سرما هم ـ    . کنند
ايـن چـه حرامـزاده    : بردارد و سگان را دفع کند ، در زمين يخ گرفته بود ، عاجز شد ، گتـف               

: امير از غرفه بديد و بشنيد و بخنديـد ، گفـت   .  گشاده اند و سنگ را بسته    امردمانند، سگ ر  
رضـينا مـن   .  ی خواهم اگر انعام فرمايیجامه خود را م: گفت .  بخواه  ی من چيز   حکيم ، از   یا

  . نوالک بالرحيل
   بود آدمى به خير كساناميدوار

   
   به خير تو اميد نيست ، شر مرسانمرا

   
 ی بـرو مزيـد کـرد و درم ـ   ی آمد و جامه باز فرمود و قبـا پوسـتين  ی دزدان را رحمت برو    سالار
  . چند

* * * *  
   حکايت
دشـنام و سـقط گفـت و    .  مرد بيگانه را ديد با زن او بهم نشسته ی به خانه درآمد ، يک    ی منجم

  : که برين واقف بود گفتیصاحبدل. فتنه و آشوب برخاست 
   بر اوج فلك چه دانى چيست ؟تو

   
  !  ندانى كه در سرايت كيست ؟كه

   
* * * *  
   حکايت
 نعيـب   یگفت ـ.  ی و فريـاد بيهـده برداشـت       ی کريه الصوت خود را خـوش آواز پنداشـت         ی خطيب

  . غراب البين در پرده الحان است يا آيت انكر الاصوات لصوت الحمير در شان او 
 ی ديدند تا يک ی کشيدند و اذيتش را مصلحت نم      ی که داشت بليتش م    ی قريه بعلت جاه   مردم

تـو را  : فـت  گ.  بپرسـش آمـده بـودش    ی داشت باری نهانی آن اقليم که با او عداوت      یاز خطبا 
 و یچنان ديدم که تـو را آواز خـوش بـود   :  ؟ گفت یچه ديد: گفتا .  ديده ام ، خير باد    یخواب
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ايـن مبـارک خـواب    :  بينديشيد و گفت یخطيب اندرين لخت.  تو در  را حت   سمردمان از انفا  
 ، معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلـق   ی که مرا بر عيب خود واقف گردانيد       یاست که دد  

  . ی بلند خواندن من در رنج ، تو کردم کزين پس خطبه نگويم مگر بآهستگاز
   صحبت دوستى برنجماز
   

   بدم حسن نمايدكاخلاق
   

   هنر و كمال بيندعيبم
   

   گل و ياسمن نمايدخارم
   

   دشمن شوخ چشم  ناپاككو
   
   عيب مرا به من نمايد تا
   

* * * *  
   حکايت

 و صـاحب  ی که مـستمعان را ازو نفـرت بـود       یبه اداي  ی  شخصى در مسجد سنجار بتطوع گفت     
 یا:  خواسـتش کـه دل آزرده گـردد، گفـت     ی بـود عـادل ، نيـک سـيرت ، نم ـ    یمسجد اميـر  

 را پنج دينار مرتـب داشـته ام تـو را ده دينـار     یجوانمرد ، اين مسجد را موذنانند قديم هر يک   
 پـيش  ی درگـذر یپس از مدت  . برين قول اتفاق کردند و برفت     .  ی ديگر برو  ی دهم تا جاي   یم

 کـه  ی که به ده دينار از آن بقعه بدر کردی خداوند ، برمن حيف کرد    یا: گفت  . امير بازآمد   
 ـ  .  کـنم  ی ديگر روم و قبول نمی دهد تا جایاينجا که رفته بيست دينارم هم    یاميـر از خنـده ب

  .  گردندی پنجاه راضبه که یزنهار تا نستان: خود گشت و گفت 
   تيشه كس نخراشد ز روى خارا گلبه

   
   بانگ درشت تو مى خراشد دل چنانكه
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* * * *  
   حکايت

تـو را  :  بـر او بگذشـت گفـت    یصـاحبدل .  خوانـد  ی  ناخوش آوازى به بانگ بلنـد قـرآن هم ـ        
 : ؟ گفـت  ی دهیپس اين زحمت خود چندان چرا هم: گفت . هيچ : مشاهره چندست ؟ گفت    

  . از بهر خدا مخوان : گفت .  خوانم یاز بهر خدا م
  ی تو قرآن بدين نمط خوانگر

   
   رونق مسلمانىببرى

   
............................................................................................................................................

..............  
  در عشق و جوانى :    باب پنجم 

   
   حکايت

 بـديع  ی را گفتند سلطان محمود  چندين بنده صاحب جمـال دارد کـه هـر يک ـ   ی  حسن ميمند 
 ندارد چنانکه با اياز کـه  ی اند  ، چگونه افتاده است که با هيچ يک از ايشان ميل و محبت         یجهان
  .  نکو نمايد هر چه به دل فرو آيد در ديده:  ندارد ؟ گفت ی زيادتیحسن
   كه سلطان مريد او باشدهر

   
   همه بد كند، نكو باشدگر

   
   را پادشه بيندازدوآنكه

   
  ٣٢٧ از خيل خانه ننوازدكسش

   
   به ديده انكار گر نگاه كندكسى

   
   صورت يوسف دهد به ناخوبىنشان
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   گر به چشم ارادت نگه كنى در ديو و
   

   ايت نمايد به چشم كروبى فرشته
   

* * **   
   حکايت
.  داشـت  ی سـبيل مـودت و ديانـت نظـر    ی نادرالحسن بود و بـا و ی را بنده ا  ی خواجه ا  گويند
 ی ادبی و بی که دارد اگر زبان دراز  یدريغ اين بنده با حسن و شمايل      :  از دوستان گفت     یبايک
 ی توقع خدمت مدار که چون عاشـق و معـشوق     ی کرد یبرادر ، چو اقرار دوست    : گفت  . ینکرد

  .در ميان آمد مالک و مملوک برخاست 
   با بنده پرى رخسار خواجه

   
   درآمد به بازى و خندهچون

   
   عجب كو چو خواجه حكم كندنه

   
   كشد بار ناز چون بنده وين

   
* * * *  
    حکايت
چندانکـه ملامـت   .  گفتاری گرفتار ، نه طاقت صبر و نه يارا        ی را ديدم به محبت شخص     پارسايى

  : ی و گفتی نگفتی ترک تصابی و غرامت کشيدیديد
   نكنم ز دامنت دستكوته

   
   خود بزنى به تيغ تيزمور

   
   از تو ملاذ و ملجاءيى نيستبعد
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   در تو گريزم ، ار گريزم هم

   
 یعقل نفيست را چه شـد تـا نفـس خـسيس غالـب آمـد ؟ زمـان        :  ملامتش کردم و گفتم      یبار

  بفکرت فرو رفت و گفت ک 
  لطان عشق آمد، نماند كجا سهر

   
   بازوى تقوا را محلقوت

   
   چون زيد بيچاره اىپاكدامن

   
   تا گريبان در وحل اوفتاده

   
* * * *  
    حکايت

 خطرنـاک و مظنـه    ی را دل از دست رفته بود و ترک جان کـرده و مطمـح نظـرش جـاي                  ی  يک
  .  که به دام افتد ی که به کام آيد يا مرغی که مصور شدینه لقمه ا. هلاک 
   در چشم شاهد نيايد زرتچو

   
   و خاك يكسان نمايد برت زر

   
 ی هم بـدين هـوس کـه تـو دار     یازين خيال محال تجنب کن که خلق      :  بنصيحتش گفتند    یبار

  : بناليد و گفت .  در زنجير  یاسيرند و پا
   گو نصيحتم مكنيددوستان

   
   مرا ديده بر ارادت او استكه

   
   به زور و پنجه و كتفجنگجويان
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   را كشند و خوبان دوست دشمنان

   
  .  مودت نباشد به انديشه جان ، دل از مهر جانان برگرفتنشرط
   كه در بند خويشتن باشىتو

   
   باز دروغ زن باشىعشق

   
   نشايد به دوست ره بردنگر

   
   يارى است در طلب مردن شرط

   
   دست رسد كه آستينش گيرمگر

   
   آستانش ميرم بروم برورنه

   
 را که نظر در کار او بـود و شـفقت بـه روزگـار او ، پنـدش دادنـد و بنـدش نهادنـد و              متعلقان
  .  نکردیسود
   كه طبيب ، صبر مى فرمايددردا

   
   نفس حريص را شكر مى بايدوى

   
   شنيدى كه شاهدى بنهفتآن

   
   دل از دست رفته اى مى گفتبا
   
   تو را قدر خويشتن باشدتا
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   چشمت چه قدر من باشد؟ پيش
   

 بـر سـر ايـن    ی اند که مر آن پادشه زاده که مملوح نظر او بـود خبـر کردنـد کـه جـوان      آورده
 ی گويـد و نکتـه هـا   ی لطيف م ـی نمايد خوش طبع و شيرين زبان و سخنها      یميدان مداومت م  

سر پ ـ.  در سـر دارد  ی شود که دل آشفته است و شوری شنوند و چنين معلوم هم  یبديع ازو م  
چـون ديـد   . مرکب به جانب او رانـد  .  و اين گرد بلا انگيخته او       تدانست که دل آويخته اوس    

  :بگريست و گفت . که نزديک او عزم دارد 
   كس كه مرا بكشت باز آمد پيشآن

   
   كه  دلش بسوخت بر كشته خويشمانا

   
 ـ  ی و چه نـام ی که ملاطفت کرد و پرسيدش از کجاي چندان  قعـر بحـر    ، دری و چـه صـنعت دان

  . مودت چنان غريق بود که مجال نفس نداشت 
   خود هفت سبع از بر بخوانىاگر

   
   آشفتى الف ب ت ندانى چو

   
آنگـه  .  که هم از حلقه درويشانم بل که حلقه به گوش ايـشانم      ی با من چرا نگوي    یسخن:  گفتا

  :به قوت استيناس محبوب از ميان تلاطم محبت سر برآورد و گفت 
  ا وجودت كه وجود من بماند است بعجب

   
  !! به گفتن اندر آيى و مرا سخن بماندتو

   
  .  زد و جان به جان آفرين تسليم کردی بگفت و نعره ااين
   از كشته نباشد به در خيمه دوستعجب

   
   از زنده كه چون جان به در آورد سليم ؟عجب
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* * * *  
   حکايت

 بود و معلم از آنجا که حـس بـشريت اسـت بـا حـسن بـشره او          ی از متعلمان کمال بهجت    یيک
  :  ی گفتی به خلوتش دريافتی داشت و وقتیمعاملت

   آنچنان به تو مشغولم اى بهشتى روىنه
   

   ياد خويشتنم در ضمير مى آيدكه
   
   ديدنت نتوانم كه ديده در بندمز
   
   گر مقابله بينم كه تير مى آيدو
   

 در آداب نفـسم نيـز تامـل        ی فرماي ی م ی در اداب درس من نظر     آنچنان که :  پسر گفت    یبار
 ی نمايد  بر آن م اطلاع فرمـاي ی که مرا آن پسند همی بين ی تا اگر در اخلاق من ناپسند      یفرما

 پرس که آن نظر که مـرا بـا   ی پسر ، اين سخن از ديگریا: گفت .  کنم   یتا به تبديل آن سع    
  .  بينم ینمتو است جز هر 

  كه بر كنده باد بدانديش چشم
   

   نمايد هنرش در نظرعيب
   
   هنرى دارى و هفتاد عيبور

   
   نبيند بجز آن يك هنردوست

   
* * * *  
   حکايت

 ـ.  عزيز از در درآمد   ی ياد دارم که يار    یشب  برجـستم کـه چـراغم بـه     ی خـود از جـا  یچنان ب
  . آستين کشته شد 
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   طيف من يجلو بطلعته الدجىسرى
   

   آمد از بختم كه اين دولت از كجا؟ شگفت
   

بـه دو  :  ؟ گفـتم  ی به چـه معن ـ   ی چراغ بکشت  ی و عتاب آغاز کرد که مرا در حال بديد         نشست
  .  اينکه گمان بردم که آفتاب برآمد و ديگر آنکه اين بيتم به خاطر بود یيک:  یمعن
   گرانى به پيش شمع آيدچون

   
   اندر ميان جمع بكشخيزش

   
  اى است شيرين لب شكر خنده ور

   
   بگير و شمع بكش آستينش

   
* * * *  
   حکايت

 به کـه   یمشتاق: گفت  .  که مشتاق بوده ام      یکجاي:  را که زمانها نديده بود گفت        ی دوست ی  يک
  . یملول
   آمدى اى نگار سرمستدير

   
   ندهيم دامن از دستزودت

   
   كه دير دير بينندمعشوقه

   
   كم از آنكه سير بينند؟آخر

   
   يك نفس كه برآميخت يار با اغياربه
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   نماند كه غيرت ، وجود من بكشدبسى
   
   خنده گفت كه من شمع جمعم اى سعدىبه

   
   از آن چه كه پروانه خويشتن بكشد؟ مرا

   
   بى اعتنايى يار، آسانتر از محروميت از ديدارش  

 ـ یجور فراوان برد.  مبتلا شده و رازش برملا افتاده  ی را ديدم به کس    ی  دانشمند  ی و تحمـل ب
 محبت بر   ی و بنا  یدانم که تو را در مودت اين منظور علت        :  بلاطفتش گفتم    یبار. یکران کرد 

 ـ     یبا وجود چنين معن   .  نيست   یزلت  ی ، لايق قدر علما نباشد خـود را مـتهم گردانيـدن و جـور ب
تاب از دامن روزگارم بدار ، بارها درين مـصلحت کـه تـو        يار ، دست ع    یا: گفت  . ردنادبان ب 

:  که صبر از ديدن او و حکمـا گوينـد     ی او سهل تر آيد هم     ی انديشه کردم و صبر بر جفا      یبين
  . دل بر مجاهده نهادن آسانتر ست که چشم از مشاهده برگرفتن

   كه بى او به سر نشايد بردهر
   

   جفايى كند ببايد بردگر
   

   گفتمش زنهار ، از دستروزى
   

   از آن روز گفتم استغفارچند
   

   دوست زينهار از دوستنكند
   

   نهادم بر آنچه خاطر اوستدل
   

   بلطفم به نزد خود خواندگر
   
   به قهرم براند او داند ور
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* * * *  
   حکايت

 داشـت  ی داشتم بحکم آنکه حلق ـ ی سر و سر   ی با شاهد  ی چنانکه افتد و دان    ی عنفوان جوان  در
  .  کالبدر اذا بدایا و خلقطيب الاد

   نبات عارضش آب حيات مى خوردآنكه
   

   شكرش نگه كند هر كه نبات مى خورددر
   

دامن ا زو درکشيدم و مهـره برچيـدم و   .  بديدم که نپسنديدم ی حرکتی بخلاف طبع از و اتفاقا
  :گفتم 
   هر چه مى بايدت پيش گيربرو

   
   ما ندارى سر خويش گيرسر

   
  : مى رفت و مى گفت شنيدم
   پره گر وصل آفتاب نخواهدشب

   
   بازار آفتاب نكاهدرونق

   
  .  او در من اثر کردی بگفت و سفر کرد و پريشاناين
   آى و مرا بكش كه پيشت مردنبازى

   
   كه پس از تو زندگانى كردنخوشتر

   
 بـه  یجمال يوسف متغير شده و یان حلق داوود.  بازآمدی ، پس از مدتی به شکر و منت بار  اما

متوقـع کـه    .  نشسته و رونق بازارش شکـسته        یزيان آمده و بر سيب زنخدانش چون به گرد        
  :در کنارش گيرم ، کناره  گرفتم و گفتم 

   روز كه خط شاهدت بودآن
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   نظر از نظر براندىصاحب

   
   بيامدى به صلحشامروز

   
   ضمه و فتحه بر نشاندى كش

   
  ورقت زرد شد!  بهاراتازه

   
   منه كآتش ما سرد شدگدي

   
   خرامى و تكبر كنىچند

   
   تصور كنى ؟٣٤٩ پارينه دولت

   
   كسى رو كه طلبكار تو استپيش

   
   بر آن كن كه خريدار تو استناز

   
   در باغ گفته اند خوش استسبزه

   
   آن كس كه اين سخن گويدداند

   
   از روى نيكوان خط سبزيعنى

   
   عشاق بيشتر جويددل

   
   تو گند نازايست بوستان
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   كه بر مى كنى و مى رويدبس

   
   صبر كنى ور نكنى موى بناگوش گر

   
   دولت ايام نكويى  به سر آيداين

   
   دست به جان داشتمى همچو تو بر ريش گر

   
   تا به قيامت كه برآيدنگذاشتمى

   
  جمال روى تو را:  ال كردم و گفتم سؤ

   
   شد كه مورچه بر گرد ماه جوشيده است ؟چه

   
   داد ندانم چه بود رويم راجواب

   
   به ماتم حسنم سياه پوشيده استمگر

* * * *  
  حکايت

لاخير فيهم مادام احـد هـم   :  المرد ؟ گفت ی را پرسيدند از مستعربان بغداد ، ما تقول ف        ی  يک
 یيف و نـازک انـدام اسـت درشـت     چندانکه خوب و لطیلطيفا يتخاشن فاذا خشن يتلاطف ، يعن 

  . نمايدی نيايد تلطف کند و درشتی چون سخت و درشت شد چنانکه بکاری و سختیکن
   آنگه كه خوب و شيرين استامرد

   
   گفتار و تند خوى بودتلخ

   
   به ريش آمد و به لعنت شدچون
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   آمير و مهرجوى بود مردم

   
* * * *  
   حکايت

 با ماه روييـست در خلـوت نشـسته و درهـا بـسته و رقيبـان        ی از علما را پرسيدند که يک      ی يک
هـيچ  . التمر يانع والناطور غيـر مـانع   : خفته و نفس طالب و شهوت غالب ، چنانکه عرب گويد  

اگر از مـه رويـان بـسلامت بمانـد از     :  ازو بسلامت بماند ؟ گفت    یباشد که به قوت پرهيزگار    
  .  ندبدگويان نما

  ن پس كار خويشتن بنشستشايد
   

   نتوان زبان مردم بستن ليكن
   

* * * *  
  حکايت
ايـن چـه   :  گفـت  ی بـرد و م ـ ی با زاغ در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهـده م ـ       ی طوطي

طلعت مکروه است و هيات ممقوت و منظر ملعون و شمايل نـاموزون ؟ يـا غـراب البـين ، يـا                    
  .  ، و بينک بعد المشرقين یليت بين
  و هر كه برخيزد الصباح به روى تعلى

   
   روز سلامت بر او مسا باشدصباح

   
   اخترى چو تو در صحبت بايستىبه

   
   چنين كه تويى در جهان كجا باشد؟ ولى
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 هم بجان آمده بود و ملول شده ، لاحول کنـان از گـردش   ی آنکه غراب از مجاورت طو عجب
 ماليد که اين چه بخت نگون اسـت و طـالع         ی تغابن بر يکديگر هم    ی ناليد و دستها   ی هم یگيت

  . ی رفتمی بر خرامان همی به ديوار باغی که بازاغیدون و ايام بوقلمون ، لايق قدر من آنست
   را بس اين قدر زندانپارسا

   
   بود هم طويله رندانكه

   
 ، نـاجنس ،  ی خـودرا ی تا چه کردم که روزگارم بعقوبت آن در سلک صحبت چنـين ابله ـ           یبل

   ، به چنين بند بلا مبتلا گردانيده است ؟ یراخيره د
   نيايد به پاى ديوارىكس

   
   بر آن صورتت نگار كنندكه

   
   تو را در بهشت باشد جاىگر

   
   دوزخ اختيار كنندديگران

   
 که صد چندان که دانا را از نادان نفـرت اسـت نـادان را    ی ضرب المثل بدان آوردم تا بدان    اين

  . از دانا وحشت است
   در سماع رندان بوددىزاه

   
   ميان گفت شاهدى بلخىزان

   
   ملولى ز ما ترش منشينگر

   
   تو هم در ميان ما تلخىكه

   
   چو گل و لاله به هم پيوستهجمعى
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   هيزم خشك در ميانى رستهتو

   
   باد مخالف و چو سرما ناخوشچون

   
   برف نشسته اى و چون يخ بسته چون

   
* * * *  
  حکايت
 کران حقوق صحبت ثابت ی داشتم که سالها با هم سفر کرده بوديم و نمک خورده و ب          ی رفيق
 شـد و ايـن همـه از     ی سـپر  ی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوست        یآخر بسبب نفع  . شده  

  :  گفت ی همی دوبيت از سخنان من در مجمعی بود که شنيدم روزیهر دو طرف دلبستگ
   من چو در آيد به خنده نمكيننگار

   
   زياده كند بر جراحت ريشاننمك

   
   بودى ار سر زلفش به دستم افتادىچه

   
   آستين كريمان به دست درويشان چو

   
 درويشان بر لطف اين سخن نه که بـر حـسن سـيرت خـويش آفـرين بردنـد و او هـم               طايفه

 خـويش اعتـراف   یدرين جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت تاسـف خـورده و بـه خطـا            
  .اين بيتها فرستادم و صلح کرديم.  هست یمعلوم کردم که از طرف او هم رغبت. نموده 

   ما را در ميان عهد و وفا بودنه
   

   كردى و بد عهدى نمودى ؟جفا
   
   يك بار از جهان دل در تو بستمبه
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   كه برگردى به زودىندانستم

   
   گر سر صلح است بازآىهنوز

   
   آن مقبولتر باشى كه بودى كز

   
* * * *  
   حکايت

 صاحب جمال جوان درگذشت و مادر زن فرتوت بعلت کـابين در خانـه مـتمکن           ی را زن  ی  يک
 آشنايان بـه  ی تا گروهی و از مجاورت او چاره نديد      یبماند و مرد از محاورت او بجان رنجيد       

  . پرسيدن آمدندش 
ان دشـخوار نيـست   ناديدن زن بر من چن    :  در مفارقت يار عزيز ؟ گفت        یچگونه ا :  گفتا   یيک

  . که ديدن مادر زن 
   به تاراج رفت و خار بماندگل

   
   برداشتند و مار بماندگنج

   
   بر تارك سنان ديدنديده

   
   از روى دشمنان ديدن خوشتر

   
   است از هزار دوست بريدواجب

   
   يكى دشمنت نبايد ديد تا
   

* * * *  
   حکايت
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 که حرورش دهـان  ی در تموزی و نظر با رويیکويبه .  گذر داشتم ی ياد دارم که در ايام جوان 
 ، از ضـعف بـشريت تـاب آفتـاب هجيـر             ی و سمومش مغز اسـتخوان بجوشـانيد       یبخوشانيد

 فرونشاند ی حر تموز از من به برد آبی کردم ، مترقب که کس     ینياوردم و التجا به سايه ديوار     
 که زبان فـصاحت از بيـان       ی جمال ی بتافت ، يعن   ی روشن ی دهليز خانه ا   لمت ناگاه از ظ   یکه هم 

 صبح برآيد يـا آب حيـات از ظلمـات بـدر آيـد ،       یصباحت او عاجز آيد ، چنانکه در شب تار        
نـدانم بـه گلابـش مطيـب      .  بر فاب بر دست و شکر د رآن ريخته و به عرق برآميخته               یقدح

 الجملـه ، شـراب از دسـت    یف ـ.  آن چکيـده  ر چنـد از گـل رويـش د        یکرده بـود يـا قطـره ا       
  . نش برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم نگاري
   آن فرخنده طالع را كه چشمخرم

   
   چنين روى اوفتد هر بامدادبر

   
   بيدار گردد نيم شبمست

   
   ساقى روز محشر بامدادمست

   
* * * *  
   حکايت

بـه جـامع   .  صلح اختيار کرد ی مصلحتی  در سالى محمد خوارزمشاه ، رحمه االله عليه با ختا برا     
  .  بغايت اعتدال و نهايت جمال چنانکه در امثال او گويندی ديدم نحویکاشغر درآمدم ، پسر

   همه شوخى و دلبرى آموختمعلمت
   

   و عتاب و ستمگرى آموختجفا
   

   آدمى به چنين شكل و خوى و قد و روشمن
   

   ام مگر اين شيوه از پرى آموخت نديده
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 یضـرب زيـد عمـروا و کـان المتعـد     :  خوانـد  ی در دست داشـت و هم ـ  یمخشر نحو ز  مقدمه
 پسر ، خـوارزم و ختـا صـلح کردنـد و زيـد و عمـرو را همچنـان خـصومت                      یا: گتفم  . عمروا  

 ؟  ی چـه دار   یاز سخنان سعد  : گفت  . خاک شيراز   : گفتم  . باقيست ؟ بخنديد و مولدم پرسيد     
  :گفتم 
   يصول مغاضبا ی بنحوبليت
   مقابله العمرویف کزيد یعل
   جر ذيل يرفع راسه یعل
   الرفع من عامل الجرستقيمی هل و

 یغالب اشعار او درين زمين به زبان پارسيست ، اگر بگوي    :  به انديشه فرو رفت و گفت        یلخت
  :گفتم .  قدر عقولهمیکلم االناس عل. بفهم نزديکتر باشد 

   تو را تا هوس نحو كردطبع
   

   صبر از دل ما محو كردصورت
   

   دل عشاق به دام تو صيداى
   
   به تو مشغول تو با عمرو و زيدما
   

دوان آمد و تلطف کـرد  .  که عزم سفر مصمم شد ، گفته بودندش که فلان سعديست     بامدادان
 که منم تـا شـکر قـدوم بزرگـان را ميـان بخـدمت       یو تاسف خورد که چندين مدت چرا نگفت     

چه شود گر درين خطـه چنـدين بـر    : گفتا . با وجودت زمن آواز نيايد که منم  : گفتم  . یببستم
  :نتوانم بحکم اين حکايت :  تا بخدمت مستفيد گرديم؟ گفتم یآساي

   ديدم اندر كوهسارىبزرگى
   

   كرده از دنيا به غارىقناعت
   

  به شهر اندر نيايى:  گفتم چرا
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   بارى ، بندى از دل برگشايى كه
   
  آنجا پريرويان نغزند:  فتبگ

   
   گل بسيار شد پيلان بلغزندچو

   
  .  يکديگر داديم و وداع کرديمی را بگفتم و بوسه بر سر و رواين
   دادن به روى دوست چه سود؟بوسه

   
   در اين لحظه كردنش به درودهم

   
   گويى وداع بستان كردسيب

   
   از اين نيمه سرخ ، و زان سو زردروى

   
* * * *  
  ت حکاي

 عرب مر او را صد دينـار بخـشيده   ی از امرایيک.  در کاروان حجاز همراه ما بود ی خرقه پوش 
 یبازرگانـان گريـه و زار   . دزدان خفا جه ناگاه برکاروان زدنـد و پـاک ببردنـد           . تا قربان کند    

  .  فايده خواندن یو فرياد ب. کردن گرفتند 
   تضرع كنى و گر فريادگر

   
   زر باز پس نخواهد داددزد،

   
مگـر معلـوم   : گفتم .  آن درويش صالح که بر قرار خويش مانده بود و تغير در او نيامده           مگر

 چنـان نبـود کـه بـه وقـت مفارقـت       ی بردند وليکن مرا با آن الفت ـیبل: تو را دزد نبرد ؟ گفت    
  .  باشدیخسته دل

   بستن اندر چيز و كس دلنبايد
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  ت مشكل دل برداشتن كارى اسكه

   
 اتفاق مخالطت بـود و  ی با جوانی که مرا در عهد جوانیمناسب حال من است اينچه گفت  :  گفتم

  .  و سود سرمايه عمرم وصال او ی که قبله چشمم جمال او بودیصدق مودت تا بجاي
   ملائكه بر آسمان ، و گرنه بشرمگر

   
   حسن صورت او در زمين نخواهد بودبه

   
روزهـا بـر سـر    . ل اجل فرو رفـت و دود فـراق از دودمـانش برآمـد     وجودش به گی پا یناگه

  :خاکش مجاورت کردم وز جمله که بر فراق او گفتم 
   كان روز كه در پاى تو شد خار اجلكاش

   
   گيتى بزدى تيغ هلاكم بر سردست

   
   در اين روز، جهان بى تو نديدى چشممتا
   

   منم بر سر خاك تو كه خاكم بر سراين
   

   قرارش نگرفتى و خوابآنكه
   
   گل و نسرين نفشاندى نخست تا
   

   گيتى گل رويش بريختگردش
   

   بنان بر سر خاكش برستخار
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 فـرش هـوس درنـوردم و گـرد     ی از مفارقتش عزم کردم و نيت جـزم کـه بقيـت زنـدگان      بعد
  . مجالست نگردم 

   
* * * *  
   حکايت

 و شورش حال او بگفتنـد کـه بـا کمـال فـضل و           ی را از ملوک عرب حديث مجنون و ليل        ی  يک
بفرمـودش تـا حاضـر آوردنـد و         . بلاغت سر در بيابان نهاده است و زمام عقل از دسـت داده              
 و تـرک  ی بهايم گرفت ـی که خویملامت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل ديد        

  : گفت ؟یعشرت مردم گفت
   آنانكه عيب من جستندكاش

   
  بديدنى اى دلستان ، رويت

   
   به جاى ترنج  در نظرتتا
   

   خبر دستها بريدندىبى
   
ملـک را در دل آمـد       . فذلكن الذى لمتننى فيه     .  ی گواه آمد  ی بر صورت دعو   ی حقيقت معن  تا

در .  مطالعه کردن تا چه صورت است موجب چندين فتنه ، بفرمودش طلب کـردن  یجمال ليل 
ملـک در  . ک در صـحن سـراچه بداشـتند    احياء عرب بگرديدند و بدست آوردند و پـيش مل ـ  

در نظرش حقيـر آمـد ، بحکـم آنکـه     .  ديد سيه فام ، باريک اندام یهيات او نظر کرد ، شخص   
مجنـون بفراسـت دريافـت ،    . کمترين خدام حرم او بجمال ازو در پيش بودند و بزينت بـيش    

 یو بـر تـو تجل ـ     نظر کردن تا سر مـشاهده ا       یاز دريچه چشم مجنون بايد در جمال ليل       : گفت  
  . کند
   ستانرا نباشد درد ريش تندر

   
   به هم دردى  نگويم درد خويشجز
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   از زنبور بى حاصل بودگفتن
   
   يكى در عمر خود ناخورده نيشبا
   
   تو را حالى نباشد همچو ماتا
   

   ما باشد تو را افسانه پيشحال
   

   من با ديگرى نسبت نكن سوز
   
   نمك بر دست و من بر عضو ريشاو
   

* * * *  
  حکايت

    جوانى پاکباز پاکرو بود 
   در گرو بود ی با پاکيزه رويکه

   اعظم ی خواندم که در درياچنين
   درافتادند با همی گرداببه
   ملاح آمدش تا دست گيردچو

   
   كاندر آن حالت بميردمبادا

   
   گفت از ميان موج و تشوير همى

   
  ت يار من گير بگذار و دسمرا

   
   اين گفتن جهان بر وى بر آشفتدر
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  : كه جان مى داد و مى گفت شنيدندش
   

   عشق از آن بطال منيوش حديث
   

   در سختى كند يارى فراموشكه
   

   كردند ياران ، زندگانىچنين
   
   كار افتاده  بشنو تا بدانىز
   

   سعدى راه و رسم عشقبازىكه
   

   داند كه در بغداد تازى چنان
   

   مجنون ليلى زنده گشتىاگر
   

   عشق از اين دفتر نبشتى حديث
   

............................................................................................................................................
..............  

  در ناتوانى و پيرى :   باب ششم 
   

  حکايت
دريـن ميـان   :  درآمد و گفـت   ی کردم که جوان   ی هم یطايفه دانشمندان در جامع دمشق بحث      با
: گفت . خير است : گفتمش  .  بداند ؟ غالب اشارت به من کردند         ی هست که زبان پارس    یکس
 ی گويد و مفهوم ما نم ـ ی هم ی صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چيز             یپير

چـون بـه بـالينش فـراز     .  کنـد  ی هم ـی ، باشد که وصيت  ی مزد ياي  یو ش هگردد ، گر بکرم رنج    
  : گفت یشدم اين م
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   چند گفتم بر آرم به كامدمى
   

   كه بگرفت راه نفسدريغا
   

   كه بر خوان الوان عمردريغا
   

  بس :  خورده بوديم و گفتنددمى
   

راز و تاسـف او   کردند از عمر دی فتم و تعجب همی با شاميان همی اين سخن را به عرب    یمعان
  چه گويم ؟:  درين حالت ؟ گفت یچگونه ا: گفتم . همچنان بر حيات دنيا 

   اى كه چه سختى همى رسد به كسىنديده
   

   از دهانش به در مى كنند دندانى ؟كه
   

   مقايسه كن كه در اين حال ، بر من چه مى گذرد؟اينك
   كن كه چه حالت بود در آن ساعتقياس

   
   از وجود عزيزش بدر رود جانىكه

   
 مگردان کـه فيلـسوفان     یتصور مرگ از خيال خود بدر کن و وهم را بر طبيعت مستول            :  گفتم

مزاج ار چه مستقيم بود ، اعتماد بقا را نشايد و مـرض گرچـه هايـل ، دلالـت                  : يونان گفته اند    
ديـده برکـرد و بخنديـد و    .  را بخوانم تا معالجت کند  ی طبيب ی بر هلاک نکند ، اگر فرماي      یکل

  : گفت 
   بر هم زند طبيب ظريفدست

   
   حرف بيند اوفتاده حريف چون

   
   در بند نقش ايوان استخواجه
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   از پاى بند ويران استخانه

   
   ز نزع مى ناليدپيرمردى

   
   صندلش همى ماليدپيرزن

   
   مخبط شد اعتدال مزاجچون

   
   عزيمت اثر كند نه علاج نه

   
* * * *  
  حکايت
 خواسته بود و حجـره بـه گـل آراسـته و بـه خلـوت بـا او                    ی حکايت کند که دختر    ی  پيرمرد

 ، باشـد کـه   ی و بذله ها ولطيفه ها گفت ـ     ی دراز نخفت  ینشسته و ديده وو دل در او بسته و شبها         
بخت بلندت يار بود و چشم بخت بيـدار  :  گفتم  یاز جمله م  . موانست پذيرد و وحشت نگيرد      

 پخته  ،پرورده ، جهانديده ، آرميده ، گرم و سرد چشيده ، نيـک و    یافتاد ی پير که به صحبت  
 آورد ، مشفق و مهربان ، خـوش طبـع   ی داند و شرط مودت بجایبد آزموده که حق صحبت م     

  . و شيرين زبان 
   توانم دلت به دست آرمتا
   
   بيازاريم نيازارمور

   
   چو طوطى ، شكر بود خورشتور

   
   شيرين فداى پرورشتجان
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 پزد ی که هر دم هوسی سرتيز ، سبک پا    ی معجب ، خيره را    ی به دست جوان   ی گرفتار آمد  نه
  .  گيرد ی خسبد و هر روز ياری زند و هر شب جايیو هر لحظه راي

   مدار از بلبلان ، چشموفادارى
   

   هر دم بر گلى ديگر سرايندكه
   

  . ی جهل جوانیند نه بمقتضا کنی پيران که به عقل و ادب زندگانخلاف
   خود بهترى جوى و فرصت شمارز
   

   با چون خودى گم كنى روزگاركه
   

ناگـه  . چندين برين نمط بگفتم که گمان بردم که دلش برقيد من آمد و صيد من شـد            :  گفت
 عقل مـن وزن آن  ی در ترازویچندين سخن که بگفت:  سرد از سر درد برآورد و گفت      ینفس

 در پهلو نشيند ، یزن جوان را اگر تير   :  شنيدم از قابله خويش که گفت        یوقتسخن ندارد که    
  .  یبه که پير

   كز بر مرد، بى رضا برخيزدزن
   

   فتنه و جنگ از آن سرا برخيزدبس
   
چون مدت عدت برآمد نکـاحش بـستند    .  الجمله امکان موفقت نبود و به مفارقت انجاميد          یف

 کـشيد و  ی ديـد و رنـج و عنـا م ـ   ی ، جور و جفا م    ی ، تهيدست ، بدخو    ی تند و ترشرو   یبا جوان 
 گفت که الحمدالله کـه ازان عـذاب برهيـدم و بـدين نعـيم مقـيم           یشکر نعمت حق همچنان م    

  . برسيدم 
   اين همه جور و تندخويىبا
   

   بكشم كه خوبرويىبارت
   
   تو مرا سوختن اندر عذاببا
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   كه شدن با دگرى در بهشتبه

   
   پياز از دهن خوبروىبوى

   
    برآيد كه گل از دست زشت  نغز

   
* * * *  
   حکايت

 حکايت کـرد  یشب.  ی خوبروی شدم در ديار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی مهمان پير 
 زيارتگـاه اسـت کـه    ی دريـن واد یدرخت ـ. مرا به عمر خويش بجز ايـن فرزنـد نبـوده اسـت             

 درخت بر حق ناليده ام تا مـرا  ی دراز در آن پایشبها. مردمان به حاجت خواستن آنجا روند       
 گر مـن آن  یچه بود:  گفت   یشنيدم که پسر با رفيقان آهسته هم      . اين فرزند بخشيده است     

 کنان کـه پـسرم عاقـل    یخواجه شاد.  ی و پدر بمرد   ی کجاست تا دعا کردم    یدرخت بدانستم 
  . است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت است 

   بگذرد كه گذار بر توسالها
   

   سوى تربت  پدرت نكنى
   
   به جاى پدر چه كردى ، خير؟تو

   
   همان چشم دارى از پسرتتا

* * * *  
   حکايت

 یپيرمـرد .  سـست مانـده     ی گريوه ا  ی سخت رانده بودم و شبانگاه به پا       ی بغرور جوان  ی روز
چـون  : تم گف ـ.  خفـتن اسـت    ی که نه جـا    یچه نشين :  آمد و گفت     یضعيف از پس کاروان هم    

رفـتن و نشـستن بـه    :  که صاحبدلان گفته اند یاين نشنيد:  رفتن است ؟ گفت  یروم که نه پا   
  . که دويدن و گسستن
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   كه مشتاق منزلى ، مشتابیا
   

   من كار بند و صبر آموزپند
   

   تازى  دوتگ  رود به شتاباسب
   

   آهسته مى رود شب و روز اشتر
   

* * * *  
   حکايت

  جوانى چست ، لطيف ، خندان ، شيرين زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هيچ نوع              
بعـد از آن  .  برآمـد کـه اتفـاق ملاقـات نيوفتـاد      یروزگـار .  و لب از خنده فـراهم      یغم نيامد 

پرسـيدمش  . ديدمش زن خواسته و فرزندان خاسته و بيخ نشاطش بريـده و هـوس پژمـرده                 
   ؟ ت و چه حالت اسیچگونه ا
  .  نکردم یتا کودکان بياوردم دگر کودک:  گفت
   پير شدى ز كودكى دست بدارچون

   
   و ظرافت به جوانان بگذاربازى

   
   نوجوان ز پير مجوىطرب

   
   دگر نايد آب رفته به جوىكه

   
   را چون رسيد وقت دروزرع

   
   چنانكه سبزه نونخراميد

   
   جوانى بشد از دست مندور
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  ن دلفروز و دريغ آن ز مآه

   
   سر چشمه شيرى گذشتقوت

   
   اكنون چو پنيرى به يوزراضيم

   
   موى شيرى سيه كرده بودپيرزنى

   
  اى مامك ديرينه روز :  گفتم

   
   به تلبيس سيه كرده ، گيرموى

   
   نخواهد شد اين پشت كوز  راست

   
* * * *  
  حکايت

:  گفـت  ی نشـست و گريـان هم ـ      ی بانگ بر مادر زدم ، دل آزرده به کنج         ی به جهل جوان   یوقت
  .  ی کنی می که درشتی فراموش کردیمگر خرد

  زالى به فرزند خويش:  خوش گفت چه
   

   ديدش پلنگ افكن و پيل تنچو
   

   از خرديت ياد آمدىگر
   

   بيچاره بودى در آغوش منكه
   

   در اين روز بر من جفانكردى
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   تو شير مردى و من پيرزن كه

   
* * * *  
  حکايت
مـصلحت آن اسـت کـه خـتم         : نيکخواهـان گفتنـدش     .  رنجـور بـود    ی بخيل را پسر   یر توانگ
مـصحف مهجـور   :  به انديـشه فـرو رفـت و گفـت     یلخت.  ی يا بذل قربانی از بهر و ی کن یقرآن

  .  دور یاوليتر است که گله 
   گردن طاعت نهادندريغا

   
   همره نبودى دست دادنگرش

   
   دينارى چو خر در گل بمانندبه

   
   بخوانى ، صد بخوانند ورالحمدى

   
* * * *  
   حکايت
 بخـواه ،  یجـوان : گفتند .  نباشد یبا پيرزنانم عيش :  ؟ گفت    یچرا زن نکن  :  را گفتند    ی پيرمرد

مرا که پيرم با پيرزنان الفت نيست پس او را که جوان باشد با من           : گفت  .   یچون مکنت دار  
   صورت بندد ؟یکه پيرم چه دوست

   کند ی می جونپرهفطاثله
   چش روشت ی و بونی ثخی مقرغشغ
   بايد نه زر كه بانو رازور

   
    دوست تر كه ده من گوشت گزرى

   
* * * *  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


  حکايت
  ی  شنيده ام که درين روزها کهن پير

   بست به پيرانه سر گيرد جفت خيال
   ، گوهر نام ی خبروی دخترکبخواست

   درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت چو
   بود تماشا بود یسم عروس رچنانکه

   شيخ بخفت ی به حمله اول عصایول
   کشيد و نزد بر هدف که نتوان دوخت کمان
   به خامه فولاد ، جامه هنگفتمگر
   دوستان گله آغاز کرد و حجت ساختبه
   خان و مان من ، اين شوخ ديده پاک برفتکه
   شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان ميان
  : گفت یکشيد و سعد ی سر به شحنه و قاضکه
   از خلافت و شنعت گناه دختر نيستپس
   سفت ی را كه دست بلرزد، گهر چه دانتو

   بيم موج ی گر نبودی دريا نيک بودسود
   تشويش خاری گر نيستی گل خوش بدصحبت
   نازيدم اندر باغ وصلی چون طاووس مدوش
   پيچم چو ماری امروز از فراق يار مديگر

............................................................................................................................................
.............  

  در تاءثير تربيت  :    باب هفتم 
  حکايت

 ی م ـیمـرين را تربيت ـ  از دانشمندان فرستاد که ی کودن بود ، پيش يک ی را از وزرا پسر    ی  يک
پيش پدرش کس فرستاد که     .  تعليم کردش و موثر نبود       یروزگار. کن ، مگر که عاقل شود       

  . باشد و مرا ديوانه کردیاين عاقل نم
   بود اصل گوهرى قابلچون
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   را در او اثر باشدتربيت
   

   صيقل  نكو نداند كردهيچ
   

   را كه بدگهر باشدآهنى
   

  ى به درياى هفتگانه بشوسگ
   

   چو تر شد پليدتر باشدكه
   

   عيسى گرش به مكه برندخر
   

   بيايد هنوز خر باشد چو
   

* * * *  
  حکايت
 داد که جانان پدر هنر آموزيد که ملـک و دولـت دنيـا اعتمـاد را         ی پسران را پند هم    ی  حکيم

. د نشايد و سيم و زر در سفر بر محل خطرست ، يا دزد بيکار ببرد يا خواجه به تفريـق بخـور          
وگر هنرمند از دولت بيفتد غم نباشد که هنـر در        . اما هنر چشمه زاينده است و دولت پاينده         

 ـ                  هنـر لقمـه چينـد و    ینفس خود دولت است ،  هر جا که رود قدر بينـد و درصـدر نـشيند و ب
  .  بيندیسخت
   است پس از جاه تحكم بردنسخت

   
   كرده به ناز، جور مردم بردنخو

   
   افتاد فتنه اى در شاموقتى

   
  ٣٩٥ كس از گوشه اى فرا رفتند هر
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   زادگان دانشمندروستا

   
   وزيرى پادشاه رفتندبه

   
   وزير ناقص عقل پسران

   
   گدايى به روستا رفتند به

 * * * *  
   حکايت

 یبار.  ی و زجر قياس کرد  ی محابا زد  ی داد و ضرب ب    ی هم ی از فضلا تعليم ملک زاده ا      ی يک
پدر را دل بهـم آمـد   .  شکايت پيش پدر برد و جامه از تن دردمند بر داشت  ی طاقت یبپسر از   

 کـه فرزنـد مـرا ،    ی داری، استاد را گفت که پسران آحاد رعيت را چندين جفا و توبيخ روا نم          
سبب آنکه سخن انديشيده بايد گفت و حرکت پسنديده کـردن همـه             : سبب چيست ؟ گفت     

 الخصوص ، بموجب آنکه بر دست و زبـان ايـشان هـر    یان را عل العموم و پادشاه   یخلق را عل  
  .  نباشد یچه رفته شود هر آينه به افواه بگويند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتبار

   صد ناپسند آمد ز دوريشاگر
   

   يكى از صد ندانندرفيقانش
   

   يك بذله گويد پادشاهىاگر
   
   اقليمى به اقليمى رساننداز
   

 واجب آمد معلم پادشه زاده را در تهذيب اخلاق خداوند زادگان ، انبتهم االله نباتا حـسنا ،         پس
  . اجتهاد از آن بيش کردن که در حق عوام 

   كه در خرديش ادب نكنندهر
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   بزرگى فلاح  از او برخاستدر
   

   تر را چنانكه خواهى پيچچوب
   

   خشك جز به آتش راست نشود
   

 آمد ، خلعـت و نعمـت بخـشيد و پايـه       ی را حسن تدبير فقيه و تقرير جواب او موافق را          ملک
  . منصب بلند گردانيد 

* * * *  
  حکايت

 ، مـردم آزار ، گـدا طبـع ،    ی ، تلـخ گفتـار ، بـدخو   ی ديدم در ديار مغرب ترشروی  معلم کتاب 
 یل مردم سيه کرد  و خواندن قرآنش د    یناپرهيزگار که عيش مسلمانان به ديدن او تبه گشت        

 او گرفتـار ، نـه زهـره خنـده و نـه      ی پسران پاکيزه و دختران دوشيزه به دسـت جفـا     یجمع. 
 ی شکنجه کـرد ی و گه ساق بلورين ديگری را طپنچه زدی سيمين يکعارض گفتار ، گه  یيارا

  از خبائث نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتـب او را بـه        یالقصه  شنيدم که طرف    . 
 و ی سـليم ، نيکمـرد ف حلـيم کـه سـخن جـز بحکـم ضـرورت نگفت ـ        ی دادند ، پارسا یمصلح

 اسـتاد نخـستين از سـر برفـت و معلـم          هيبـت کودکان را   . یموجب آزار کس بر زبانش نرفت     
اغلـب  . به اعتماد حلم او ترک علم دادنـد  .  ديدند و يک يک ديو شدند      یدومين را اخلاق ملک   

  .  ی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندیداوقات به بازيچه فراهم نشستن
   استاد  معلم چو بود بى آزار

   
    بازند كودكان در بازارخرسك

   
 از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم ، معلم اولين را ديدم که دل خوش کرده بودند و بـه                 بعد
چـرا  انصاف برنجيدم و لاحول گفتم کـه ابلـيس را معلـم ملائکـه ديگـر                .  خويش آورده    یجا

  : ظريف جهانديده گفت یپيرمرد. کردند 
   پسر به مكتب دادپادشاهى
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   سيمينش بر كنار نهادلوح
   
   سر لوح او نبشته به زربر

   
   ٤٠١ استاد به ز مهر پدر جور

   
* * * *  
   حکايت

فـسق و فجـور آغـاز کـرد و        .  کران از ترکـه عمـان بدسـت افتـاد            ی را نعمت ب   ی پارسازاده ا 
 که نخـورد  ی که نکرد و مسکر  ی منکر ی الجمله نماند از ساير معاص     یف.  پيشه گرفت    یمبذر

  : بنصيحتش گفتم یبار. 
 را ی خرج فراوان کردن مسلم کسی فرزند ، دخل آب روان است و عيش آسيا گردان يعن          یا

  . باشد که دخل معين دارد 
   دخلت نيست ، خرج آهسته تر كنچو

   
  ودى سر٤٠٢ مى گويند ملاحان كه

   
   باران به كوهستان نبارداگر

   
   سالى دجله گردد، خشك رودىبه

   
 ی و پـشيمان ی بـر ی شود سختی و ادب پيش گير و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپر    عقل
 و نوش ، اين سخن در گوش نياورد و بر قـول مـن اعتـراض کـرد و     یپسر از لذت نا  .  یخور

  .  خردمندان است یراحت عاجل به تشويش محنت آجل منغص کردن خلاف را: گفت 
  ٤٠٣ كام و نيكبختى خداوندان

   
   سختى خورند از بيم سختى ؟چرا
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   شادى كن اى يار دل افروزبرو
   

   فردا نشايد خورد امروزغم
   

 صدر مروت نشسته باشم و عقـد فتـوت بـسته و ذکـر انعـام در افـواه عـوام                 مرا که در   فکيف
  . افتاده 
   كه علم شد به سخا و كرمهر

   
   نشايد كه نهد بر درمبند

   
   نكويى چو برون شد بكوىنام

   
   نتوانى ببندى بروىدر

   
 نصيحت مرا نمى پذيرد، و دم گرم در آهن سرد او بـى اثـر اسـت ، تـرک مناصـحت او                ديدم
بلـغ مـا عليـك ،    : از مصاحبت بگردانيدم و قول حکما به کار بستم که گفته انـد            یفتم و رو  گر

  .فان لم يقبلوا ما عليك 
   چه دانى كه نشنوند بگوىگر

   
   دانى ز نيك و پندهرچه

   
   باشد كه خيره سر بينىزود

   
   دو پاى اوفتاده اندر بندبه

   
   بر دست مى زند كه دريغدست

   
   حديث دانشمندنشنيدم
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 ی آنچه انديشه من بود از نکبت حالش بصورت بديدم که پاره پاره بهم بـر م ـ         ی پس از مدت   تا

دلم از ضعف حـالش بهـم آمـد و مـروت نديـدم در چنـان       .  اندوختیدوخت و لقمه لقمه هم   
  : ريش درويش به ملامت خراشيدن و نمک پاشيدن ، پس با دل خود گفتم یحال

   مستى سفله اندر پاىحريف
   

   ز روز تنگدستىنينديشد
   

   اندر بهاران برفشانددرخت
   

   لاجرم ، بى برگ ماند زمستان
   

* * * *  
  حکايت

 یاين فرزند توست ، تربيتش همچنان کن کـه يک ـ    :  داد و گفت     ی را به اديب   ی  پادشاهى پسر 
 ی چنـد بـر او اثـر کـرد و بـه جـاي      یاديب خدمت کرد و متقبل شد و سـال   . از فرزندان خويش  

ملـک دانـشمند را مواخـذت کـرد و     .  شـد نـد   ینرسيد و پسران اديب در فضل و بلاغت منته        
 زمـين  ی خداونـد رو یبـر را : گفت .  ی و وفا بجا نياوردی کردفمعاتبت فرمود که وعده خلا  

  . پوشيده نماند که تربيت يکسان است و طباع مختلف
  ى سيم و زر سنگ آيد همگرچه

   
   همه سنگى نباشد رز و سيمدر

   
   همه علم همى تابد سهيلبر

   
   انبان مى كند جايى اديمجايى

* * * *  
  حکايت
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 ـ     یيک  پـسر ، چندانکـه تعلـق خـاطر     یا:  گفـت  ی را هم ـی کـه مريـد   ی را شنيدم از پيران مرب
  آدميزاد به 

  .  ی بمقام از ملائکه درگذشتی ده بودی روزيست اگر به روز
   نكرد ايزد در آن حالفراموشت

   
   بودى نطفه مدفوق و مدهوش كه

   
   داد و طبع و عقل و ادراكروانت

   
   و نطق و راءى و فكرت و هوشجمال

   
   انگشت مرتب كرد بر كفده

   
   بازويت مركب ساخت بر دوشدو

   
   پندارى از ناچيز همتكنون

   
   خواهد كردنت روزى فراموش ؟ كه

   
* * * *  
   حکايت
 انـک مـسئوول يـوم القيامـت مـاذا اکتـسبت و       یيا بن ـ:  گفت یا ديدم که پسر را هم      ر یاعرابي

  .  تو را خواهند پرسيد که عملت چيست ، نگويند پدرت کيستیلايقال بمن انتسبت ، يعن
   كعبه را كه مى بوسندجامه

   
   نه از كرم پيله نامى شداو
   
   عزيزى نشست روزى چندبا
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   همچو او گرامى شد لاجرم

   
* * * *  
  حکايت

  در تصانيف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نيست چنانکه ديگر حيوانات را ، بـل              
 مادر را بخورند و شکمش را بدرنـد و راه صـحرا گريرنـد و آن پوسـتها کـه در خانـه                  یاحشا

دل مـن بـر صـدق    : گفـت  .  گفتم  ی هم ی اين نکته پيش بزرگ    یبار. کژدم بينند اثر آن است      
 بـا مـادر و پـدر چنـين        ی دهد و جز چنين نتوان بودن ، در حالت خرد          ی هم یاين سخن گواه  

  .  چنين مقبلند و محبوب یمعاملت کرده اند لاجرم در بزرگ
   را پدر وصيت كردپسرى

   
   جوان بخت ، يادگير اين پندكاى

   
   كه با اهل خود وفا نكندهر

   
   دولتمند  دوست روى ونشود

   
* * * *  
  حکايت

 حامله بود ، مدت حمـل بـسر آورده و مـرين درويـش را همـه عمـر فرزنـد                   ی  فقيره درويش 
 دهد جزين خرقه که پوشيده دارم هـر چـه        ی عزوجل مرا پسر   یاگر خدا : نيامده بود ، گفت     

.  اتفاقا پسر آورد و سفره درويشان بموجـب شـرط بنهـاد   . ملک من است ايثار درويشان کنم   
 ی شـام بازآمـدم بـه محلـت آن دوسـت برگذشـتم و از چگـونگ                ر که از سف   یپس از چند سال   

پـسرش  :  گفـت  یسبب پرسيدم ، کـس . حالش خبر پرسيدم ، گفتند ، به زندان شحنه درست    
پـدر را  .  ريخته و خـود از ميـان گريختـه    یخمر خورده است و عربده کرده است و خون کس        

 عزوجـل  ی بلا را بحاجت از خـدا ناي: گفتم .  یند گران بر پا   است و ب   یبعلت او سلسله در نا    
  . خواسته است 
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   باردار، اى مرد هشيارزنان
   

   وقت ولادت مار زاينداگر
   
   آن بهتر به نزديك خردمنداز
   

   فرزندان ناهموار زايند كه
   

* * * *  
  حکايت

:  کـه سـه نـشان دارد    در مسطور آمده است: گفت .  را پرسيدم از بلوغ     ی طفل بودم که بزرگ   
 پيش ، اما در حقيقت يـک نـشان دارد    ی و ديگر احتلام و سيم برآمدن مو       ی پانزده سالگ  یيک

 کـه در بنـد حـظ نفـس خـويش و      ی حق جل و علابيش از آن باش ـ       یآنکه در بند رضا   : و بس   
  .  نيست به نزد محققان بالغ نشمارندش موجودهرآنکه در او اين صفت 

   آب صورت آدمى شد قطرهبه
   

   چل روزش قرار اندر رحم ماندكه
   

   چل ساله را عقل و ادب نيستوگر
   
   تحقيقش نشايد آدمى خواندبه

   
   و لطفست آدميتجوانمردى

   
   نقش هيولايى مپندارهمين

   
   بايد، به صورت مى توان كردهنر
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   ايوانها در، از شنگرف و زنگاربه
   

   انسان را نباشد فضل و احسانچو
   

   فرق از آدمى با نقش ديوارچه
   

   آوردن دنيا هنر نيستبدست
   

   را گر توانى دل به دست آريكى
   

* * * *  
  حکايت

انـصاف در سـر و   .  در آن سـفر هـم پيـاده        ی در پيادگان حجيچ افتاده بود و داع       ی نزاع ی سال
 ی را شـنيدم کـه باعـديل خـود م ـ        یکجاوه نشين .  هم فتاديم و داد فسوق و جدال بداديم          یرو

 بـه از آن  ی شـود يعن ـ ی برد فرزين م  یپياده عاج چو عرصه شطرنج بسر م      ! يا للعجب   : گفت  
  .  حاج باديه بسر بردند و بتر شدند پيادگان گردد که بود و یم
   من بگوى حاجى مردم گزاى رااز
   

  . پوستين خلق به آزار مى دردكو
   

   تو نيستى ، شتر است از براى آنكحاجى
   

   خار مى خورد و راه مى برد بيچاره
   

* * * *  
  حکايت
 نـه ايـن   یتو را که خانه نيـين اسـت ، بـاز        :  گفت   یحکيم.  آموخت   ی هم ی نفط انداز  ی هندو
  . است 
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   ندانى كه سخن عين صوابست مگوىتا
   
   آنچه دانى كه نه نيكوش جوابست مگوى و
   

* * * *  
  حکايت
بيطار از آنچه در چشم چارپايـان  . پيش بيطار رفت که دوا کن       .  را چشم درد خاست      ی مردک

بر او هـيچ تـاوان نيـست ،      : حکومت به داورد بردند، گفت      . کند در ديده او کشيد و کور شد         
 کـه هـر آنکـه    یمقـصود ازيـن سـخن آنـست تـا بـدان      .  ی پيش بيطار نرفتیاگر اين خر نبود  

 منسوب ی فرمايد با آنکه ندامت برد به نزديک خردمندان به خفت را          رگناآزموده را کار بز   
  . گردد
   هوشمند روشن راءىندهد

   
   فرومايه كارهاى خطيربه

   
   باف اگر چه بافنده استبوريا

   
   به كارگاه حرير نبرندش
* * * *  
  حکايت

ويـسيم ؟  پرسيدند که بر صـندوق گـورش چـه ن   .  وفات يافت ی را از بزرگان ائمه پسر     ی  يک
آيات کتاب قرآن مجيد را عزت و شـرف از آن اسـت کـه روا باشـد بـر چنـين جايهـا        : گفت  

نوشتن که به روزگار سوده گردد و خلايق بر او گذرند و سگان بر او شاشند ، اگـر بـضرورت      
  : کفايت است ت نويسند اين بيی همیچيز
  كه هر گه كه سبزه در بستان!  وه

   
   چو خوش شدى دل منبدميدى
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   اى دوست تا به وقت بهاربگذار
   

   بينى دميده از گل من سبزه
   

* * * *  
   حکايت
 اسـتوار بـسته   ی را دسـت و پـا  ی از خداوند ان نعمت گـذر کـرد کـه بنـده ا        ی بر يک  ی پارساي

 عزوجـل اسـير حکـم تـو      ی را خـدا   ی پـسر ، همچـو تـو مخلـوق         یا: گفت  .  کرد   یعقوبت هم 
 آر و چنـدين جفـا   ی بجـا ی تعال ی فضيلت داده ، شکر نعمت بار      یگردانيده است و تو را بر و      

  .  ی بری قيامت به از تو باشد و شرمساریا مپسند ، نبايد که فردیبر و
   بنده مگير خشم بسياربر

   
   مكن و دلش ميازارجورش

   
   را توبه ده درم خريدىاو
   

   نه به قدرت آفريدى آخر
   

   حكم و غرور و خشم تا چند؟اين
   

  ز تو بزرگتر خداوند اهست
   

   خواجه ارسلان و آغوش اى
   

   خود  مكن فراموشفرمانده
   

 روز قيامـت آن  یبزرگترين حسرت:  االله عليه و سلم که گفت ی خبرست از خواجه عالم صل  در
  .  بنده صالح را به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ یبود که يک
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   غلامى كه طوع خدمت تو استبر
   

   مران و طيره  مگير بى حدخشم
   

   فضيحت بود كه به شمار كه
   

   آزاد و خواجه در زنجير بنده
   

* * * *  
  حکايت
 بدرقه همراه من شد سپر بـاز  یجوان.  از بلخ باميانم سفر بود و راه از حراميان پر خطر     ی  سال

 ی و زورآوران روی، چرخ انداز ، سلحشور ، بيش زور که به ده مرد توانا کمـان او زه کردنـد         
 متنعم بـود و سـايه پـرورده نـه جهـان       ی وليکن چنانکه دان   یزمين پشت او بر زمين نياوردند     

  .  کرده ، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسيده و برق شمشير سواران نديده وسفرديده 
   بر دست دشمن اسيرنيفتاده

   
   گردش نباريده باران تيربه

   
 بـه قـوت   یهران ديار قديمش کـه پـيش آمـد   .  هم دوان ی پ من و اين جوان هر دو در     اتفاقا

  : ی و تفاخر کنان گفتی به زور سرپنجه برکندی و هر درخت عظيم که ديدیبازو بيفکند
   كو؟ تا كتف و بازوى گردان بيندپيل

   
   كو؟ تا كف و سر پنجه مردان بيندشير

   
 ی سر بر آوردند و قصد قتال ما کردند به دسـت يک ـ ی درين حالت که دو هندو از پس سنگ   ما
   ؟یچه پاي: جوان را گفتم .  ی و در بغل آن ديگر کلوخ کوبیچوب

   بيار آنچه دارى ز مردى و زور
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   دشمن به پاى خود آمد به گوركه
   

  . ديدم تير و كمان از دست جوان افتاده و لرزه بر اندام شده و خود را باخته است ولى
  موى شكافد به تير جوشن خاى هر كه نه

   
   حمله جنگ آوران بدارد پاى بروز

   
  .  جز آن نديدم که رخت و سلاح و جامه ها رها کرديم و جان به سلامت بياورديم چاره
   كارهاى گران مرد كارديده فرستبه

   
   شير شرزه در آرد به زير خم كمندكه

   
   اگر چه قوى يال و پيلتن باشدجوان

   
   دشمنش از هول بگسلد پيوندبجنگ

   
   پيش مصاف آزموده معلوم استنبرد

   
   مساءله شرع پيش دانشمند چنانكه

   
* * * *  
  حکايت
: گفـت  .  بـين جنبيـک   ی عدوک نفـسک الت ـ ی اين حديث که اعدی را پرسيدم در معن ی بزرگ

کـه   دوست گردد مگر نفـس را کـه چندان  ی احسان کنی را که با و    یبحکم آنکه هر آن دشمن    
  . مخالفت زيادت کند یمدارا بيش کن

   خوى شود آدمى به كم خوردنفرشته
   

   خورد چو بهائم  بيوفتد چو جمادوگر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


   
   هركه برآرى مريد امر تو گشتمراد

   
   نفس كه فرمان دهد چو يافت مراد خلاف

   
* * * *  
  حکايت

ظره در پيوسـته کـه    منـا ی را ديدم بر سر گور پدر نشسته و با درويش بچـه ا   ی  توانگرزاده ا 
صندوق تربت ما سنگين است و کتابه رنگين و فـرش رخـام انداختـه و خـشت پيـروزه در او                 

 دو خاک بـر آن پاشـيده     ی دو فراهم آورده و مشت     یخشت: بکار برده ، به گور پدرت چه ماند         
  ؟ 

  گران بر خود بجنبيده باشد پـدر یتا پدرت زير آن سنگها    :  پسر اين بشنيد و گفت       درويش
  !من به بهشت رسيده بود 

   كه كمتر نهند بروى بارخر
   

   شك آسوده تر كند رفتاربى
   

   درويش كه بار ستم فاقه كشيدمرد
   
   در مرگ همانا كه سبكبار آيدبه

   
   آنكه در نعمت و آسايش و آسانى زيستو
   

   زين همه ، شك نيست كه دشوار آيدمردنش
   
   همه حال اسيرى كه ز بندى برهدبه

   
   از حال اميرى كه گرفتار آيد بهتر
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* * * *  
    ی و درويشی در بيان توانگری با مدعی سعدجدال
 در پيوسـتهو دفتـر   ی نشـسته و شـنعت  ی در صورت درويشان نه بر صفت ايشان در محفل ـ یيک

 بازکرده و ذم توانگران آغاز کرده ، سـخن بـدينجا رسـانيده کـه درويـش را دسـت                      یشکايت
  .  ارادت شکسته یقدرت بسته است و توانگر را پا

   را به دست اندر درم نيستكريمان
   

   را كرم نيست٤٢٩ نعمت خداوندان
   

  : گفت سعدى
   را وقف است و نذر و مهمانىتوانگران

   
  قربانى و فطره و اعتاق و هدى و زكات

   
   مكنت به حق مشتغلخداوند

   
   روزى ، پراكنده دلپراكنده

   
 عبادت ايشان به فقر اوليتر که جمعند و حاضـر نـه پريـشان و پراکنـده خـاطر ، اسـباب                      پس

اعوذ باالله من الفقـر المکـب و جـوار         : عرب گويد   : معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته        
 ی کـه پيغمبـر صـل   ینشنيد: گفتا . الفقر سواد الوجه فى الدارين     : و در خبر است     . من لايحب   
خاموش که اشارت خواجـه عليـه الـسلام بـه فقـر طايفـه          : گفتم  .  یالفقر فخر :  فتاالله عليه گ  

ايست که مرد ميدان رضااند و تسليم تير قضا ، نه اينان که خرقـه ابـرار پوشـند و لقمـه ادرار             
  . فروشند 
  .كاد الفقر ان يكون كفرا: معرفت نيارامد تا فقرش به کفر انجامد ی بدرويش

  طن هيچ طبل بلند بانگ در بااى
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   توشته چه تدبير كنى دقت بسيج بى
   

   طمع از خلق بپيچ از مردىروى
   

   هزار دانه ، بر دست مپيچتسبيح
   

 که من اين سخن بگفتم عنان طاقت درويش از دست تحمل برفت ، تيغ زبان برکشيد و           یحال
ف چنـدان مبالغـه در وص ـ  : اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهانيد و بـر مـن دوانيـد و گفـت           

 که وهم تصور کنـد کـه تريـاق انـد يـا کليـد خزانـه         ی پريشان بگفت  ی و سخنها  یايشان بکرد 
 معجب ، نفور ، مشتغل مال و نعمـت ، مفتـتن جـاه و ثـروت کـه      ، تکبر ، مغرور    یارزاق ، مشت  

 منسوب کننـد و فقـرا را   یسخن نگويند الا بسفاهت و نظر نکنند الا بکراهت ، علما را به گداي         
 که پندارند بـر تـر از   ی که دارند و عزت جاهی معيوب گردانند و به عزت مالیپا سر و یبه ب 

 خبـر  ی بردارند ، بی و نه آن در سر دارند که سر به کس    ندهمه نشينند و خود را به از همه بين        
هر که به طاقت از ديگران کم است و بـه نعمـت بـيش ، بـصورت            : از قول حکما که گفته اند       

  . ويش دریتوانگرست و بمعن
   بى هنر به مال كند كبر بر حكيمگر

   
   خرش شمار، و گرگا و عنبرست كون

   
 دراز کـرد و بيهـده گفـتن آغـاز و          یدست تعـد  .  عاقبت الامر دليلش نماند ، ذليلش کردم         تا

چـون آزر  . سنت جاهلان است که چون به دليل از خصم فرومانند سلسله خـصومت بجنباننـد     
دشـنام  . لئن لم تنته لارجمنک : بت توراش که به حجت با پسر برنيامد به جنگش خاست که            

  . دريد ، زنخدانش گرفتم گريبانمسقطش گفتم ، . دادم 
   فتاده در من و من در اواو
   

   از پى ما دوان و خندانخلق
   

   تعجب جهانىانگشت
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   گفت و شنيد ما به دنداناز
   

 شديم تا حاکم مسلمانان    ی برديم و به حکومت عدل راض      ی مرافعه اين سخن پيش قاض     القصه
 آنکـه تـوانگران را ثنـا    یا:  چو حيلت ما بديد و منطـق مابـشنيد گفـت    یقاض.  جويد   یمصلحت
 بدان که هر جا که گل است خارست و باخمر خمارست و         یشان جفا روا داشت    و بر دروي   یگفت

لـذت دنيـا را لدغـه    .  که در شاهوار است نهنگ مردم خـوار اسـت   نجابر سر گنج مارست و آ 
  . اجل در پس است و نعيم بهشت را ديوار مکاره در پيش 

   ژاله هر قطره اى در شدىاگر
   

   خر مهره  بازار از او پر شدىچو
   

 حق جل و علا توانگرانند درويش سيرت و درويشانند توانگر همت و مهين تـوانگران       مقربان
 االله یو من يتوکـل عل ـ . آن است که غم درويشان خورد و بهين آن است که کم توانگر گيرد           

 تـوانگران  ی کـه گفت ـ یا:  عتاب از من به جانب درويـش آورد و گفـت      یپس رو . فهو حسبه   
قاصـر  :  ی هستند برين صفت که بيـان کـرد  ی ، نعم ، طايفه ا ی ملاه  و مست  یمشتغلند و ساه  

همت ، کافر نعمت که ببرند و بنهند و نخورنـد و ندهنـد و گـر بمثـل بـاران نبـارد يـا طوفـان               
 عزوجـل نترسـند  و   یبردارد به اعتماد مکنت خـويش از محنـت درويـش نپرسـند و از خـدا         

  :گويند 
   از نيستى ديگرى شد هلاكگر

   
  ت ، بط را ز طوفان چه باك ؟  هسمرا

   
   نان چو گليم خويش بيرون بردنددو

   
  غم گر همه عالم مردند: گويند
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 خوان نعمت نهاده ودست کرم گشاده ، طالب نامنـد و        ی و طايفه ا   ی برين نمط که شنيد    یقوم
معرفت و صاحب دنيا و آخرت ، چون بندگان حـضرت پادشـاه عـالم عـادل ، مويـد ، مظفـر ،              

 ثغور اسلام ، وارث ملک سـليمان  ،اعـدل ملـوک زمـان ، مظفـر          یمالک ازمه انام ، حام    منصور  
  .  بکر سعد ادام االله ايامه و نصر اعلامهی ابکالدنيا و الدين اتاب

 حکـم  ی چون سخن بدين غايت رسيد وز حد قياس مـا اسـب مبالغـه گذرانيـد بمقتـضا                یقاض
 يکديگر بوسـه داديـم و خـتم سـخن     یو درگذشتيم و سر و ر     یقضاوت رضا داديم و از مامض     

  .برين بود 
   

   ز گردش گيتى شكايت ، اى درويشمكن
   

  اگر هم برين نسق  مردى!  تيره بختى كه
   

  چو دل و دست كامرانت هست! توانگرا
   

   ببخش كه دنيا و آخرت بردى بخور
   

............................................................................................................................................
..............  

  در آداب صحبت و همنشنى  :   باب هشتم 
   حکايت

 را پرسـيدند نيکبخـت   یعـاقل .  از بهر آسايش عمر ست نه عمر از بهر گـرد کـردن مـال         مال
نيکبخـت آن کـه خـورد و کـشت و بـدبخت آنکـه مـرد و              :  چيست ؟ گفت     یکيست و بدبخت  

  .هشت 
    

   نماز بر آن هيچ كس كه هيچ نكردمكن
   

   عمر در سر تحصيل مال كرد و نخورد كه
* * * *  
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  حضرت موسى عليه السلام قارون را نصيحت کرد که احسن کما احسن االله اليـک ، نـشنيد و              
  .  یعاقبتش شنيد

   كه دينار و درم خير نيندوختآنكس
   

   عاقبت اندر سر دينار و درم كردسر
   

   كه ممتع شوى  از دين و عقبىخواهى
   
   خلق ، كرم كن چو خدا با تو كرم كردبا
   

  : مى گويدعرب
   ولا تمنن فان الفائدة اليك عائدة جد

  . و منت نگذار كه نگذار كه نفع آن به تو باز مى گرددبخشش
  جا بيخ كرد كرم هر كدرخت

   
   از فلك شاخ و بالاى اوگذشت

   
   اميدوارى كز او برخورىگر

   
   منت منه اره بر پاى اوبه

   
   خداى كن كه موفق شدى به خيرشكر

   
   انعام و فضل او نه معطل گذاشتتز
   

   منه كه خدمت سلطان كنى همىكنت
   

   شناس از او كه به خدمت بداشتت  منت
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* * * *  

 انکه اندوخت و نخورد و ديگر آنکه یيک:  فايده کردند   ی ب ی کس رنج بيهوده بردند و سع      دو
  . آموخت و نکرد 

   ی چندان که بيشتر خوانعلم
   ی عمل در تو نيست نادانچون
   محق بود نه دانشمند نه

   چند ی بر او کتابیچارپاي
   مغز را چه علم و خبری تهآن
   بر او هيزم است يا دفترکه

 * * **  
  .  از بهر دين پروردن است نه از بهر  دنيا خوردن علم
   پرهيز و علم و زهد فروختهرکه
   گرد کرد و پاک بسوختیخرمن

* * * *  
  .  سياست ی بحث و ملک بی تجارت و علم بیمال ب:  چيز پايدار نماند سه

* * * *  
  . درويشانعفو کردن از ظالمان جورست بر .  آوردن بر بردان ستم است بر نيکان رحم
   ی و بنوازی را چو تعهد کنخبث
  ی کند به انبازی تولت تو گنه مبه

* * * *  
 مبدل شـود و  ی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان که آن به خيال      ی دوست به
  .  متغير گرددیبه خواب« اي

  ی هزار دوست را دل ندهمعشوق
  ی بدهی آن به دل جدايی دهی مور

* * * *  
 ی دشـمن گـردد ؛ و هـر گزنـد    ی که وقتی با دوست در ميان منه چه دانی که داری سر هرآن
  .  دوست شود ی به دشمن مرسان که باشد که وقتیکه توان
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 با کس در ميان منه وگرچه دوست مخلص باشد که مران دوست را نيز         ی که نهان خواه   یراز
  . دوستان مخلص باشد ، همچنين مسلسل 

  خويش  به که ضمير دل یخامش
  ی گفتن و گفتن که مگوی کسبا
   سليم آب زسرچشمه ببند یا

  ی چو پر شد نتوان بست به جوکه
* * * *  
  .ی که گر دوست گردند شرم زده نشوی ميان دو دشمن چنان گوسخن
   دوکس جنگ چون آتش است ميان
   چين بدبخت هيزم کش است سخن
   اين و آن خوش دگرباره دلکنند
   خجل اندر ميان کوربخت ویو

   دو تن آتش افروختن ميان
   عقل است و خود در ميان سوختننه
   سخن با دوستان آهسته باشدر
   ندارد دشمن خونخوار گوشتا

   هوش داری ديوار آنچه گويپيش
   نباشد در پس ديوار موشتا

* * * *  
  . آزارتر برآيد ی آن طرف اختيار کن که بی متردد باشی کاری در امضاچون
  ی دشخوار مگوی مردم سهل خوبا
  ی آنکه در صلح زند جنگ مجوبا

* * * *  
  . عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشايد بر

   ناتوان لاف از بروت خود مزنی چو بيندشمن
   در هر استخوان مرديست در هر پيرهنمغزيست

* * * *  
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 کـه آن  یوليکن شنيدن رواست تا بخـلاف آن کـار کن ـ       .  از دشمن پذيرفتن خطاست      نصيحت
  . عين صواب است 

   کن زانچه دشمن گويد آن کن حذر
   دست تغابن ی بر زانوو زنکه

   مايد راست چون تير ی راهگرت
   برگرد و راه دست چپ گيرازو

* * * *  
  .  علم ی حلم و دانشمند بیپادشاه ب:  کس دشمن ملک و دينند دو
   سر ملک مباد آن ملک فرمانده بر
   خدا را نبود بنده فرمانبردارکه

* * * *  
آتـش خـشم اول   .  خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند           ی بايد که تا بحد    پادشه

  . در خداوند خشم اوفتد پس آنگه که زبان به خصم رسد يا نرسد
   آدم خاکزاد ی بننشايد
   و بادی در سرکند کبر و تندکه
  ی و سرکشی را با چنين گرمتو
  ی ، از آتشی از خاکندارمنپ

* * * *  
  . در دست دشمن گرفتار ست که هرکجا رود از چنگ عقوبت او خلاص نيابدیبدخو
   ی زدست بلا بر فلک رود بدخواگر

   بد خويش در بلا باشدی خوزدست
* * * *  

 ی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده است تـو جمـع بـاش وگـر جمـع شـوند از پريـشان                   ی بين چو
  . انديشه کن

   با دوستان آسوده بنشينبرو
   در ميان دشمنان جنگ ی بينچو
   که باهم يک زبان اند ی بينوگر
   را زه کن و بر باره بر سنگکمان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


* * * *  
 نباشـد ، اگـر ايـن غالـب آمـد مـار       ی الحسنيين خالی مار به دست دشمن کوب که از احد    سر
  .ی و گر آن ، از دشمن رستیکشت
   روز معرکه ايمن مشو زخصم ضعيفبه
   مغز شير برآرد چو دل زجان برداشتکه

* * * *  
  .  بياردی بيازارد تو خاموش تا ديگری که دلی که دانیخبر
   مژده بهار بياربلبلا
   بد به بوم باز گذارخبر

* * * *  
 وگرنـه در هـلاک   ی واثـق باش ـ   ی واقف مگردان ، مگر آنکه بر قبول کل        ی را خيانت کس   پادشه

  . ی کنی میخويش سع
   سخن گفتن آنگاه کن بسيج
   که در کار گيرد سخن ی د انکه

* * * *  
.  دشمن مخور و غرور مداح مخر که اين دام رزق نهاده است و آن دامن طمـع گـشاده              فريب

  . فربه نمايد یاحمق را ستايش خوش آيد چون لاشه که در کعبش دم
  ی کمدح سخنگوی تانشنوالا
   از تو داردی اندکگ مايه نفعهک
  ی مرادش برنياری گر روزکه

   چندان عيوبت برشمارددوصد
   

* * * *  
  .  عيب نگيرد ، سخنش صلاح نپذيرد ی را تا کسمتکلم
   غره بر حسن گفتار خويشمشو
   تحسين نادان و پندار خويشبه

* * * *  
  .  همه کس را عقل خود به کمال نمايد و فرزند خود بجمال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


  يهود و مسلمان نزاع مى كردند يكى
   

   خنده گرفت از حديث ايشانمچنانكه
   
  گرين قباله من:  طيره گفت مسلمان به

   
   نيست خدايا يهود ميرانمدرست

   
  به تورات مى خورم سوگند:  گفت يهود

   
   خلاف كنم ، همچو تو مسلمانم وگر

* * * *  
 یحـريص بـا جهـان   .  بـا هـم بـسر نبرنـد         ی بخورند و دو سگ بر مردار      ی بر سفره ا   ی آدم ده

 بـه  ی بـه قناعـت بـه از تـوانگر         یتـوانگر : حکما گفتـه انـد      .  سير   یگرسنه است و قانع به نان     
  . بضاعت
   پر گرددی تنگ به يک نان تهروده
   زمين پر نکند ديده تنگی رونعمت
   گشت ی چون دور عمرش منقضپدر
   اين يک نصيحت کرد و بگذشت مرا
   بپرهيزیت از و شهوت آتش اسکه
   خود بر ، آتش دوزخ مکن تيزبه
   طاقت سوز ی آن آتش نداردر
   برين آتش زن امروزی صبر آببه

* * * *  
  .  بيند ی سختی نکند در وقت ناتوانی نکويی که د رحال توانايهر
   اختر تر از مردم آزار نيستبد
   روز مصيبت کسش يار نيست که

* * * *  
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  .پايد  آنچه زود برآيد ، دير نهر
   مشرق شنيده ام که کنند خاک
   ی چينی چهل سال کاسه ابه
   کنند در مردشت ی به روزصد

  ی بينی قيمتش هملاجرم
   طلبدی از بيضه برون آيد و روزمرغک

   بچه ندارد خبر و عقل و تميزی آدمو
   نرسيدی گشت به چيزی ناگاه کسآنکه
   به تمکين و فضيلت بگذشت از همه چيزوين

   ، از آن قدرش نيستی همه جا يابآبگينه
   دشخوار بدست آيد ، از آن است عزيزلعل

* * * *  
  .  به صبر برآيد و مستعجل بسر درآيد کارها
   چشم خويش ديدم در بيابان به
   آهسته سبق برد از شتابانکه

   از تک فرو ماندی بادپاسمند
   راندی همچنان آهسته مشتربان
* * * *  
  .  ی نادان نبودی نيست وگر اين مصلحت بدانستی را به از خاموشنادان
   کمال فضل آن به ی ندارچون
  ی زبان در دهان نگه دارکه
   دادی تعليم می را ابلهیخر
   دايمی او بر صرف کرده سعبر

  ی نادان چه کوشی گفتش ایحکيم
   سودا بتر از لوم لايمدرين

   بهايم از تو گفتارنياموزد
   بياموز از بهايمی خاموشتو

   تامل نکند در جوابههرک
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   آيد سخنش ناصواببيشتر
   چو مردم بهوشی سخن آرايا
   بنشين چون حيوانان خموشيا

* * * *  
  . که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست ، بدانند که نادان است هر
   به سخن ی درآيد مه از تويچون
   اعتراض مکنی به دانگرچه

* * * *  
  .  نبيند ی نيک که با بدان نشيندهر
   با ديو ی نشيند فرشته اگر

   آموزد و خيانت و ريووحشت
  ی نياموزی بدان نيکواز

  ی گرگ پوستين دوزنکند
* * * *  
هـر کـه علـم    .  اعتمـاد  ی و خود را بی پيدا مکن که مرايشان را رسوا کن      ی را عيب نهان   مردمان

  . خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نيفشاند 
* * * *  

  .  مغز بضاعت را نشايد ی دل طاعت نيايد و پوست بی تن باز
* * * *  

  .  هر که در مجادله چست در معامله درست نه
   قامت خوش که زير چادر باشد بس
   مادر مادر باشد ی باز کنچون

* * * *  
  . ی قدر بودی ، شب قدر بی شبها همه قدر بوداگر
   ی سنگ همه لعل بدخشان بودگر
  یمت لعل و سنگ يکسان بود قيپس

* * * *  
  . هر که بصيرت نکوست سيرت زيبا دروست ، کار اندرون دارد نه پوست نه
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   شناخت به يک روز در شمايل مرد توان
   تا کجاش رسيده است پايگاه علوم که
   ز باطنش ايمن مباش و غره مشویول
   خبث نفس ننگردد به سالها معلومکه

* * * *  
  . تيزد خون خود ريزد که با بزرگان سهر

   ی را بزرگ پندارخويشتن
   گفتند يک دوبيند لوچراست
   ی شکسته پيشانی بينزود
   بسر با غوچی کنی که بازتو

* * * *  
  .  بر شير زدن و مشت بر شمشير کار خردمندان نيست پنجه
   مکن با مست ی و زورآورجنگ
   سرپنجه در بغل نه دست پيش

* * * *  
  .  کند يار دشمن است در هلاک خويشی دلاوری که با قویضعيف
   پرورده را چه طاقت آن سايه
   رود با مبارزان به قتالکه

   فکند ی بازو بجهل مسست
   با مرد آهنين چنگالپنجه

* * * *  
حکيمـان  .  ی بلکه صياد خـود دام ننهـاد  ی هيچ مرغ در دام صياد نيوفتاد      ی جور شکم نيست   گر

ير و زاهدان سد رمق و جوانان تـا طبـق برگيرنـد و پيـران تـا          دير دير خورند و عابدان نيم س      
  .  کسی نفس نماند و بر سفره روزیاما قلندران چندانکه در معده جا. عرق بکنند 

  : بند شکم را دو شب نگيرد خواب اسير
   ی زدلتنگی ، شبی زمعده سنگیشب

* * * *  
  .  با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه مشورت
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  ی و بنوازیا چو تعهد کن رخبيث
  ی کند به انبازی دولت تو گنه مبه

* * * *  
  . که دشمن پيش است اگر نکشد ، دشمن خويش است هر

   بر دست و مار سر بر سنگ سنگ
   بود قياس و درنگی رايخيره

* * * *  
 ترست بحکم آنکه اختيار باقيست توان کشت و تـوان بخـشيد وگـر               ی بنديان تامل اول   کشتن

  .  فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد یکشته شود محتمل است که مصلحت تامل یب
   جان کردی سهل است زنده بنيک
   را باز زنده نتوان کرد کشته
   عقل است صبر تيرانداز شرط
   چو رفت از کمان نيابد بازکه

 * * * *  
.  اگر در خلاب افتد همچنان نفـيس اسـت و غبـار اگـر بـه فکـل رسـد همـان خـسيس           جوهر

 دارد کـه آتـش   ی عالیخاکستر نسب.  تربيت دريغ است و تربيت نامستعد ، ضايع       یاستعداد ب 
 ندارد با خاک برابر است و قيمت شـکر نـه از        یجوهر علويست وليکن چون بنفس خود هنر      

  .  ت اسی است که آن خود خاصيت وین
   هنر بود ی کنعان را طبيعت بچو

   قدرش نيفزود یپيمبرزادگ
   نه گوهر ی اگر داری بنماهنر
   از خارست و ابرهيم از آزرگل

* * * *  
 و یدانا چو طبله عطار است خاموش و هنرنمـا .  آن است که ببويد نه آنکه عطار بگويد  مشک

  .  ی بلند آواز و ميان تهینادان خود طبل غاز
  ميان جاهل را  اندر عالم
   گفته اند صديقانیمثل

   در ميان کوران است یشاهد
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   زنديقانی در سرایمصحف
* * * *  
  .  فراچنگ آرند نشايد که به يک دم بيازارند ی را که به عمریدوست
  ی به چند سال شود لعل پاره ایسنگ
   به سنگی تا به يک نفسش نشکنزنهار
 ـیرا.  یاجز با زن گربز را در دست نفس چنان گرفتار است که مرد ع        عقل  قـوت مکـر و   ی ب

  .  ، جهل و جنون ی رایفسون است و قوت ب
   بايد و تدبير و عقل وانگه ملک تميز
   ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداستکه

* * * *  
هر که ترک شهوت از بهر خلـق   .  که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد              جوانمرد

  .  حرام افتاده است یلال در شهوت حیداده است از شهوت
   که نه از بهر خدا گوشه نشيند عابد

   در آيينه تاريک چه بيند ؟بيچاره
* * * *  
 آنان کـه دسـت قـوت ندارنـد سـنگ            ی گردد يعن  ی شود و قطره قطره سيل     ی اندک خيل  اندک

  .خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند 
  تفقت نهر  قطر اذا ای قطر علو

   نهر اذا اجتمعت بحری علونهر
* * * *  
هيبت ايـن  :  به حلم درگذراند که هر دوطرف را زيان دارد   ی را نشايد که سفاهت از عام      عالم

  . کم شود و جهل آن مستحکم 
   ی بلطف و خوشی با سفله گويچو

  ی گرددش کبر و گردنکشفزون
* * * *  
 از هر که صادر شود ناپـسنديده اسـت و از علمـا نـاخوب تـر کـه علـم سـلاح جنـگ                 معصيت

  .  بيش برد ی برند شرمساریشيطان است و خداوند سلاح را چون به اسير
   نادان پريشان روزگار عام

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

WWW.AEL.AF

http://www.pdffactory.com


   ز دانشمند ناپرهزيرگاربه
   از راه اوفتاد ی به نابينايکان
   دوچشمش بود و در چاه اوفتاد وين

* * * *  
ديـن بـه دنيافروشـان خرنـد ،        .  ميـان دو عـدم       ی در حمايت يک دم است و دنيـا وجـود          جان

  . آدم ان لاتعبدوا الشيطان یيوسف بفروشند تا چه خرند ؟ الم اعهد اليکم يا بن
  ی بشکستی قول دشمن ، پيمان دوستبه

   ؟ی و با که پيوستی که از که بريدببين
* * * *  
  . ان با مفلسان  آيد و سلطی با مخلصان بر نمشيطان
   نمازست ی مده آنکه بوامش
   چه دهنش زفاقه بازست گر
   گزارد ی فرض خدا نمکو
   قرض تو نيز غم ندارد  از

* * * *  
لذت انگور بيوه دانـد نـه خداونـد    .  نانش نخورند چون بميرد نامش نبرند      ی که در زندگان   هر

 تـا گرسـنگان فرامـوش    یيوسف صديق عليه السلام در خشک سال مصر سـير نخـورد    . ميوه  
  . نکند 
   در راحت و تنعم زيست آنکه
   چه داند که حال گرسنه چيست او

   داندی درماندگان کسحال
   به احوال خويش درماندکه
   ، هشداری که بر مرکب تازنده سواریا

   خر خارکش مسکين در آب و گل است که
   از خانه همسايه درويش مخواهآتش
   گذرد دود دل است ی بر روزن او مکانچه

* * * *  
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 الا بشرط آنکـه مـرهم ريـشش    ی تنگ سال مپرس که چون ی ضعيف حال را در خشک     درويش
  .  پيشش ی و معلومیبنه
   به گل درافتادهی و باری که بينیخر
   مرو به سرشی دل بر او شفقت کن ولبه

   و پرسيديش که چون افتادی که رفتکنون
   ببند و چو مردان بگير دمب خرشميان

* * * *  
  . خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم :  چيز محال عقل است دو
   دگر نشود ور هزار ناله و آهقضا
  ی يا بشکايت برآيد از دهنبکفر
   که وکيل است برخزاين باد ی افرشته
   ؟ی غم خورد که بميرد چراغ پيرزنچه

* * * *  
  .  ی مطلوب اجل مرو که جان نبری و ای بنشين که بخوریز طالب رویا

  ی وگر نکنی رزق ارکنجهد
   عزوجل ی خدابرساند

   در دهان شير و پلنگ ی روور
   مگر به زور اجلنخوردت

  .  نانهاده دست نرسد و نهاده هرکجا هست برسد به
   که سکندر برفت تا ظلمات ی اشنيده

  ات  چند محنت و خورد آنکه خورد آب حيبه
* * * *  
  .  اجل در خشک نميرد ی بی در دجله نگيرد و ماهی ماهی روزی بصياد

   رود ی حريص در همه عالم هممسکين
   او ی رزق و اجل در قفای در قفااو

* * * *  
  .  دارد ی گناه را دشمن می از نعمت حق بخيل است و بنده بحسود
   خشک مغز را ديدم یمردک
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   در پوستين صاحب جاه رفته
   ی خواجه گر تو بدبختی اگفتم
   نيکبخت را چه گناه ؟مردم
   بلا بر حسود ی تا نخواهالا
   آن بخت برگشته خود در بلاست که
   ی دشمنی حاجت که با او کنچه
   در قفاست ی او را چنين دشمنکه

* * * *  
ت  عمـل ، درخ ـ ی پر و عالم بی معرفت ، مرغ ب ی زر است و رنده ب     ی ارادت ، عاشق ب    ی ب تلميذ

  .  در ی علم ، خانه بی بر است و زاهد بیب
 متعبد پيـاده  یعام.  از نزول قرآن ، تحصيل سيرت خوب است نه ترتيل سورت مکتوب           مراد

  .  که دست بردارد به از عابد که در سر دارد یعاص. رفته است و عالم متهاون سوار خفته 
   دلداری لطيف خوسرهنگ

   زفقيه مردم آزاربهتر
* * * *  

  .  عسل ی عمل به چه ماند ؟ گفت به زنبور بیعالم ب: را گفتند  یيک
  ی مروت راگوی درشت بزنبور
   نيش مزن ی دهی چو عسل نمیبار

* * * *  
  .  مروت زن است و عابد با طمع رهزن ی بمرد
   بناموس کرده جامه سپيد یا

   پندار خلق و نامه سياه بهر
   کوتاه بايد از دنيا دست
   خود دراز و خود کوتاه آستين

* * * *  
 شکـسته و وارث بـا   یتـاجر کـشت  :  تغابن از گل برنيايد   ی کس را حسرت از دل نرود و پا        دو

  . قلندران  نشسته 
   درويشان بود خونت مباحپيش
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   نباشد در ميان مالت سبيلگر
   مرو با يار ازرق پيرهنيا
   بکش بر خان  و مان انگشت نيليا

   با پيلبانان يا مکن یدوست
   درخورد پيلی طلب کن خانه ايا

* * * *  
 سلطان اگر چه عزيز اسـت جامـه خلقـان خـود بعـزت تـر و خـوان بزرگـان اگـر چـه            خلعت

  . لذيذست خرده انبان خود بلذت تر 
   از دسترنج خويش و تره سرکه
   از نان دهخدا و برهبهتر

* * * *  
 کـاروان  یلباب ، دارو بگمان خوردن و راه ناديده ب       اولوالا ی راه صواب است و عکس را      خلاف
 بـدين منزلـت در   یچگونه رسـيد :  را رحمه االله عليه پرسيدند یامام مرشد محمد غزال. رفتن  

  . بدانکه هرچه ندانستم از پرسيدن آن ننگ نداشتم : علوم ؟ گفت 
   عافيت آنگه بود موافق عقل اميد
   ی نبض را به طبيعت شناس بنمايکه

    
   که ذل پرسيدنی از هر چه ندانپرسب

   ی راه تو باشد به عز دانايدليل
* * * *  

به پرسيدن آن تعجيل مکن که هيبـت سـلطنت را   .  که هر آينه معلوم تو گردد    ی آنچه دان  هر
  . زيان دارد 

   لقمان ديد کاندر دست داوود چو
   آهن به معجز موم گرددیهم

   که دانستی سازی چه منپرسيدش
  دنش معلوم گردد پرسيی بکه

* * * *  
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 که با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان در او اثر نکند به طريقـت ايـشان مـتهم گـردد و                  هر
  .  رود به نماز کردن ، منسوب شود به خمر خوردنیگر به خرابات

   ی کشيدی بر خود به نادانرقم
   ی نادان را به صحبت برگزيدکه
   پند ی يکی کردم ز دانايطلب
   فرمود با نادان مپيوند مرا
  ی خر بباشی دهری گر داناکه
  ی ابله تر بباشی نادانوگر

* * * *  
 کجاسـت  ی که چون است و نپرسيد     ی درون جامه داشتم و شيخ از آن هر روز بپرسيد          یريش

هـر کـه   :  روا نباشد و خردمندان گفته اند      ی کند که ذکر همه عضو     یداسنتم از آن احتراز م    . 
  .سخن نسنجد از جوابش برنجد 

   که سخن عين صواب است ی نيک ندانتا
   ی که به گفتن دهن از هم نگشايبايد
   ی و در بند بمانی راست سخن گويگر
  ی زانکه دروغت دهد از بند رهايبه

* * * *  
 به مـال از مـن وگـر    ی مشتغل شو دهمتی فرزند آدم گر توانگری انجيل آمده است که ا در

   ؟ی شتابی و به عبادت من کی ، پس حلاوت ذکر من کجا دريابیدرويش کنمت تنگدل نشين
   ، مغرور و غافل ی اندر نعمتگه
   ، خسته و ريشی اندر تنگدستگه
   در سرا و ضرا حالت اين است چو

   از خويشی به حق پردازی کندانم
* * * *  
  .  نکو دارد ی را در شکم ماهی فرو آرد و ديگریخت شاه را از تی چون يکی بارادت

   خوش آن را که بود ذکر تو مونس وقتيست
  سی خود بود اندر شکم حوت چو يوور

* * * *  
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  .  را ز آسمان نثار است و آسمان را از زمين غبار ، کل اناء يترشح بما فيه زمين
   من آمد ناسزاواری خوگرت
   نيک خويش از دست مگذاری خوتو

* * * *  
  .  خروشد ی بيند و می پوشد و همسايه نمی بيند و می جل و علا محق
  ی باالله اگر خلق غيب دان بودنعوذ
  ی به حال خود از دست کس نياسودیکس

* * * *  
  .  که بر زير دستان نبخشايد به جور زيردستان گرفتار آيد هر
   هست ی قوتی هر بازو که در ونه
   عاجزان را بشکند دستیمرد به

   ی را مکن بر دل گزندضعيفان
  ی به جور زورمندی درمانکه

* * * *  
  .  را مسلم بود که بيم سر ندارد يا اميد زر ی پادشاهان کردن کسنصيحت
   ريزد زرش ی چه در پاموحد
   بر سرشی نهی شمشير هندچه
   و هراسش نباشد ز کساميد
   اين است بنياد توحيد و بسبر

* * * *  
   حکايت

مـرا آنگونـه کـه از    ! اى پـدر دانـا و خردمنـد   : روزى بدو گفـت  .  خردمند بود    ی را پدر  یشبان
  ! بياموز ی رود پندیپيروان خردمند م

  .به مردم نيكى كن ، ولى به اندازه ، نه به حدى كه او را مغرور و خيره سر نمايد:  گفت پدر
   با پدر گفت اى خردمندشبانى

   
   تعليم ده پيرانه يك چندمرا
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  نيك مردى كن نه چندان: بگفتا
   

   گردد خيره ، گرگ تيزدندان كه
   

* * * *  
 را  سخن گفتن بياموزد، گفتار را به الاغ تلقين مـى كـرد و بـه خيـال            ی خواست که الاغ   یجاهل

  .خود مى خواست سخن گفتن را به الاغ ياد بدهد
 كوشش نكن و تا سرزنـشگران تـو را مـورد سـرزنش     بيهوده! اى احمق :  او را گفت      حكيمى

قرار نداده اند اين خيال باطل را از سرت بيرون كن ، زيرا الاغ از تو سخن نمـى آمـوزد، ولـى        
  . تو مى توانى خاموشى را از الاغ و ساير چارپايان بياموزى 

   گفتش اى نادان چه كوشىحكيمى
   

   اين سودا بترس از لولائم در
   

   از تو گفتار٤٤٥م  بهاينياموزد
   
   خاموشى بياموز از بهائمتو

   
   كه تاءمل نكند در جوابهر

   
   آيد سخنش ناصواببيشتر

   
   سخن آراى چو مردم بهوشيا
   
   بنشين همچو بائم خموش  يا
   

* * * *  
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 به دست  حضرت داوود عليه السلام ديد  که همچون موم نزد او نرم مى شود و               ی  لقمان آهن 
هر آن گونه بخواهد آن را مى سازد، چون مى دانست كه بدون پرسيدن ، معلوم مى شود كـه       

از او سؤ ال نكرد، بلكـه صـبر كـرد تـا اينكـه فهميـد       . داوود عليه السلام چه مى خواهد بسازد    
  .له آن آهن ، زره ساخت  به وسيلسلامداوود عليه ا

   لقمان ديد كاندر دست داوودچو
   

   آهن به معجز موم گرددهمى
   

   چه مى سازى كه دانستنپرسيدش
   

   بى پرسيدنش معلوم گردد كه
   

* * * *  
   حکايت

بر بدان رحمت بفرست ، امـا نيكـان خـود رحمتنـد و              ! خدايا:   پارسايى در مناجات  مى گفت       
  .  آنها را نيك آفريده اى

فريدون كه بر ضحاك ستمگر پيروز شـد و خـود بـه جـاى او نشـست  فرمـود خيمـه                    : گويند
پس به نقاشان چنين دسـتور داد تـا ايـن را در اطـراف آن     . شاهى او را در زمينى وسيع سازند  

  :خيمه با خط زيبا و درشت بنويسند و رنگ آميزى كنند
  .يروزى از تو راه نيكان را برگزينندبا بدكاران به نيكى رفتار كن ، تا به پ!  خردمنداى

  نقاشان چين را:  گفت فريدون
   

   پيرامون خرگاهش بدوزندكه
   

  ! را نيك دار، اى مرد هشياربدان
   

   نيكان خود بزرگ و نيك روزند كه
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* * * *  
  حکايت

با اينكه دست راست داراى چندين فضيلت و كمال است ، چـرا             :   از يكى از بزرگان پرسيدند    
  بعضى انگشتر را در دست چپ مى كنند؟

  ! كه پيوسته اهل فضلا، از نعمتهاى دنيا محروم شوند ؟یندان:  در پاسخ گفت او
   حظ آفريد و روزى دادآنكه

   
   فضيلت همى دهد يا بخت  يا
   

* * * *  
  حکايت

 عزوجل آفريده است و برومند     یچندين درخت نامور که خدا    :   حكيم فرزانه اى را پرسيدند    
درين چه حکمت است ؟ گتف .  ندارد ی، هيچ يک را آزاد نخوانده اند مگر سرو را که ثمره ا        

 بـه عـدم آن   ی معلوم به وجـود آن تـازه آيـد و گـاه    ی ثمره معين است که به وقت      یهردرخت: 
  .  خوش است و اين صفت آزادگان است یو را هيچ ازين نيست و همه وقتپژمرده شود و سر

   آنچه مى گذرد دل منه كه دجله بسىبه
   

   از خليفه بخواهد گذشت در بغدادپس
   

   ز دست برآيد، چو نخل باش كريمگرت
   

   ز دست نيايد، چو سرو باش آزادورت
   

عز اسمه ، درين جمله چنان کـه رسـم          ی شد کتاب گلستان واالله المستعان ، به توفيق بار         تمام
  .  نرفت یمولفان است از شعر متقدمان بطريق استعارت تلفيق

   خرقه خويش پيراستن کهن
   از جامه عاريت خواستنبه
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 طرب انگيزست و طبيبت آميز و کوته نظـران را بـدين علـت زبـان طعنـه      ی گفتار سعد  غالب
 فايده خوردن کار خردمندان نيـست ،  یدراز گردد که مغز دماغ ، بيهوده بردن و دود چراغ ب     

 سخن در ايشان است پوشيده نمانـد کـه در موعظـه             ی روشن صاحبدلان که رو    یوليکن بر را  
 تلخ نصيحت به شهد ظرافت بـر آميختـه   یدارو کشيده است و رت را در سلک عبا  ی شاف یها

  .تا طبع ملول ايشان از دولت قبول محروم نماند ، الحمداالله رب العالمين 
   نصيحت به جاى خود كرديمما
   

   در اين به سر برديمروزگارى
   

   نيايد به گوش رغبت كسگر
   
   رسولان پيام باشد و بسبر

   
   ناظرا فيه سل باالله مرحمتهيا
  ف واستغفر لصاحب المصنیعل

   لنفسک من خير تريد بهاواطلب
   بعد ذلک غفرانا  لکاتبه من

  . والسلام
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